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 موضوع کلی: قرآن و چگونگی مواجه با دشمن

 اول درس

 بحثاهمیت و ضرورت 

ز دیدگاه ا .پیکار این دو در طول تاریخ است و و ستیز« باطل»و « حق»یکی از مباحث مهم قرآن، طرح انگاره 

ت؛ یعنی، عرصة اسلام، تاریخ صحنة حضورو نزاع دو گروه حقّ وباطل و دو ایدة سلطه گرایی و حقّ گرایی اس

ها در ها و اهداف خود. برخی از انسانای رسیدن به آرمانهای حقّ پرستان و باطل گرایان برها و کوششپویش

صحنة جامعه، طرفدار و پیرو حقّ و عده ای دیگر به دنبال و مطیع باطل هستند. برخی از آنان، راه حقّ و خیر و 

پیماند و به دعوت رسولان ای دیگر، راه شیطان را میاست و عده روند که راه پیامبران و صالحانخوبی را می

 .کنندورزند و با آنان مخالفت میالهی، کفر می

ها را به مقصد و مبدأ در واقع تضادّ و کشمکش بین جبهه حقّ و باطل، تاریخ را به حرکت در آورده و انسان

هدایت گران »، «دروغین»و « رهبران حقیقی»، «جبّاران»و « پیامبران«، »نار»و « نور»شود. ائمه خود رهنمون می

اغواگران به سوی شقاوت واسارت و »و « ها و تعالیم خدا و بهشت سعادت و فلاح و نجاتبه سوی فرمان

 .و... با هم ستیزش و تقابل مستمرّ و طولانی مدتی دارند« جنود شیطان»و « اللهحزب»، «خفتّ و عذاب و دوزخ

، «اصلاح و فساد»، «توحید و شرک»، «آزادی و استبداد»، «عدل و ظلم»، «و ضلالتهدایت » حقیقتدر 

های ارزش»، «فرهنگیفرهنگ و بی»، «علم و جهل»، «خودپرستی و خدا پرستی»، «سازندگی و ویرانگری»

« ایمانکفر و »، «نور و ظلمت« »تکامل یا انحطاط»، «تخلّق به اخلاق الهی یا ابلیسی»، «حقیقی و ضد ارزش ها

 و... در برابر هم قرار دارند.

های مستکبران و سردمداران زرو زور و تزویر اعلام کرده و پیامبران همواره مخالفت خود را با اقدامات و برنامه

پرستی، عدالت و اند. دعوت اصلی آنان به تحقق عبودیت، خدامنافع نامشروع و باطل آنها را به چالش کشیده

منافع سرشار و دنیوی باطل گرایان تعارض داشته است. باور داران و ایمان آورندگان به معنویت بوده که با 

اند که از اطاعت سردمداران کفر و باطل، رسولان الهی نیز عموماً افراد، تهی دست و تحت ستم جامعه بوده



شدید جبهه باطل اند. همه این عوامل، موجب واکنش سرپیچی کرده و به طریق حقّ و ظلم ستیزی گام نهاده

البته با بررسی آیات  .بوده و درگیری ونزاع همیشگی آنان با گروه حقّ و خداپرست را به وجود آورده است

اند و ها، گروه حقّ پیروز و غالب بودهرسیم که در بیشتر این ستیزشقرانی و شواهد تاریخی، به این نتیجه می

از نظر قرآن مجید، »نویسد: ان کرده است. شهید مطهری میخداوند همیشه نصرت و یاری خود را شامل حال آن

از آغاز جهان، همواره نبردی پیگیر میان گروه اهل حقّ وگروه اهل باطل؛ میان گروهی از تراز ابراهیم و موسی 

و عیسی و محمد ـ صلوات الله علیهم ـ و پیروان مؤمن آنها و گروهی از تراز نمرود و فرعون و جبّاران یهود و 

 48قیام و انقلاب مهدی، ص )بوسفیان و امثالهم بر پا بوده است. هر فرعون، موسایی در برابر خود داشته است.ا

 (.49و 

ها، طرفداران حقّ در اقلیت بوده و هواخواهان باطل جمعیت بیشتری اما واقعیت این است که در تمام زمان

کند! دارد و باطل را طرد میخود، حقّ را دوست میاند. این در حالی است که انسان بر اساس فطرت پاک داشته

این بدان جهت است که طرفداری از حقّ والتزام به آن دشوار است؛ زیرا این کار، برای انسان تعهدهایی به 

آورد که با نفس راحت طلب انسان، سازگاری ندارد. اما باطل چنان نیست؛ اهل باطل هیچ گونه تعهد وجود می

ها، برای خود ها و جاه طلبیآنان عنان نفس را رها کرده و در اعمال شهوت .بینندخود نمی و مسئولیتی برای

محدودیتی قائل نیستند. حقّ گرایان باید استوار و پا برجا بمانند و هیچ ترس و وحشتی از دشمنان حقّ به خود 

در مبارزه و جهاد با گروه باطل،  راه ندهند؛ چنان که همه پیامبران و اولیای الهی در طول تاریخ چنین بوده و

خواهد که در طریق حق، به دلیل حضرت علی علیه السلام از مردم می .اندها نشان دادهاستواری و شجاعت

 (201نهج البلاغه، خطبه «.)طریق الحق لقلة اهله فی تستوحشوا لا النّاس ایّها» کمی طرفداران آن وحشت نکنند:

ی زمان بوده و اکنون نیز شدیدتر از هر زمان دیگر، هست و ری تاریخ در همارهاین تقابل حق و باطل، سیر جا

این تقابل و جنگ همه جانبه می  باره در رهبری معظم مقامتا ظهور نهایی حق هم، ادامه خواهد داشت؛ 

اریم که جانبه است، کسی تردید ندارد؛ همه این را قبول دی همهجمهوری اسلامی در حال یک مبارزه"فرمایند: 

بلکه[ در ]ی سیاسی، فقط در زمینهجانبه است؛ نهی همهی سخت و یک مبارزهجمهوری اسلامی در حال یک مبارزه

ایم. ]البتّه[ جنگ ی امنیتّی، ما در حال مبارزهی اجتماعی، در زمینهی اقتصادی، در زمینهی فرهنگی، در زمینهزمینه

تر از آن، جنگهای از زمان بوده که متوقّف شده و ]الآن[ نیست اماّ سخت ایی نظامی هم در برههنظامی و مبارزه

کس امنیّتی است، جنگهای اقتصادی است، جنگهای فرهنگی است که ما در جریانیم و در حال جنگیم؛ این را هیچ



اعتراض دارند  -در حال جنگ هستیم-نمیتواند انکار کند. بله، کسانی هستند که به اینکه ما در این وضعیّت هستیم 

که چرا با دنیا باید ما جنگ داشته باشیم؟ کسانی هستند که معترضِ به این معنا هستند. تصوّر آنها این است که 

جور و در این وضع هستیم؟ به نظر ما این جمهوری اسلامی این جنگ را شروع کرده؛ لذا میگویند خب چرا ما این

ابعاد با دنیا شروع نکرده، بلکه نفسِ وجود جمهوری اسلامی یعنی غفلت است؛ جمهوری اسلامی جنگی را با این 

که خلاصه میشود در حکومت دین، خلاصه -آرمانها و اهداف و شعارهایی که در جمهوری اسلامی مطرح است 

بینداز است. این همان جنگ معروف  راه تراش است، جنگکن است، دشمندرستدشمن -ی دینیمیشود در جامعه

ی توحید بلند شد و عدالت اطل است که در طول تاریخ بوده؛ این چیز جدیدی هم نیست؛ هرجایی که نغمهحق و ب

 مجلس اعضای و رئیس دیدار در بیانات. . مطرح شد، دشمنانی در آنجا به وجود آمدند؛ این مال امروز نیست

 24/12/1396. رهبری خبرگان

داریم. البته حق، خودش باقی است و نیازی به ما ندارد؛ ماییم  باید مراقب باشیم و خود را در محور حق نگهما 

 که باید با حق باشیم، تا باقی و ماندگار شویم. اما شرط دارد!

ایم. شرط حضور و ثبات در میدان حق، همانا بصیرت در شناخت حق، و التزام عملی به حقیّ است که شناخته

ها که حق و باطل، سخت عد، با حق باشیم، باز در پرتگاه فتنهبدون این دو گام، اگر چه چند روزی و در چند بُ

 کند!گاه باطل، تهدیدمان میلغزد و خطر سقوط به نیستآمیزند، پایمان میبه هم می

امروز یک طرف انقلاب اسلامی ایران، ارائه رهبری معظم و امام راحل و جبهه ای از مظلومان شرق و غرب 

لذا باری که بر دوش  است. قرار گرفتهدر قالب جبهه استکبار فر و شرک و نفاق آسیا در برابر جبهه ای از ک

امروز در جبهه باطل و استکباری کینه های بی سابقه از اسلام در دل   .ماست، سنگین تر از هر دوره ای است

است نمی  هایشان لانه کرده است که جز به نابودی اسلام که جلوه حقیقی اش در انقلاب اسلامی بروز کرده

این سلسله ی کینه توزیها با اسلام و اندیشند. مقام معظم رهبری در باره خصوصیت این دشمن می فرمایند: 

مسلمین، ناشی از آن است که از چند دهه پیش تاکنون نور اسلام از همیشه تابنده تر و نفوذ آن در دلها در 

از آن است که اُمت اسلام از همیشه بیدارتر شده جهان اسلام و حتی در غرب از همیشه بیشتر شده است. ناشی 

و ملتهای مسلمان اراده کرده اند زنجیرهای دو قرن استعمار و تجاوز مستکبران را پاره کنند. حادثه ی اهانت به 

قرآن و پیامبر  عظیم الشأن صلی اله علیه و آله، با همه ی تلخی، در دل خود حامل بشارتی بزرگ است. 

 12/6/1389قرآن روزبروز بلندتر و درخشنده تر خواهد شد.خورشید پر فروغ 



ورزی هایی که علیه ملتّ ایران به کار برده شده، عمدتاً ناشی از کینه همه این را باید بدانند که این تحریم

ورند [. بنا دارند بر اینکه بر ملتّ ایران فشار بیای شتری ]استی آمریکایی مثل کینهاستکباری آمریکا است؛ کینه

 29/8/1392کنند؛ به امید اینکه شاید بتوانند ملتّ ایران را تسلیم کنند؛ اشتباه می

ى در ظلمات سلطهو تردیدی نیست که برای مظلومان جهان تنها ماوای واقعی اسلام و انقلاب اسلامی است : 

را نجات دهد؛ و به همین تواند ملتها استکبار و ظلم بر جهان امروز، اسلام و قرآن یگانه ملجأیى است که مى

کنند و در راه حاکمیت آن مانع جا که بتوانند، با اسلام مقابله مىجهت، قدرتهاى زورگوى جهانى، تا آن

ى موفق پیروزى و حکومت اسلام است، به همین جهت سازند. جمهورى اسلامى ایران که نخستین تجربهمى

 17/11/1370کنند.ى آشکار و پنهان مىبا آن مبارزه ى توانهاست و با همهى آن سلطهمورد بغض و کینه

ما امروز به معنای حقیقی کلمه در دنیا دشمن داریم. آیا می توا نیم دشمن را از دشمنی منصرف کنیم؟ این یک 

سئوال است آیا می توانیم با دشمن مقابله کنیم؟ این هم سئوال دیگری است . پاسخ این سئوال ها را باید 

 5/5/1379در دیدار با جوانان اردبیل داد.بیانات 

یغما رفته سالهای متمادی محروم کرده است  چطور نظام اسلامی دشمن ندارد؟! جهانخواران را از این سفره به

توانند در  معلوم است که دشمنندمی بینیم که دشمنی می کنند. در تبلیغات در محاصره اقتصادی هرکاری می

 14/3/1378. صریح هم می گویند. خطبه های نماز جمعه تقویت دشمن علیه نظام می کنند

همه کارهای ما، یک نوع مبارزه است. زندگی، میدان مبارزه است. شما در خانه خودتان هم که نشسته باشید، 

مبارزه ها فرق می کند  .مجبورید چالشی را بر خودتان تحمیل کنید تا بتوانید تنفس کنید و ادامه حیات بدهید

گش فرق می کند شخصی و عمومی اش فرق می کند جهتگیری انسانی و ضدانسانی اش فرق می کوچک و بزر

  .کند همه در حال مبارزه اند

، یک واقعیت است. انسان راهی را انتخاب می کند و در راه آن «انما الحیاة عقیدة و جهاد»این که گفته اند 

علیه کیست، فلش این مبارزه را به سمت چه  این مبارزه .مشغول چالش و مبارزه می شود زندگی این است

یعنی در این مبارزه، عبارت اخرای این که دشمن کیست مهم  -کسی باید قرار داد و جهت مبارزه کدام است

 19/11/1379.بیانات در جمع نیروی هوایی ارتش. است

 



 دوم درس

 جبهه باطل با جبهه حقهمیشگی تقابل 

 112 آیه انعامسوره 

 ... غُرُوراً لْقَولِْ ٱرُفَ زخُْ بعَْضٍ إِلَى بعَضُْهُمْ یُوحىِ لْجِنِّٱوَ لْإِنسِٱ اطِینَشَیَ عَدوًُّا نَبِىٍّ لِکُلِّ عَلنَْاجَ لِکَوَکَذَ

اینچنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جنّ قرار دادیم؛ آنها بطور سری )و درگوشی( سخنان فریبنده 

 .گفتندردم( به یکدیگر میاساس )برای اغفال مو بی

 معنای واژگان:

 کَذَلِکَ : این چنین، اینگونه

 جَعَلْنَا : قرار دادیم

 عَدُوًّا : دشمنی

 است( سخنان آهسته و در گوشى : وحی می کند ) در اینجا به معنای یُوحِى

  بَعْضُهُمْ إلِىَ بَعضٍْ  

 : آراسته و زینت یافتهزُخْرُفَ 

 سخنان لقَْوْلِ:ٱ

 و اغفال کننده فریبنده :اغُرُورً 

 شرح و توضیح آیه:

تاریخچه ای به قدمت نبوت دارد زیرا در آیه فوق خداوند تصریح می کند که  تقابل وجنگ جبهه باطل با جبهه حق

در همه پذیر ناتعطیل همه پیامبران دشمنانی سرسخت و لجوج و  فریبنده و اغفال گر داشته اند از این رو این سنتی 

امکان  مبنایی، فکری و اعتقادی است یت بوده است. و از آنجا که ریشه این خصومت و تقابل دارایادوار بشر

 سازش و مذاکره و یا پایان دادن به دشمنی جز با غلبه حق میسر نیست.  

 



 :در آیهتوجه به چند نكته 

بروز یافتن  ، ظهور وآن از آثار یکی تقابل و نبرد دائمی برای پیروان جبهه حق ثمرات و برکات فراوانی دارد که  -1

جوهر و حقیقت انسانی است تا معلوم شود چه کسانی در جبهه حق ثابت قدم می مانند و چه کسانی در جبهه باطل 

میتوانند از وجود هر گونه دشمن اثر مثبت بگیرند و او را و پیروان حق مؤ منان راستین  ضمن اینکه.مبارزه می کنند

ردن سطح آگاهى و آمادگى و مقاومت خود قرار دهند، زیرا وجود دشمن باعث بسیج نیروهاى وسیله اى براى بالا ب

  .انسان است

شیاطین جمع شیطان معنى وسیعى دارد و به معنى هر موجود سرکش و طغیانگر و موذى است ، و لذا در قرآن به  - 2

انطور که در آیه فوق کلمه شیطان هم به انسانهاى پست و خبیث و طغیانگر نیز کلمه شیطان اطلاق شده است ، هم

در تعبیری مقام معظم رهبری  ،استشده  شیطانهاى انسانى و هم به شیطانهاى غیر انسانى که از نظر ما پنهانند اطلاق

 مقابل صف در که است آفرین انحطاط و فسادآفرین و شرآفرین نیروهای از تعبیری قرآن، در می فرمایند: شیطان

 تکرار شیطان نشان و یاد قرآن، سراسر در و الْجِنِّ وَ الاِنسِ شیَاطِینَ عَدوُاًّ نَبِیٍّ لِکُلِّ جَعَلنَْا کَذلِکَ وَ گیرد؛می قرار انبیا

 نباید هرگز دشمن، نشان و یاد که معناست بدان این. است شده برده نام آن از وحی، نزول مدت طول تمام در و شده

 12/1/1377.    حج عظیم یکنگره به پیام. دگیر قرار مسلمان جوامع غفلت مورد

تعبیر به وحى در آیه بالا اشاره لطیفى است به این حقیقت که آنها در گفتار و اعمال شیطانى خود نقشه هاى  - 3

اسرار آمیز دارند که محرمانه به یکدیگر القاء مى کنند، تا مردم از کار آنها آگاه نشوند، و طرحهاى آنها کاملا پیاده 

با توجه به سوابق کینه توزی دشمنان و . ود زیرا یکى از معانى وحى در لغت سخنان آهسته و در گوشى استش

شیوه ها  البته در شرایط متفاوت دشمن جز دشمنی انتظار داشتاز نباید نیرنگ های همیشگی و متنوع آنان هیچگاه 

لذا باید حقیقتا او را دشمن  گی و دائمی است.و راهبردهای او تغییر می کند اما حمله و نقشه و دشمنی او همیش

دشمن که ما میگوییم، به یک موجود خیالی و توهمّی اشاره این خصومت استکبار یک واقعیت عینی است: بدانیم: 

کنیم. مراد ما از دشمن عبارت است از نظام استکبار؛ یعنی قدرتهای استکباری؛ قدرتهایی که حیاتشان متوقّف بر  نمی

ر دیگران است، دخالت در امور دیگران، در اختیار گرفتن منابع مالی و حیاتی دیگران؛ اینها استکبارند؛ یا ی بسلطه

 26/5/1394 به تعبیر دیگری، سردمداران نظام سلطه.

 گیرید دشمن را او[ نیز] شما شماست دشمن شیطان حقیقت در.عدَُوًّا فاَتخَِّذُوهُ  عدَُو ّ لَکُمْ الشیَّْطَانَ إِنَّ و به تعبیر قرآن:

و می بیند خطر  دررا  خود و منافع انقلاب اسلامی موجودیت به واسطه دشمن به ویژه آنکه در مقطع کنونی که

در منطقه مقاومت و استکبار ستیزی اساسا گفتمان انقلاب و  عقب نشینی است و  در حالچهل سال مداوم در طول 



نباید از دشمنان  ازی نظام جمهوری اسلامی از پا نمی نشیند. بنابر اینلحظه ای برای براند است وجهان گسترش یافته

 و نوع حملات آنها غفلت کرد و نسبت به آنها خوش گمان و منفعل گردید و موضع تقابل و مبارزه را از دست داد.

 بیان  مقام معظم رهبری در باره آیه:

سازد.  بینی است که زندگی را مییک جهان ی اساسیِ یا زمینه ی به توحید، یک پایه و استوانهعقیده -1

ای که بر مبنای توحید شکل بگیرد و ی توحیدی به وجود آوردن؛ جامعهی به توحید یعنی جامعهعقیده

 لِکَآمد. وَ کَذهای با انبیا هم به وجود نمیاداره بشود؛ عقیده به توحید این است؛ اگر این نبود، دشمنی

ها غرُورًا؛این دشمنی القَولِ زُخرفَُ بعَضٍیوحی بَعضهُمُ اِلى  وَ الجنِِّ  الاِنسِ  شیَاطینَ دوًُّاعَ نَبِیٍّ لِکُلِّ جَعَلنا

خاطر این است که انبیا آمدند، شکل جامعه را مورد اعتراض و تعرّض خودشان قرار دادند؛ یک شکل به

ی زندگی، همان حیات شیوه ی زندگی بشر ارائه کردند. آنی جدید را برای شیوهجدید را، یک هندسه

 6/6/1396تهران  استان علمیه هایحوزه طلاب دیدار در بیانات .طیّبه است

امروز در دوران جمهوری اسلامی این فرصت برای آحاد جامعه هست که حرکت کنند، درست حرکت  -2

بسته است، ]نه،[ کنند، درست زندگی کنند، مؤمنانه زندگی کنند، با عفّت زندگی کنند؛ نه اینکه راه گناه 

ی اسلام باز راه گناه همیشه باز است، امّا راه خوب زیستن، مؤمن زیستن، عفیف زیستن هم در زیر سایه

نَبیٍَّ  های خود را هم دارد. کَذلِکَ جعَلَنا لِکلُِ جور زندگی کردن لذّتهای خود را دارد، سختیاست. البتّه این

بَعضٍ زخُرفَُ القَولِ غُروراً؛ همیشه در قبال خطّ پیغمبران،  وحی بَعضهُُم اِلیعَدُوًّا شیَطینَ الانِسِ وَ الجِنِّ ی

دشمنان بودند؛ دشمنان، چه کسانی هستند؟ شیاطین انس، شیاطین جن. در مقابل این صف بظاهر عریض و 

شد که  طویل شیاطین، صف پولادین و استوار مؤمنان قرار میگیرد. ملّت ایران این را تجربه کرد و معلوم

 در بیانات که بحمدالله ملّت ایران تا امروز پیش رفته. باید تلاش کنیممیتوان بر دشمن پیروز شد، همچنان

 31/1/1393السلامعلیهم بیت اهل مداحان از جمعی دیدار

 راه در که مزاحمتهائی و مشکلات با است متناسب کارها یهمه عظمت. بود دشواری و بزرگ کار بعثت، -3

 دارد؛ کوچک مزاحمتهای قاعدتاً کوچک، اقدامهای کوچک، کارهای. آیدمی وجود به کارها آن

 مکه، دوران در چه - پیغمبر مبارك حیات دوران در. دارد بزرگ هایمعارضه و مزاحمتها بزرگ، کارهای

 مخصوص این. بود گوناگون جوانب از و درپیپی دعوت، این مقابل در مزاحمتها - مدینه دوران در چه

 مورد در البته بودند؛ هائیمعارضه چنین یک با مواجه رسالتها یهمه پیغمبران، یهمه نیست؛ هم ما یغمبرپ

 شیاطین عدواّ نبیّ لکلّ جعلنا کذلک و» بود؛ ترجانبههمه بود، شدیدتر بود، ترسنگین هامعارضه این ما پیغمبر

 در الهی، دعوت مقابل در جن و انس شیاطین  ؛«غرورا القول زخرف بعض الی بعضهم یوحی الجنّ و الانس



 و لیرضوه و بالأخرة لایؤمنون الّذین افئدة الیه لتصغی و». میکنند کمک هم به بشر، سعادت راه مقابل

 این هم بصیرتبی و تدبربی دلهای اندیش،ساده دلهای ناآگاه، دلهای ؛یعنی«مقترفون هم ما لیقترفوا

 ظهور دوران از این. میپذیرند انبیاء دعوت مقابل در الهی، دعوت مقابل در را مخالفتها را، معارض فریادهای

 ادامه مختلف شکلهای با پیغمبر مبارك عمر آخر تا و شد شروع الهی پیام این آمدن پدید آغاز از و بعثت

 راه جا هر هست؛ شیاطین یمعارضه بود، حق دعوت جا هر. دارد ادامه هم امروز تا آن، از بعد و داشت

 کشورهای سفرای و نظام مسئولان دیدار در هست. بیانات آن مقابل در هم انبیاء معارضان راه بود، انبیاء

 17/3/1392.اسلامی

و کذلک جعلنا لکلّ نبیّ عدواّ شیاطین الانس و الجنّ یوحی بعضهم الی بعض »خدای متعال میفرماید:  -4

؛ هم «عدواّ شیاطین الانس و الجنّ »ی این است. وضع موضعگیری و آرایشِ پیرامون نب« زخرف القول غرورا 

شیطان جنی، هم شیطان انسی به طرفش حمله میکنند. خب، اگر بناست من و شما تبلیغ رسالات الهی را 

بکنیم، منتظر شیاطین انسی و جنی باشیم. به ما حمله میکنند؛ آماده بشویم. از لحاظ روحی، در درون خود 

تا مغلوب نشویم و از  -که این حصار، حصار ایمان و توکل است  -یم حصار مستحکمی به وجود بیاور

درون شکست نخوریم. فرار و هزیمت بیرونی، ناشی از فرار و هزیمت درونی است. شکست درون انسان 

است که شکست بیرونی را نصیب انسان میکند، بر انسان تحمیل میکند. اگر شما در دلت شکست نخوری، 

 20/7/1390.ستت بدهدهیچ کس نمیتواند شک

شود جهاد؛  بخشد و اسمش می اساساً همین وجود مانع است که به تلاش انسان معنا و حقیقت معنوی می -5

والّا اگر مانع نبود، جهاد معنی نداشت. جهاد یعنی جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع.[خوب، 

هی است. وجود این موانع تصادفی نیست. اینها سنت ی این موانع جزو سنتهای الحالا بینید این موانع را. همه

و کذلک جعلنا لکلّ نبیّ »داشت:  الهی است؛ یعنی تلاش و حرکت با مانع مواجه است، والّا جهاد معنا نمی

ی دعوتهای انبیا، دشمنان در همه« عدوّا شیاطین الانس و الجنّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا

و کذلک جعلنا فی کلّ قریة اکابر مجرمیها لیمکروا »ی دیگر: نس وجود داشتند. در آیهاز جن و ا -موانع  -

ی مکر بوده است؛ ی فساد، مایهدر درون جوامع، طبقاتی که وجود آنها مایه«. فیها و ما یمکرون الّا بانفسهم

یدان میشویم؛ نه، در وقتی که جاده صاف است وارد ماینها جزو سنتهاست. یعنی هرگز انبیاء نگفتند ما آن

ی بشدت درگیر و دشوار، آنها وارد شدند؛ مثل جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. اما همین فضا و صحنه

متقابلاً سنت الهی هم این است که اگر حرکت نبوی، حرکت الهی که مصداقش انقلاب اسلامی است، به 

فائق خواهد آمد؛ این هم سنت الهی است. در  ی این موانعکار خود ادامه بدهد و دنبالگیری کند، بر همه

سنةّ  و لو قاتلکم الّذین کفروا لولّوا الادبار ثمّ لایجدون ولیّ و لا نصیرا.»ی فتح آمده است: ی مبارکهسوره



؛ اگر بایستید، اگر استقامت کنید، اگر هدف را گم «اللَّه الّتی قد خلت من قبل و لن تجد لسنّة اللَّه تبدیلا

اگر تلاش را متوقف نکنید، بدون تردید غلبه در این عرصه با شماست. حاصل حرف من همین است نکنید، 

 14/2/1387.شیراز هایدانشگاه دانشجویان و اساتید دیدار در بیاناتبا شما جوانان عزیز

 :پیام آیه

 "وکذلک".مبارزه حقّ و باطل، در طول تاریخ وجود داشته است -1

 "وکذلک جعلنا"مخالفان و بدخواهان را نداشته باشیم.کن شدن انتظار ریشه -2

 "عَدوّا و کذلک جعلنا لکلّ نبىٍ"هاى الهى روبرو شدن انبیا با مخالفان گوناگون است.از سنتّ -3

 "یوحى بعضهم الى بعض"شیاطین انس و جنّ از طریق القا به یکدیگر، با هم ارتباط دارند.  -4

 "یوحى بعضهم الى بعض»آموزند. یکدیگر مى شیاطین، روشهاى شیطنت را به - 5

  "یوحى بعضهم الى بعض»درون گروهى دارند.  و ارتباطات مخالفان انبیا، تبلیغات -6

 "یوحى... زخرف القول غرورا"تواند از عوامل اغفال انسان باشد. کلمات زیبا و فریبنده، مى -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درس سوم

 مومنان نگ استكبار باتقابل و ج اساس دین و مبانی اعتقادی

 217بقره آیه 

 ... الْفِتنْهَُ أَکبْرَُ منَِ القْتَلِْ وَلاَ یزََالُونَ یُقَاتلُِونكَمُْ حتََّى یرَدُُّوکمُْ عنَْ دیِنِكمُْ إِنِ اسْتطَاَعُوا

تر است. و دارد( حتی از قتل بالاو ایجاد فتنه، )و محیط نامساعد، که مردم را به کفر، تشویق و از ایمان باز می

 جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند.مشرکان، پیوسته با شما می

 واژگان: 

 أکَبَْر: بزرگتر

 و دائما پیوسته :لَا یَزَالُونَ 

 جنگندبا شما می :یُقاَتِلُونَکُمْ 

 شما را برگردانندتا  :حَتَّى یَردُُّوکُمْ 

 اگر بتوانند :إِنِ استَْطَاعوُا

 توضیح آیه: شرح و

، جنایتى است بر قتلچرا که  می داند،  )و منحرف ساختن مردم از دین خدا( از قتل هم بالاتررا ایجاد فتنه قرآن 

و بعد چنین ادامه مى دهد که مسلمانان نباید تحت   .جنایتى است بر جان و روح و ایمان انسان فتنهجسم انسان و 

ند، زیرا آنها دائما با شما مى جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان باز گردانند تاثیر تبلیغات انحرافى مشرکان قرار گیر

در آیات متعدد قرآن به آن اشاره شده است . در واقع از  او این مساله ای است که باره از این قانع نیستند و به کمتر

خیانت  همچنان  که امروز می بینیم .ان استشآرزوها و آمال کفار ارتداد و باز گرداندن مومنان از هدف و مسیر

های دولت اکنون او ندارد و همه نسبت به انقلاب خائن های پیشین آمریکا به انقلاب هیچ تفاوتی با خیانتدولت

ها انقلاب ز بدو پیروزی انقلاب اسلامی دشمن سعی دارد تا با ترفندها، کودتاها، ترورهای نافرجام و فتنها .هستند

علت  وقت تمامی ندارد،دشمنی استکبار با ملت ایران و انقلاب اسلامی هیچ اش خارج کند،سیر اصلیاسلامی را از م



ها با ملت ایران و انقلاب اسلامی، این است که کشوری با ویژگیها و  بغض و کینه و دشمنی تمام نشدنی آمریکایی

فشارهای امروز جبهه زورگویان  .است موقعیت راهبردی ایران به واسطه پیروزی انقلاب از دست آنها خارج شده

  است.جهانی به ملت ایران ناشی از یک دشمنی تمام نشدنی 

 بیان رهبری در باره موضوع آیه:

همه آنها ازاسلام ناراحتند و رنج می برند و همه آن دولت ها و قدرت هایی که عظمت اسلام را  -1

  بیانات در نماز جمعه. ی کردندبه زیان خودشان می بینند، امروز درمقابل اسلام، صف آرای

24/12/1363 

آنها حاضرنیستند ببینند درمقابل چشمشان پرچم دین و دمکراسی روی یک علم برافراشته شود.  -2

 14/3/1382 بیانات در تاریخ  سعی آنها این است که بین مردم سالاری و دین فاصله ایجاد کنند.

تند، سلب این انگیزه و ایمان از مردم است. آنچه که بدخواهان و دشمنان این ملت در پی آن هس -3

همه باید در مقابل آن اقدام کنند. تلاش دشمن این است که مردم را از نظام اسلامی دلسرد کند؛ 

مردم را  -نه فقط با زبان خود -اما تلاش مسئولان نظام اسلامی باید این باشد که با عمل خود

های ایمان و عقیده و عمل شمن این است که پایهنسبت به خویش دلگرم و امیدوار کنند. تلاش د

های دینی را در مردم سست کند؛ اما مسئولان باید بعکس، خود را موظّف و متعهدّ بدانند که پایه

  20/3/1380 بیانات در دیدار مسئولان نظام.  ..ایمان دینی را در دلها محکم کنند

بودند اسلام رابه طورکلی ازعرصه زندگی دشمنان اسلام درطول یک قرن و نیم گذشته سعی کرده  -4

جامعه بیرون رانده و باطرح نظریه جدایی دین ازسیاست، دینداری رافقط پرداختن به عبادت و 

اعمال شخصی قلمداد کنند و با حذف اسلام ازصحنه سیاست جهان، کشورهای اسلامی راعرصه 

سبت بیستمین سالگرد انقلاب . بیانات بمناغارتگری ها و تاخت و تازهای سیاسی خود نمایند

 21/11/1377اسلامی. 

 

 



 

 پیام های آیه:

 "والفتنة اکبر من القتل"تر از قتل است. سلب امنیّت، مهمّ  .1

برای دست بر داشتن شما  از اصول، ارزشها و در یک کلمه از هاى خود را تلاش دشمن همه .2

 "دینکم ولایزالون یقاتلونکم حتّى یردّوکم عن". دینتان بکار می بندد 

 "حتى یردّوکم عن دینکم جنگ دشمنان با ما جنگ میان از بین بردن دین و حفظ دین است .3

 ان دینکم عن یردّوکم حتى یقاتلونکم یزالون لا و " کفار برابر در مسلمانان هُشیارى و لزوم .4

 "استطاعوا

لا یزالون و "هشدار خداوند به مسلمانان، با افشاى نیّات و اهداف کفار نسبت به مسلمانان  .5

 "یقاتلونکم حتى یردّوکم عن دینکم ان استطاعوا

 "و لا یزالون یقاتلونکم" مسلمانان به نسبت آنان عمیق عداوت و کفار ناپذیرى آشتى .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چهارم درس

 .دشمنان با دوستی پیوند ممنوعیت

 

 1 آیه ممتحنه سوره

 منَِ  جاَءَکمُْ بمِاَ کَفَرُوا وقَدَْ باِلْمَوَدَّةِ إِلیَهْمِْ تُلْقوُنَ أَولْیِاَءَ وعَدَُوَّکمُْ وِّیعَدُ تَتَّخذُِوا لاَ آمَنُوا الَّذِینَ أیَُّهَا یَا

إِن کُنتمُْ خرَجَْتمُْ جهِاَدًا فیِ سَبِیلیِ واَبْتغِاَءَ  ربَِّكمُْ باِللَّهِ تُؤمِْنُوا أَنیُخرْجِوُنَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکمُْ  الحَْقِّ

 مِنكمُْ فَقَدْ ضلََّ سَوَاءَ یَفْعَلهُْ  ومَنَسرُِّونَ إِلیَهْمِ باِلمَْوَدَّةِ وَأَنَا أعَْلمَُ بِمَا أخَْفَیتْمُْ وَمَا أعَْلَنتمُْ  تُ مَرْضَاتِی

 السَّبِیلِ 

 آنها به نسبت شما ندهید، قرار خود دوست را خویش دشمن و من دشمن اید آورده ایمان که کسانی ترجمه: ای

 خاطر به را شما و خدا رسول و .اند شده کافر آمده شما برای حق از آنچه به که حالی در کنید،می محبت اظهار

 و من راه در جهاد براى شما رانند. اگر مى بیرون دیارتان و شهر از است شما همه پروردگار که خداوندى به ایمان

 مى برقرار دوستى رابطه آنها با مخفیانه انسازید. شم برقرار آنها با دوستى پیوند اید کرده هجرت خشنودیم جلب

 از کند کارى چنین شما از کس هر دانم. مى بهتر همه از کنید مى آشکار یا پنهان را آنچه من که حالى در سازید،

 . است شده گمراه و منحرف راست راه

 واژگان آیه:

 : نگیرید تَتَّخِذُوا لَا

 عَدُوِّی: دشمن من

 : دوستان أوَْلیَِاءَ

 قُونَ: می افکنید، ابراز می کنیدتُلْ

 : دوستی اَلمَْوَدَّةِ 

 :آمد برای شما جَاءَکُمْ

 :بیرون می کنندیخُْرِجُونَ 



 : شماإِیَّاکُمْ

 تُؤمِْنُوا:ایمان آورید

 : بودیدکُنتُمْ  

 : خارج شده بودیدخَرَجْتُمْ 

 : راه منسبَِیلِی

 : طلب کردنبتِْغَاءَ اِ 

 : خشنودی منمرَْضَاتِی

 : پنهان می کنیدسِرُّونَتُ 

 :داناترأَعلْمَُ 

 : مخفی کردیدأَخْفیَْتُمْ

 :آشکار نمودیدأَعْلنَتُمْ

 : انجام دهد آن رایَفْعَلْهُ

 : گمراه شدهضَلَّ  

 : راه صحیح و وسط سَوَاءَ السَّبیِلِ

 در باره آیه: "مد ظله العالی"بیان مقام معظم رهبری

 بلکه نیست؛ نظامی جنگ جاهمه مقصود. کنید حفظ اسلام دشمنان با مقابله و همواجه برای مسلمانها در را آمادگی 

 دنیای در امروز که حقایقی با کنید آشنا -شنوندمی را شما سخن که مردمی- خودتان مخاطبین در را ذهنها بایستی

 که مطمئنّیم و کرد خواهیمن رها را وظیفه این ما گذاشت؛ نخواهیم دست از قطعاً را وظیفه این ما. دارد وجود اسلام

 الَّذینَ  یایَُّهَا» فرمود که قرآن یآیه برخلاف که آنهایی. کرد خواهد کمک ما به کار این پیشرفت در متعال خدای

 و نداسلام دشمن و مسلمینند دشمن که را کسانی ،«باِلمَوَدَّة الَِیهِم تُلقونَ اَولِیآءَ عدَوَُّکُم وَ عَدُوّی تَتَّخِذوا لا ءامَنوا

 در هستند اسلام حقیقی دشمنان اینها میکنند، برقرار آنها با را خودشان مودتّ و گیرند می دوستی به خدایند دشمن

 2/9/1396( ع)بیتاهل محبان» اجلاس در کنندگانشرکت دیدار در بیانات. اسلامی یجامعه درون



 صورت به نه - حکومتی تشکیلات یک و یکپارچه صورت به کشور، یک ملت، یک دولت، یک عنوان به ما حالا

 و زنیممی را حرفها این داریم و ایمایستاده - دنیا یگوشه یک در غیرمسلح یا مسلح معترضِ حزب یا گروه یک

 و چادر از بخصوص - ما یجبهه وسط از ناگهان ولی کنند؛می تحسین ایستادگی این بخاطر را ما هم دنیا یهمه

 اولیاء عدوّکم و عدویّ لاتتخّذوا امنوا الّذین یاایهّا»! شمائیم با ما که بشود داده علامتی یک - نظام فرماندهیِ یخیمه

 8/3/1376.اسلامی شورای مجلس دوره هفتمین نمایندگان دیدار در بیانات« .بالمودّة الیهم تسرّون... 

نه و کامی تلخ از شکستهای چگونه ممکن است که ملت و دولت ایران، به سوی دشمنی که هنوز هم با دلی پرکی

درپی، درصدد ضربه زدن به ایران و ایرانی است، دست دوستی دراز کند و فریب لبخند زهرآگین دشمن را که پی

 12/1/1377!حج عظیم یکنگره به پیامهمین امروز هم با خنجری زهرآلود، در دست وی همراه است، بخورد؟

 شرح و توضیح آیه:

 انسان که چرا است؛ شده نهاده ودیعت به انسان وجود در که است هایی ویژگی از عانهمنو با مهربانی و دوستی

 معنوی و مادی نیازهای بنابراین،. نیست خویش های نیازمندی برآوردن به قادر تنهایی به و شده آفریده اجتماعی

 است، انسان فطری یابی، دوست به میل اما گرچه .انگیزد می بر آنان به محبت و افراد با رابطه ایجاد به را وی انسان،

 تواند می دوست آنکه دلیل به. یابد جریان قالب این در و باشد همسو انسان آفرینش هدف با باید میل این ولی

 از پرهیز و دوست انتخاب در دقت بر فراوانی سفارش اسلام مبین دین بگذارد، فرد روحیّه در توجهی قابل تأثیرات

 به بسیاری آیات در سبحان خداوند رو، این از. نماید می بگذارد منفی اثر انسان در است ممکن که هایی دوستی

ای را که بر مدار ایمان نباشد، نادرست هرگونه رابطه کند و می سفارش مشرکان و کافران با مسلمانان دوستی عدم

معه و دولت اسلامی با بیگانگان را شمارد و خواهان رابطه بر مدار ایمان است. اینکه خداوند رابطه ولایی میان جامی

تواند نفی کرده است، به دلیل این است که این رابطه ولایی حتی در کمترین سطح یعنی رابطه مودت و دوستی می

در سیره و سنت مؤمنان تاثیر بگذارد و رفتارهای بد و زشت را موجب شود و تاثیر منفی به جا گذارد؛ زیرا روابط، 

گمان در افکار و عقاید و رفتار خواهد بود. با شود و این تاثیر بیاتی را در دو طرف موجب میخواه و ناخواه تاثیر

توجه به اینکه از نظر اسلام هرگونه ارتباط باید بر مدار ایمان باشد، ارتباط میان مؤمنان و غیرمؤمنان اگر برای ایجاد 

د و در قالب دعوت و تبلیغ انجام نگیرد، رابطه منفی و تاثیر در آنان و گرایش آنان به ایمان و توحید و اسلام نباش

شود تا مؤمنان از کافران اثر بپذیرند و این به سود کافران و دشمنان خواهد باطلی است؛ زیرا این رابطه موجب می

  .آوردبود؛ چون این رابطه، زمینه کژراهه رفتن و انحراف از معارف اسلامی از سوی مسلمانان را فراهم می



آنان و خدوند دشمنی دارند برحذر می دارد  و  با آیه فوق خداوند مومنان را از دوستی و مودت با کافران که در

 !کنید؟ مى دراز آنها سوی به دوستى دست اعلام می کند که چرا

 آنها که حالى در کنید مى محبت اظهار آنها به نسبت اشاره به ماهیت زشت آنها نموده و می فرماید: شما سپس

 به ایمان خاطر به را شما و خدا رسول و اند، شده کافر(  قرآن و اسلام) آمده شما براى حق از آنچه به نسبت

 هم و مخالفند، شما با عقیده در هم آنها رانند. مى بیرون دیارتان و شهر از است شما همه پروردگار که خداوندى

 شما براى پروردگار، به ایمان یعنى ، است شما خارافت بزرگترین که را کارى و اند، برخاسته مبارزه به عملا

 این جاى آیا حال این با کردند، آواره دیارتان و شهر از را شما همین خاطر به و اند، شمرده گناه و جرم بزرگترین

 رزمندگان توانمند دست به الهى مجازات چنگال از نجاتشان براى و کنید، محبت اظهار آنها به نسبت شما که است

 !کنید؟ تلاش اسلام اهسپ

 دوستى پیوند اید کرده هجرت خشنودیم جلب و من راه در جهاد براى شما اگر :افزاید مى بیشتر توضیح براى سپس

 و اید، کرده هجرت خود دیار و شهر از او خاطر به و زنید مى خدا دوستى از دم راستى به نسازید. اگر برقرار آنها با

به مخفی  سپس . نیست سازگار خدا دشمنان دوستى با مطلب این هستید او رضاى بجل و الله سبیل فى جهاد طالب

 را آنچه من که حالى در سازید، مى برقرار دوستى رابطه آنها با مخفیانه شما: کاری برخی مسلمانها اشاره می کند

 ! دانم مى بهتر همه از کنید مى آشکار یا پنهان

 مى قاطع تهدید یک عنوان به آیه پایان در و.شهود و غیب به خداوند علم با دارد اى فایده چه کارى مخفى بنابراین

 ضل فقد منکم یفعله من و(( ) است شده گمراه و منحرف راست راه از کند کارى چنین شما از کس هر: فرماید

 .السبیل سواء

 راه از هم و ماند، مى ىمخف خدا بر چیزى کرده گمان که گشته منحرف خدا معرفت راه از در حقیت با این کار هم

 که است زده خود زندگانى ریشه به تیشه هم و ، ریخته خدا دشمنان با دوستى طرح که تقوى و اخلاص و ایمان

 به وصول از بعد من مؤ شخص به است ممکن که است انحرافى بدترین این و ساخته خبر با اسرارش از را دشمنش

 .دهد دست ایمان سرچشمه

 

 

 



 

 :آیه های پیام

 «اولیاء عدوّکم و عدوىّ تتخذوا لا آمنوا الّذین ایّها یا». با دشمنان ممنوع است صمیمانه و دوستانه رابطه -1 

... عدوىّ تتخّذوا لا آمنوا الّذین ایّها یا». نیست سازگار خدا دشمن با دوستى پیوند برقرارى با خداوند به ایمان -2

 «اولیاء

 قد و بالمودةّ الیهم تلقون». ید در حال دشمنان شما در اصول خود پایدارندشما دست از اصول خود بر می دار -3

  «الحقّ من جاءکم بما کفروا

 و عدوىّ تتخذوا لا». باشد دینى هاىملاك اساس بر باید روابط قطع و رابطه برقرارى خارجى، سیاست در - 4

 «اولیاء عدوّکم

 «ایّاکم و الرسول یخرجون... کفروا». اندبسته شما حذف به مرک بلکه نیستند شما مخالف عقیده در تنها کفّار -5

  «السبیل سواء ضلّ... عدوىّ تتخذوا لا» : دوستی با دشمنان دستاوردی جز بدبختی و گمراهی نخواهد داشت -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس پنجم

 شرارت دشمن در صورت سلطه بر مومنان

 2 آیه ممتحنه سوره

    تَكْفُرُونَ  لوَْ وَوَدُّوا باِلسُّوءِ وَأَلسْنِتَهَمُْ أَیْدیِهَمُْ إِلیَكْمُْ وَیبَسُْطُوا أعَدَْاءً لَكمُْ وایكَُونُ یَثْقَفوُکمُْ إِنْ

 و گشایندمی شما بر بدی به را خود زبان و دست و بود، خواهند دشمنتان شوند مسلط شما بر آنها ترجمه : اگر

 .گردید باز کفر به شما دارند دوست

 یه:واژگان آ

 مسلط شوند ،یثَْقفَُوکُمْ: دست یابند

 یَکُونُوا: می شوند 

 یَبْسُطُوا: می گشایند َ

 : بسویتان إلَِیْکُمْ 

 أَیْدیِهَُمْ: دستشان

 أَلْسنَِتَهُمْ: زبانشان

 : به بدی باِلسُّوءِ 

 وَدُّوا: دوست دارند

 لَوْ: اگر 

 : کفر بورزید  تَکفُْرُونَ 

 

 



 در باره موضوع آیه: "ظله العالیمد "بیان مقام معظم رهبری

خواهد در این کشور و در میان این ملت، ایمانِ عمیق نباشد، سرگرمی به شهوات باشد، استکبار می -1

خواهد در داخل کشور، است، رایج باشد. استکبار می« منکر»اسلامی نباشد و آنچه از نظر اسلام « معروف»

 بیاناتاصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم نباشد. تنبلی و بیکارگی باشد، سازندگی و ابتکار و 

 9/8/1375.آموزاندانش و دانشجویان از جمعی دیدار در

طور علیه ایران و ملت ما و نظام جمهوری اسلامی که لحن را خشن کردند و رئیس جمهور امریکا ایناین -2

متمادی با روشهای سیاسی و تبلیغاتی و حرف میزند، از ناکامی در آنچه که میخواستند در طول سالهای 

امنیتی انجام دهند، حکایت میکند. هدف از همه اینها این است که آن بساط برچیده گذشته را دوباره سر پا 

کنند؛ آن سلطه و نفوذ نامشروع و جهنّمی را بار دیگر بر ملت و کشور ایران، با اقتضائات این زمانه برقرار 

ت که شاید مسؤولان جمهوری اسلامی مرعوب شوند. امیدشان به این است که کنند. امیدشان به این اس

شاید بین آنها اختلاف به وجود آید؛ امیدشان به این است که شاید بتوانند مردم را دچار تردید و تزلزل 

 21/11/1380 فقه خارج درس پایان در بیانات .کنند

 هستند؛ اسلامی جمهوری نظام به متوجه دائم طور به نی،کلا هایبودجه با ای،گسترده عظیمی، هایدستگاه -3

 طرحی روز هر میکنند؛ کار دارند. شما و ما برای است معلوم و است شده گفته که دارند، که هائیانگیزه با

 هم ادامه این و. آرایندمی اسلامی جمهوری مقابل در را جدیدی یعرصه روز هر و آورندمی میدان به را

 2/7/1388  .رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات کرد، اهدخو پیدا

 سنگرهای سراغ به ..دشمن. است این ما یوظیفه بشناسانیم؛ و بشناسیم بروشنی را توطئه این جوانب باید ما -4

 و امنظ یک اساسی ارکان و هاپایه عزمها، معرفتها، ایمانها، سراغ به کند؛ منهدم را آنها که آیدمی معنوی

 نقاط به خود تبلیغات در را قوت نقاط و بکند منهدم را اینها که آیدمی اینها سراغ به دشمن کشور؛ یک

 این در میکنند؛ دارند که است کارهائی این. کند تبدیل تهدید به را نظام یک فرصتهای کند؛ تبدیل ضعف

 الهی مدد ما ...البته. هست اختیارشان در هم فراوانی ابزار میکنند، دارند زیاد هم تلاش دارند، هم تجربه کار

 هوشیارانه، که مادامی ما لکن میکند؛ مشاهده دارد انسان را این شک؛ بدون داریم غیبی کمک داریم،

 دیدار در آمد. بیانات نخواهد ما سراغ به الهی کمک نبریم، کار به را لازم تدبیر نباشیم، میدان در آگاهانه

 2/7/1388  .یرهبر خبرگان مجلس اعضای

 



 شرح و توضیح آیه:

به اقدامات دشمن پس از تسلط بر مومنان و اهداف و آرزوهای آنان در رابطه با امت اسلامی اشاره می  آیه فوق در

 شما دشمن شوند مسلط شما بر آنها اگر که این با ریزید؟ مى آنها با دوستى طرح چه براى شما کند و می فرماید:

  گشایند. مى شما بر بدى هرگونه به را خود زبان و دست و بود، خواهند

 از یابند دست شما بر اگر که است دار ریشه آنچنان شما با عداوتشان که حالى در کنید مى دلسوزى آنها براى شما

 براى دلسوزى آیا دهند، مى قرار آزار هرگونه مورد خود زبان و دست با را شما و کنند، نمى فروگذارى کارى هیچ

 و .گردید باز کفر سوى به اسلام از شما دارند دوست آنها" که است این بدتر همه از و . است سزاوار معیتىج چنین

 خواهند مى که است اى ضربه دردناکترین درست این و"  دهید دست از را ایمان گوهر یعنى خود افتخار بزرگترین

 .کنند وارد شما بر

 کلّ  احذر ولکن»: نویسدمى البلاغه نهج 53 نامه در اشتر مالک به در همین رابطه خطاب السلام علیه على حضرت

 زیرا باش برحذر دشمن خدعه از صلح، از بعد حتّى) «لیتغفّل قارب ربمّا العدوّ فانّ صلحه بعد عدوكّ من الحذر

 .کند غافلگیر را شما تا شودمى نزدیک شما به گاهى دشمن

سلط شود فشاری مضاعف بر ما وارد می کند چون تا زمان انقلاب نمی همه مردم باید بدانند که اگر دشمن بر ما م

هر کس که  .دانست که توانایی حکومت داریم ولی امروز می داند که ما می توانیم در برابر دشمنان سینه سپر کنیم

سؤولان در این گونه نیست که م .غافل باشد باید بداند که دشمن اگر مسلط شود آنان را به نوکری اختیار می کند

باید  .برابر دشمن ایمن باشند و به مردم آسیب برسد و اگر دشمن مسلط شود مسؤولان نیز آسیب جدی خواهند دید

برای  دشمن .کردنخواهد  دریغتسلط پیدا کند از هیچ ظلمی  مااگر دشمن بر و بدانیم بر اساس این آیه  ممراقب باشی

به  ای ،ماهواره فضای مجازی و شبکه های گسترش  در جامعه از طریق  دبا ترویج فسا سلطه را هموار کند، هاینکه را

. اعتقادات و ارزشهای دینی حمله می کندتا بتواند جوان ها و فرزندان ما را از زاویه اسلام و انقلاب دور کند

ان اسلامی چه به راستی غرب به سرکردگی آمریکا از ایر تردیدی نیست غرب دوستی با مارا برای ما نمی خواهد اما 

 می خواهد؟ 

جمع کنیم، غرب از ما راضی شده و تحریم و فشار و ظلم خویش را از و یا اگر در برنامه هسته ای خود تعدیل آیا 

و به کمتر از  هیچ یک از این موارد آنها را راضی نخواهد کرد. ؟ مسلما چنین نخواهد بود وملت ایران برمی دارد.

 بیاینددر برابر دشمن کوتاه ما نباید مسؤولان نظام اسلامی لذا   کشور قانع نمی گردد.  سقوط نظام اسلامی و سلطه بر

 .دارندها، دشمنان از دشمنی خود دست برمیو تصور نکنند که با کوتاه آمدن در برابر ابرقدرت



استکبار بودند، در متأسفانه در سالهای اخیر شاهد آن هستیم که برخی که خود روزی از مبارزان اصلی انقلاب علیه 

شوند که آمریکای جنایتکار و های انقلاب، منکر این میآیند و یا با نفی شعارها و آرمانبرابر دشمن کوتاه می

 .شیطان بزرگ، نماد بارز و مصداق اتم استکبار است

بری خود، همواره الشان ملت ایران و نیز رهبر معظم انقلاب در طول دوران رهاین در حالی است که امام راحل عظیم

که نباید  کردند. به این ترتیب خطر جدیملت را به شناخت دشمن اصلی و کوتاه نیامدن در برابر آن دعوت می

نسبت به آن غافل بود این است که کسانی دشمن اصلی را بزك کنند و آمریکای جنایتکار را که مظهر استکبار و 

 .ت ایران معرفی کنندطرف و یا حتی دوست ملبیمصداق اتم آن است، 

 پیام های آیه:

 «یثقفوکم». هستند شما بر فرهنگى سلطه دنبال به دشمنان  -1

 «اعداءً  لکم یکونوا یثقفوکم ان». است نیافته زدن ضربه فرصت بلکه نیست او دوستى ىنشانه دشمن، خاموشى -3

... السنتکم و ایدیهم الیکم یبسطوا». اوست درونى و قلبى هاىخواسته دشمن، هاىدرازى زبان و دست ىریشه - 4

 «تکفرون لو ودّوا

 «تکفرون لو ودّوا». است مکتب از شما برداشتن دست دشمن هدف -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 درس ششم

 کفار بلا مانع است؟کدام گروه تعامل با 

 

  9و 8سوره ممتحنه آیه  

مْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخُْرِجوُکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تبََرُّوهُمْ وَ تقُْسِطُوا إلَِیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یحُبُِّ لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقُاتِلُوکُ

 (8المُْقسِْطینَ )

خْراجِکمُْ أنَْ تَوَلَّوْهمُْ وَ منَْ إِ إِنَّما یَنْهاکمُُ اللَّهُ عنَِ الَّذینَ قاتلَُوکُمْ فیِ الدِّینِ وَ أَخْرجَوُکمُْ منِْ دِیارکِمُْ وَ ظاهَروُا علَى

 (9یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئکَِ همُُ الظَّالِمُونَ )

 ترجمه 

دارد که با اند، باز نمى]اماّ[ خدا شما را از کسانى که در ]کار[ دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده 

 دارد.دادگران را دوست مىآنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا 

هایتان بیرون دارد که در ]کار[ دین با شما جنگ کرده و شما را از خانهفقط خدا شما را از دوستى با کسانى باز مى 

 اند. و هر کس آنان را به دوستى گیرد، آنان همان ستمگرانندراندنتان با یکدیگر همپشتى کردهرانده و در بیرون

 واژگان

 کنددارد، نهی نمی: باز نمىلا یَنْهاکُم

 لَمْ یُقاتِلُوکُمْ: با شما نجنگیدند

 :شما را بیرون نکردندلَمْ یخُْرِجُوکُمْ

 : سرزمینتاندِیارِکُمْ

 تبََرُّوهُمْ: با آنان نیکى کنید

 تقُْسِطُوا إلَِیْهِمْ: با ایشان عدالت ورزید



 مقُْسِطینَ: دادگران

 ظاهَرُوا : همپشتى کردند

 مْ:آنان را  به دوستی گیردیَتَوَلَّهُ

 :بیان مقام معظم رهبری در باره آیه

این کفّار کجا هستند؟ هر غیر معتقد به اسلام کسی نیست که باید  .مسلمانان بایستی نسبت به کفّار سختگیر باشند

الدیّن و لم لا ینهاکم اللَّه عن الذّین لم یقاتلوکم فی »گوید: نسبت به او سختگیر بود و شدّت گرفت. قرآن می

؛ کسانی که با شما سر ستیزه ندارند و علیه «یخرجوکم من دیارکم ان تبروّهم و تقسطوا الیهم انّ اللَّه یحبّ المقسطین

اند، ولو از دین دیگری باشند، با آنها نیکی کنید و رفتار کنند و کمر به نابودی نسل و ملت شما نبستهشما توطئه نمی

انمّا ینهاکم اللَّه عن الذّین قاتلوکم فی الدیّن و »ه با او باید شدید بود، این نیست. خوب داشته باشید؛ کافری ک

باید با کسانی شدید بود که با هویتّ، اسلام، ملیتّ، کشور، تمامیت ارضی، استقلال، «.  اخرجوکم من دیارکم

ی ما است که باید بر جامعهکنند. این فرهنگی شرف، عزّت، ناموس، سنّتها، فرهنگ و ارزشهای شما مبارزه می

 و سیستان دانشجویان و جوانان دیدار در بیاناتتساهل و تسامح باید بین خود مسلمانان برقرار باشد .حاکم باشد

 6/12/1381.بلوچستان

 کسی است ممکن است؛ باطل عقاید طرفداران و مشرکین و کفار به مربوط قرآن در که آیاتی یناحیه از تردید یک

 باطل عقاید این یدرباره قرآنی آیات همه این پس میکند، تأمین خود یجامعه در را عقیده آزادی اسلام اگر بگوید

 به نه اعتقادش، خاطر به را کافر که نمیدهد دستور مسلمانها به کدام هیچ آیات این که است این جواب چیست؟

 نظام علیه کافر که صورتی آن به یا است مربوط کفار با جنگ. بدهند قرار آزار و تعرض مورد عملش، خاطر

 یحوزه از دفاع اینجا در مسلمین و اسلام یوظیفه که است زده حمله و مبارزه به دست اسلامی ایمان و اسلامی

 ملتها که طاغوتی و ملحد هاینظام سردمداران و کفر سران با مبارزه به است مربوط یا است اسلامی یجامعه و اسلام

 با که میکند امر را مسلمانها بخصوص که داریم ایآیه قرآن در ما کفر اعتقاد خود مورد در اما. اندهکرد خود اسیر را

 در آیه آن. بشود هم نیکوکاری حتی نکردند، مسلمین و اسلامعلیه تعرضی و تجاوز اگر اعتقاد این دارندگان

 من یخرجوکم لم و الدیّن فی یقاتلوکم لم ینالّذ عن اللّه ینهکم لا»: میفرماید که است ممتحنه یمبارکه یسوره

 شما با شما دین و شما ایمان سر بر که کفاری آن یعنی ؛«المقسطین یحبّ اللّه انّ  الیهم تقسطوا و تبرّوهم أن دیارکم

 بلکه نکنید، رعایت را عدل و قسط آنها با نمیگوید خدا و نکنید نیکی آنها به نمیگوید خدا برنخواستند، جنگ به

 در عدل و قسط. میدارد دوست را نیکوکاران متعال خدای و بکنید هم نیکی آنها به که میگوید متعال یخدا



 یا است افراد همان از یکی هم کافر آن که است جامعه آن افراد حقوق رعایت معنای به قاعدتاً اسلامی یجامعه

نمیکنند  ایستیزه اسلام با و مسلمین با می،اسلا نظام با ولی میکنند، زندگی جامعه آن از خارج در که کفاری حتی

 15/12/1365.تهران جمعه نماز هایخطبه

کشند. جهاد اسلام ی با کسانی است که انسانها را به بردگی میجهاد اسلام برای تحمیل عقیده نیست؛ برای مبارزه

است؛ این، عملکرد پیشوایان  جنگ با ملتها نیست؛ بلکه جنگ با قدرتهای ستمگر و ظالم است. این، تاریخ اسلام

الصّلوةوالسّلام( در خطاب و فرمان خود به امیرالمؤمنین )علیه .ی پیشوایان اسلام استاسلام است؛ این، توصیه

فرمایند: کسانی که تو با اینها در آنجا مواجه نشدنی را دارند که میی جاودانه و فراموشاشتر این جملهمالک

؛ یا در انسان بودن با تو شریک هستند. «و امّا شریک لک فی الخلق»ظ عقیده یکسانند، یا شوی، یا با تو از لحامی

لا ینهاکم »آمیز داشت. حتی کسانی که از لحاظ عقیده با تو همراه نیستند، ولی انسانند، باید با انسان برخورد تکریم

 (تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللهَّ یحبّ المقسطیناللَّه عن الذّین لم یقاتلوکم فی الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم ان 

با کفار، با کسانی که با شما همعقیده نیستند، اما به شما تجاوز نکردند؛ تعرض نکردند؛  -این دستور قرآن است 

نیکی  ؛ به آنها«و ان تبرّوهم»کنند، به اینها اعمال قسط کنید؛ نیکی کنید. تعدی نکردند؛ با شما ظالمانه برخورد نمی

بخش ملتهاست؛ ی آزادیکنید. دستور اسلام این است. چطور کسی این را نفهمد و جهاد اسلامی را که مبارزه

طور تفسیر کند، که متأسفانه در این ی رها کردن ملتها از چنگال قدرتهای ستمگر ظالم است، این را اینمبارزه

گفتند و نها روحانیهای اروپایی این حرفها را نسبت به اسلام میبیانات تفسیر شده و متعلق به امروز هم البته نیست؛ قر

ما در دورانهای اخیر تصورمان این بود که این حرفها تمام شده و روشنگریِ حقیقت کار خودش را کرده است؛ اما 

 دیدار در . بیاناتشودبیند که از این حرفها بر زبانهایی که نباید جاری شود، جاری میانسان متأسفانه باز می

 27/6/1375.نماز یاقامه ستاد اندرکاراندست

 شرح و توضیح آیه

 شوند:افراد غیر مسلمان به دو گروه تقسیم مى

شان به گروهى که در مقابل مسلمین ایستادند و شمشیر به روى آنها کشیدند، و آنها را از خانه و کاشانه  .1

با اسلام و مسلمین در گفتار و عمل آشکارا نشان  اجبار بیرون کردند، و خلاصه عداوت و دشمنى خود را

دادند، تکلیف مسلمانان این است که هر گونه مراوده با این گروه را قطع کنند، و از هر گونه پیوند محبت و 

دوستى خوددارى نمایند که مصداق روشن آن مشرکان مکه مخصوصا سران قریش بودند، گروهى رسما 

 دیگر نیز آنها را یارى کردند. دست به این کار زدند و گروهى



ورزیدند، نه با اما دسته دیگرى بودند که در عین کفر و شرك کارى به مسلمانان نداشتند، نه عداوت مى .2

از شهر و دیارشان نمودند، حتى گروهى از آنها پیمان  کردند، و نه اقدام به بیرون راندنشانآنها پیکار مى

مانع بود، و اگر د، نیکى کردن با این دسته اظهار محبت با آنها بىترك مخاصمه با مسلمانان بسته بودن

 "مصداق این گروه طائفهاى با آنها بسته بودند باید به آن وفا کنند و در اجراى عدالت بکوشند.معاهده

 بودند که با مسلمین پیمان ترك مخاصمه داشتند. "خزاعه

 نکته

شود، نه تنها براى آن ى رابطه مسلمانان با غیر مسلمین استفاده مىدر چگونگ« یک اصل کلى و اساسى»از این آیات 

زمان که براى امروز و فردا نیز ثابت است، و آن اینکه مسلمانان موظفند در برابر هر گروه و جمعیت و هر کشورى 

رى دهند سرسختانه که موضع خصمانه با آنها داشته باشند و بر ضد اسلام و مسلمین قیام کنند، یا دشمنان اسلام را یا

 بایستند، و هر گونه پیوند محبت و دوستى را با آنها قطع کنند.

توانند با طرف بمانند و یا تمایل داشته باشند، مسلمین مىاما اگر آنها در عین کافر بودن نسبت به اسلام و مسلمین بى

ن دارند، و نه در آن حد که موجب نفوذ آنها آنها رابطه دوستانه برقرار سازند البته نه در آن حد که با برادران مسلما

 در میان مسلمین گردد.

و اگر جمعیت یا دولتى جزو گروه اول باشند و تغییر موضع دهند و یا به عکس در گروه دوم باشند و مسیر خود را 

 تغییر دهند باید وضع فعلى آنها را معیار قرار داد و طبق آیات فوق با آنها عمل کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هامپیا

 ... لَمْ یخُْرِجُوکمُْ  آزار از کفّار آزاررسان جداست. لَمْ یُقاتِلُوکُمْحساب کفّار بى -1

 «أنَْ تبََرُّوهُمْ وَ تقُْسِطُوا إلَِیْهِمْ»اسلام دین نیکى و عدالت است، حتّى نسبت به کفّار.  -2

 «حبُِّ الْمقُْسِطِینَإنَِّ اللَّهَ یُ»ها را بالا ببرید. با اعلام محبت الهى، انگیزه -3

ظلم، حرام است خواه مستقلًا باشد و خواه با حمایت و مشارکت. )آرى حامیانِ کفّار حربى، شریک جرم آنها  -4

 إِخْراجکِمُْ  ... ظاهَرُوا عَلى هستند.( أَخْرَجُوکمُْ 

ید. )نهى از دوستى است نه حتّى اگر مظلوم شدید، دوستى با کفّار را قطع کنید نه آن که دست از نیکى بردار -5

 ... أَنْ تَوَلَّوْهمُْ  چیز دیگر(. یَنْهاکمُُ 

توان با این زورگویان، به عنوان تجاوز به سرزمین دیگران و بیرون راندن افراد از وطن خود، ممنوع است و مى -6

 خْرَجُوکُمْ مِنْ دیِارکِمُْ ... أَ جهاد اسلامى مبارزه کرد. إنَِّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذیِنَ 

 «وَ منَْ یتََوَلَّهمُْ فأَُولئِکَ همُُ الظَّالِمُونَ»به اسم نوع دوستى و انسان دوستى، مسالمت با کفّار حربى ممنوع است. -7

 

 

 

 

 

 

 



 درس هفتم

 ولایت و دوستی با یهود و نصارى ممنوع

 52و 51مائده آیات 

أوَْلیِاءَ بَعْضهُمُْ أوَْلیِاءُ بَعْضٍ وَ منَْ یَتَوَلَّهمُْ منِْکمُْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهدْیِ  خِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارىیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّ

 (51الْقَوْمَ الظَّالمِینَ )

نْ تُصیبنَا دائِرَة  فَعَسىَ اللَّهُ أنَْ یأَتِْیَ باِلفَْتحِْ أَوْ أَمْرٍ منِْ عِندْهِِ أَ  قُلُوبِهمِْ مَرضَ  یسُارِعُونَ فیهمِْ یقَُولُونَ نخَْشى فتََرَى الَّذینَ فی

 (52أَنْفُسِهِمْ نادِمینَ ) ما أسََرُّوا فی فَیصُْبحُِوا عَلى

 ترجمه 

 

ضى دیگرند. [ بعضى از آنان دوستان بعرا دوستانِ ]خود[ مگیرید ]که اید، یهود و نصارىاى کسانى که ایمان آورده 

 نماید.و هر کس از شما آنها را به دوستى گیرد، از آنان خواهد بود. آرى، خدا گروه ستمگران را راه نمى

ترسیم به ما حادثه مى»گویند: ورزند. مى[ با آنان شتاب مىبینى کسانى که در دلهایشان بیمارى است، در ]دوستىمى 

[ از آنچه فتح ]منظور[ یا امر دیگرى را پیش آورد، تا ]در نتیجه آنان امید است خدا از جانب خود« ناگوارى برسد.

 اند پشیمان گردند.در دل خود نهفته داشته

 

 واژگان

 لا تَتَّخِذُوا: مگیرید

 أوَْلیِاءَ: دوستان 

 ورزندیُسارعِوُنَ: شتاب مى

 دائِرَة : حادثه ناگوارى 

 أسََرُّوا: نهفته داشتید 



 نادِم: پشیمان

 ام معظم رهبری در باره آیه:بیان مق

خواهند کشور خواهند این کارها نشود، میا را مغشوش کنند، میخواهند محیط را متشنجّ و فضکسانی هستند که می

هم این گوشه و «فی قلوبهم مرض»ریزان و مدیران کشور موفق نشوند؛ چهار نفر آدم خواهند برنامهساخته نشود، می

ی از دستگاههای نظام لانه کرده، صدا به صدای بیگانه بدهند، فضا را خراب کنند و مانع آن گوشه و احیاناً در بخش

 22/3/1382.نیمردم ورام داریدر د اناتیاز کار شوندب

 با. ورزدمی اصرار آن از پوشیدن چشم بر تهدید، و وعده و خدعه با و گیردمی هدف را اصول ربودن همواره دشمن

 دشمن که شودمی قواعدی محکومِ و کندمی گُم را راهنما هایشاخص اسلام دنیای اصول، شدن کمرنگ یا حذف

 دشمن، از پیروی به ما، خودِ از و ما هایملت خودِ میان در بعضی غالباً. است معلوم نتیجه و است کرده تعیین را آن

 یا غفلت - باشد چه هر آنان ینگیزها! نامندمی تدبیر و تاکتیک را آن و کنندمی توصیه ماناصول کردن رها به را ما

 ان نخشی یقولون فیهم یسارعون مرض قلوبهم فی الذین فتری»: خداوندند کلام این مصداق آنان - خیانت و طمع

 به کمک از آنان.«نادمین انفسهم فی اسرّوا ما علی فیصبحوا عنده من امر او بالفتح یأتی ان اللَّهفعسی دائرة تصیبنا

 چون و کنندنمی رحم هم شدگانتسلیم به حتی که اندداده نشان بارها غرب، و امریکا. برندنمی سودی هیچ دشمن

کنفرانس  نیدر سوم اناتیب افکنندمی دور به را آنان آسانیبه برسد، پایان به کنندگان همکاری مصرف تاریخ

 25/1/1385.نیاز حقوق مردم فلسط تیحما

 حکومت این. است نیامده دست به آسان هست، کشور این در که امنیتی این. است نیامده دست به آسان انقلاب این

 ماجراجو، آدمهای شریر، افراد مفسدین،. است آمده دست به مردم این از نفر هزار صدها خون قیمت به مردمی،

 ندارد، عاتیاطلّا کشور این دیگر حالا که نکنند خیال «مرض قلوبهم فی الّذین» بددلِ آدمهای طلب،فرصت آدمهای

. نیست طوراین نخیر، بکنند؛ بخواهد، دلشان کاری هر ملت این مصالح علیه توانندمی و ندارد را کسی ندارد، خبری

 همان از پروردگار فضل به هم امروز ایستاد؛ هاتوطئه ترینسخت در اقتدارش، خاطر به که است انقلابی انقلاب، این

 واقع مظلوم انقلاب این که است درست است؛ شده واقع مظلوم ایران ملت که است درست. است برخوردار اقتدار

 فضل به و مقتدرند حالودرعین مظلوم امیرالمؤمنین، خودشان مولای مثل هم ایران ملت و انقلاب این اما است؛ شده

 18/10/1377عه.نمازجم یهادر خطبه اناتیب بود خواهند هم پیروز هاصحنه یهمه در امیرالمؤمنین مثل پروردگار



 شرح و توضیح آیات

اى کسانى که » گوید:دارد،نخست میآیات فوق مسلمانان را از همکارى با یهود و نصارى به شدت بر حذر می

کند که به )یعنى ایمان به خدا ایجاب می« اید، یهود و نصارى را تکیه گاه و هم پیمان خود قرار ندهیدایمان آورده

 آنها همکارى نکنید(. خاطر جلب منافع مادى با

 الْیهَُودَ وَ النَّصارى

از آنها نام برده شده است، شاید اشاره به « یهود و نصارى» تکیه نشده بلکه به عنوان« اهل کتاب» در اینجا روى عنوان

کردند هم پیمانان خوبى براى شما بودند، ولى اتحاد آنها به این است که آنها اگر به کتب آسمانى خود عمل می

 هاى نژادى و مانند آن است.بندىکدیگر روى دستور کتابهاى آسمانى نیست بلکه روى اغراض سیاسى و دستهی

 أوَْلِیاءَ 

از ماده  ولایت بمعنى نزدیکى فوق العاده میان دو چیز است که به معنى دوستى و نیز به معنى هم « ولى» جمع« اولیاء» 

شان نزول آیه و سایر قرائنى که در دست است، منظور از آن در اینجا  .ولى با توجه بهپیمانى و سرپرستى آمده است

این نیست که مسلمانان هیچگونه رابطه تجارى و اجتماعى با یهود و مسیحیان نداشته باشند بلکه منظور این است که 

 با آنها هم پیمان نگردند و در برابر دشمنان روى دوستى آنها تکیه نکنند.

 شد.تعبیر می« ولاء»ر میان عرب در آن زمان رواج کامل داشت و از آن بهد« هم پیمانى»مساله 

 بعَْض   أوَْلِیاءُ بعَْضُهُمْ 

هر یک از آن دو طایفه دوست و هم پیمان هم »گوید:سپس با یک جمله کوتاه، دلیل این نهى را بیان کرده می

 پردازند.ح است، هرگز به شما نمىیعنى تا زمانى که منافع خودشان و دوستانشان مطر«.مسلکان خود هستند

 وَ مَنْ یتَوََلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنْهُمْ 

بندى اجتماعى و مذهبى جزء آنها هر کس از شما طرح دوستى و پیمان با آنها بریزد، از نظر تقسیم»روى این جهت 

 «.محسوب خواهد شد



َ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ   إِنَّ اللََّّ

خداوند چنین افراد ستمگرى را که به خود و برادران و خواهران مسلمان خود خیانت کرده و بر » نیست که و شک 

 «.کنند، هدایت نخواهد کرددشمنانشان تکیه می

 فَترََى الَّذِینَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَض   

باطهاى نامشروع خود با بیگانگان، کند که افراد بیمار گونه براى توجیه ارتهایى میدر آیه بعد اشاره به عذرتراشى

آنهایى که در دلهایشان بیمارى است، اصرار دارند که آنان را تکیه گاه و هم پیمان » گوید:کنند، و میانتخاب می

 «.ترسیم قدرت به دست آنها بیفتد و گرفتار شویمخود انتخاب کنند، و عذرشان این است که میگویند: ما مى

 دائرَِة   أنَْ تصُِیبَنا نخَْشى

در اصل از ماده دور به معنى چیزى است که در گردش باشد و از آنجا که قدرتها و حکومتها در طول تاریخ «  دائرة»

گردد، دائره گویند و نیز به حوادث مختلفه زندگى که به گرد اشخاص مىمى« دائرة»دائما در گردش است به آن 

 شود.گفته مى

ُ أنَْ یَأتْيَِ   باِلْفَتحِْ  فعََسَى اللََّّ

همانطور که آنها احتمال میدهند روزى قدرت به دست یهود و نصارى بیفتد این »گوید: قرآن در پاسخ آنها می

ممکن است سرانجام، خداوند مسلمانان را پیروز کند و قدرت به دست آنها بیفتد و این »احتمال را نیز باید بدهند که 

 «.ند، پشیمان گردندمنافقان، از آنچه در دل خود پنهان ساخت

 در حقیقت، در این آیه از دو راه به آنها پاسخ گفته شده است: 

خیزد و از کسانى که ایمانشان متزلزل و نسبت به خدا نخست اینکه این گونه افکار از قلبهاى بیمار بر می .1

 دهد،سوء ظن دارند و گرنه یک فرد با ایمان این گونه فکر به خود راه نمی

 به فرض که چنین احتمالى باشد آیا احتمال پیروزى مسلمین در کار نیست؟ و دیگر اینکه .2

 أوَْ أمَْر  مِنْ عِنْدِهِ 

ذکر شده این است که ممکن است در آینده مسلمانان بر « فتح»که بعد از کلمه « او امر من عنده»منظور از جمله 

قدر قدرت بیابند که  دشمن بدون جنگ  دشمنان خود یا از طریق  جنگ و پیروزى غلبه کنند و یا بدون جنگ آن

اشاره به « امر من عنده»اشاره به پیروزیهاى نظامى مسلمانان است و «  فتح»تسلیم گردد  و به عبارت دیگر کلمه 

 باشد.پیروزیهاى اجتماعى و اقتصادى و مانند آن می



 هاپیام

 ... نُوا لا تَتَّخِذُوایا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَ تبرّى از دشمن، از شرایط ایمان است. -1

ى وقتى یارى گرفتن از کفّار مورد نهى قرآن است، قطعاً در روابط و سیاست خارجى، پذیرش ولایت وسلطه -2

 «لا تَتَّخِذُوا» اهل کتاب وکفّار ممنوع است.

لا تَتَّخِذُوا  نیستند. کفّار تنها نسبت به تعهّدات میان خودشان وفادارند، ولى نسبت به تعهّدات با مسلمانان پایبند -3

 ... أوَْلیِاءَ بَعْضهُمُْ أوَْلیِاءُ بعَضٍْ  الْیَهُودَ وَ النَّصارى

 «فإَِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یهَدْیِ الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ» ى پذیرش ولایت کفّار، قطع ولایت خداست.نتیجه -4

فِی قلُوُبِهمِْ مَرضَ  یُسارعِوُنَ » روند.وستى با دشمنان کافر مىبیماردلان سست ایمان، با سرعت به سراغ طرح د -5

 «فِیهِمْ

 «یقَُولُونَ نخَْشى» ها، ضعف ایمان و وحشت از غیر خداست.بار با ابرقدرتى ذلّتى پذیرش رابطهانگیزه -6

 ... هُ أَنْ یَأتْیَِ باِلفَْتحِْفَعَسَى اللَّ مسلمانان، به پیروزى و گسترش اسلام و افشاى منافقان امیدوار باشند. -7

یَأْتیَِ باِلفَْتحِْ  ... لا تَتَّخِذُوا ى ولایت نداشته باشید، تا امدادهاى غیبى خدا به سوى شما سرازیر شود.با کفّار رابطه -8

 أَوْ أَمْرٍ منِْ عِندْهِِ 

 «نَنادمِِی» پایان نفاق و وابستگى به کفّار، حبط و رسوایى و شرمندگى است. -9

 «إِنَّهُمْ لَمَعکَمُْ أَ هؤلُاءِ الَّذیِنَ أَقْسمَوُا بِاللَّهِ » ى صداقت نیست، فریب سوگندها را نخورید.هر سوگندى نشانه -10

 

 

 

 

 



 درس هشتم

 هلاکت و قطع نصرت الهی را در پی دارد تکیه بر ظالمان

 113سوره هودآیه

 کُمُ النَّارُ وَ ما لکَمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ منِْ أوَْلیِاءَ ثمَُّ لا تُنصَْرُونَ وَ لا تَرکَْنُوا إِلىَ الَّذینَ ظلََمُوا فتَمََسَّ

 ترجمه 

رسد، و در برابر خدا براى شما دوستانى [ به شما مىاند متمایل مشوید که آتش ]دوزخو به کسانى که ستم کرده

 نخواهد بود، و سرانجام یارى نخواهید شد

 واژگان

 : متمایل مشوید، تکیه نکنیدوَ لا تَرکَْنُوا

 تمََسَّکُم: می رسد به شما 

 شوید لا تُنصَْرُونَ: یارى نمی

 آیه موضوع بیان مقام معظم رهبری در باره

دشمنی استکبار با ملت ایران، پایانی ندارد و مسئولان باید با تکیه بر نیروهای داخلی، حربه تحریم را از دست دشمن 

های درخشان و با دلبستن به نقطه های روشن حقیقی، وظایف خود را در تحقق آرمان غیرقابل اعتماد خارج کنند

وقتی در مقابل دشمن دچار غفلت شدید و به او اعتماد کردید دشمن فرصت می کند ..…انقلاب و ملت انجام دهند

اچار از خصومت مقاصد خود را در کشور پیگیری کند، اما اگر قوی، آماده و دشمن شناس بودید استکبار، به ن

 17/10/1393بیانات در دیدار مردم قم. ورزی دست می کشد

وقت مایل است فشار ى مسئولین کشور و مسئولین دولتى است، چشم ندوزند به دست بیگانه؛ بیگانه یکاین وظیفه

آیند جلو؛ ىآیند جلو؛ هرچه شما یک قدم عقب بروید، آنها یک قدم منشینى کنید، مىوارد بیاورد، شما هرچه عقب

آیند. دستگاه استکبار، دستگاه ترحمّ و انصاف و انسانیّت و ملاحظه که نیست؛ هرچه شما عقب بروید، آنها جلو مى

 17/10/1393بیانات در دیدار مردم قم .فکر اساسى بکنید



من با ی قدرت در جمهوری اسلامی است، دشدشمن، با اقتدار جمهوری اسلامی مخالف است؛ هرچه عنصر و مایه

رغم دشمن، سعی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسلامی افزایش بدهیم. آن مخالف است. ما باید علی

ی مثلاً یک ترامپی بلرزد؛ این]طور[ نباید باشد. آن ی اقتصاد کشور نباید به ستونی باشد که ممکن است با نعرهتکیه...

زا باشد؛ به درون کشور و داخل کشور باشد، باید اقتصاد ما درون ستون مورد اعتماد در اقتصاد کشور بایستی مربوط

 26/7/1396.علمی جوان نخبگان دیدار در بیاناتیعنی همان اقتصاد مقاومتی، 

 شرح و توضیح آیه

کند، آیه عموم مسلمانان را را بیان مى هاى اجتماعى و سیاسى و نظامى و عقیدتىترین برنامهاین آیه یکى از اساسى

و اعتماد و « اند، تکیه نکنیدبه کسانى که ظلم و ستم کرده» گوید:اطب ساخته و به عنوان یک وظیفه قطعى مىمخ

 اتکاى کار شما بر اینها نباشد.

  وَ لا ترَْكَنوُا

دارد، و سپس به هایى است که ساختمان یا اشیاء دیگر را بر سر پا مىبه معنى ستون و دیواره« رکن»رکون از ماده 

 و بعضى به معنى  تمایلرا به معنى   رکون بعضى مفسران  .ى اعتماد و تکیه کردن بر چیزى به کار رفته استمعن

اند که همه ذکر کرده  خیر خواهى و اطاعتو بعضى به معنى   دوستىیا    اظهار رضایتو بعضى به معنى   همکارى

 .جمع است «اتکاء و اعتماد و وابستگى»اینها در مفهوم جامع 

 مونه های از رکون به ظالمن

شود. در خوانیم که مودتّ و محبّت به ظالم و اطاعت از او، از مصادیق رکون به ظالم محسوب مىدر روایات مى

به ستمگر امیدى نداشته باش، گرچه او فامیل و دوست تو باشد. در کافى »فرماید: روایتى )از تفسیر کنزالدقائق( مى

اگر به مقدار زمانِ دست به جیب کردن ستمگر براى بخشش، راضى به زنده بودن او ( نیز آمده که 108، ص 5)ج 

 (127، ص4است.)تفسیر نور، جاى که خدا از آن نهى نمودهباشى، رکون و تکیه بر ظالم کرده

 إِلىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا 

 

اند بعضى آنها را به مشرکان ذکر کرده چه اشخاص هستند؟ مفسران در این زمینه احتمالات مختلفى« الَّذیِنَ ظَلَمُوا»

اند هیچ دلیلى ندارد که آنها را به مشرکان منحصر کنیم و اگر تفسیر کرده ولى همانگونه که گروه دیگرى گفته

 .شوداند، دلیل بر انحصار نمىمصداق ظالمان در عصر نزول آیه مشرکان بوده



ایم اینگونه روایات یز دلیل بر انحصار نیست، زیرا کرارا گفتههمانگونه که تفسیر این کلمه در روایات به مشرکان ن

 .کندغالبا مصداق روشن و آشکار را بیان مى

اند و از اند و آنها را بنده و برده خود ساختهبنا بر این تمام کسانى که دست به ظلم و فساد در میان بندگان خدا زده

وارد هستند جزء مصادیق  "الَّذیِنَ ظَلَموُا "لاصه در مفهوم عام کلمهاند و خکشى کردهنیروهاى آنها به نفع خود بهره

 .باشندآیه مى

اند اند و گاهى مصداق این عنوان بودهولى مسلم است کسانى که در زندگى خود ظلم کوچکى را مرتکب شده

اتکاء به هیچکس  داخل در مفهوم آن نیستند، زیرا در این صورت کمتر کسى از آن مستثنى خواهد بود و رکون و

مجاز نخواهد شد مگر اینکه معنى رکون را اتکاء و اعتماد در همان جنبه ظلم و ستم بدانیم که در این صورت حتى 

 .شوداند شامل مىکسانى را که یک بار دست به ظلم آلوده

 فَتمََسَّكُمُ النَّارُ 

 شود که عذاب آتش، دامان شما را بگیرد.چرا که این امر سبب مى 

ِ مِنْ أوَْلِیاءَ وَ     ما لكَمُْ مِنْ دُونِ اللََّّ

 و غیر از خدا هیچ ولى و سرپرست و یاورى نخواهید داشت.

 ثمَُّ لا تنُْصَرُونَ 

 و هیچکس شما را یارى نخواهد کرد.

 

 هانکته

 در چه امورى نباید به ظالمان تكیه كرد .1

ت جست و از آنها کمک گرفت، و در درجه بدیهى است که در درجه اول نباید در ظلمها و ستمگریهایشان شرک

بعد اتکاء بر آنها در آنچه مایه ضعف و ناتوانى جامعه اسلامى و از دست دادن استقلال و خودکفایى و تبدیل شدن 

گردد باید از میان برود که این گونه رکونها جز شکست و ناکامى و ضعف جوامع به یک عضو وابسته و ناتوان مى

 .نخواهد داشتاى اسلامى، نتیجه



و اما اینکه: فى المثل مسلمانان با جوامع غیر مسلمان، روابط تجارى یا علمى بر اساس حفظ منافع مسلمین و استقلال 

و ثبات جوامع اسلامى داشته باشند، نه داخل در مفهوم رکون به ظالمین است و نه چیزى است که از نظر اسلام 

 .و اعصار بعد همواره چنین ارتباطاتى وجود داشته است ممنوع بوده باشد و در عصر خود پیامبر ص

 .فلسفه تحریم ركون به ظالمان .2

آفریند که بطور اجمال بر هیچکس پوشیده نیست، ولى هر قدر در تکیه بر ظالم، مفاسد و نابسامانیهاى فراوانى مى

 .یابیماى دست مىاین مساله کنجکاوتر شویم به نکات تازه

ها است، در ث تقویت آنهاست و تقویت آنها باعث گسترش دامنه ظلم و فساد و تباهى جامعهتکیه بر ظالمان باع -

اى از اوقات مجبور هم شود( نباید حق خود را خوانیم که انسان تا مجبور نشود )و حتى در پارهدستورات اسلامى مى

ى براى احقاق حق مفهومش به از طریق یک قاضى ظالم و ستمگر بگیرد، چرا که مراجعه به چنین قاضى و حکومت

شود رسمیت شناختن ضمنى و تقویت او است، و ضرر این کار گاهى از زیانى که به خاطر از دست دادن حق مى

 .بیشتر است

برد و مردم را به گذارد و زشتى ظلم و گناه را از میان مىتکیه بر ظالمان در فرهنگ فکرى جامعه تدریجا اثر مى - 

 .نمایدبودن تشویق مىستم کردن و ستمگر 

اى جز بدبختى نخواهد داشت تا چه اصولا تکیه و اعتماد بر دیگران که در شکل وابستگى آشکار گردد، نتیجه -

 .گاه ظالم و ستمگر باشدرسد به اینکه این تکیه

آن در مثال اى است که روى پاى خود بایستد همانگونه که قریک جامعه پیشرو و پیشتاز و سربلند و قوى، جامعه -

همانند گیاه سرسبزى که روى پاى خود ایستاده و براى  "سُوقِهِ: علَى فرماید فَاسْتَوىمى 29زیبایى در سوره فتح آیه 

 .زنده ماندن و سرفرازى نیاز به وابستگى به چیز دیگر ندارد

ش باد گران، پیوندى بر اساس اى است که از هر نظر خودکفا باشد و پیوند و ارتباطیک جامعه مستقل و آزاد، جامعه

منافع متقابل باشد، نه بر اساس اتکاء یک ضعیف بر قوى، این وابستگى خواه از نظر فکرى و فرهنگى باشد یا نظامى 

اى جز اسارت و استثمار ببار نخواهد آورد، و اگر این وابستگى به ظالمان و ستمگران یا اقتصادى و یا سیاسى، نتیجه

 .هاى آنها خواهد بودستگى به ظلم آنها و شرکت در برنامهاش وابباشد، نتیجه



شود که ها نیست بلکه پیوند و رابطه دو فرد را با یکدیگر نیز شامل مىالبته فرمان آیه فوق مخصوص به روابط جامعه

استقلال،  حتى یک انسان آزاده و با ایمان هرگز نباید متکى به ظالم و ستمگر بوده باشد که علاوه بر از دست دادن

 .سبب کشیده شدن به دایره ظلم و ستم او و تقویت و گسترش فساد و بیدادگرى خواهد بود

 

 هاپیام

)ستمگران، لایق پیروى و رهبرى « لا تَرکَْنُوا»هرگونه تمایل واعتماد به ستمگران داخلى وخارجى، ممنوع است.  -1

 نیستند(

ى آتش داده، گناه کبیره است( لا ى آن وعدهکه قرآن درباره تکیه بر ستمگران، گناه کبیره است. )هر گناهى -2

 تَرکَْنُوا ... فَتمََسَّکُمُ النَّارُ

 «وَ ما لَکمُْ منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ أوَْلیِاءَ»به جاى تمسّک به ظالم، به خدا توکّل کنیم.  -3

 «ثُمَّ لا تُنصَْرُونَ»ى تکیه بر ستمگران، غربت و تنهایى است. نتیجه -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نهمدرس 

 دوستی با کافران امت اسلامی را به عزت نمی رساند 

  

 139سوره نساء آیه 

 .ةَ لِلَّهِ جَمیِعاً الَّذِینَ یتََّخِذوُنَ الْكافِرِینَ أَوْلِیاءَ منِْ دوُنِ الْمُؤمِْنِینَ أَ یَبتْغَُونَ عِندْهَمُُ العْزَِّةَ فإَنَِّ الْعِزَّ

خواهند از آنان کسب گزینند، آیا آنها مىکه غیر از مومنان کافران را، ، دوستان خود بر مى همانها: ترجمه 

 عزت و آبرو کنند با اینکه همه عزت از آنِ خدا است؟!

 

 واژگان

 گزینند، می گیرندمى :یَتَّخِذُونَ

 خواهندیَبْتَغُونَ: می

 بیان مقام معظم رهبری در باره آیه

ی خدائی قرار عی و کامل متعلق به خداوند و متعلق به هر کسی است که در جبههر منطق قرآن، عزت واقد

ی شیطان، عزت متعلق به کسانی است که در ی خدا و جبههگیرد. در مصاف بین حق و باطل، بین جبهه می

د؛ اگرچه منافقان و کافردلان این را درك نمیکنن..گیرند. این، منطق قرآن است.  ی خدائی قرار میجبهه

ی کسانی که خود را ی نساء، دربارهنمیفهمند که عزت کجاست، مرکز عزت واقعی کجاست. در سوره

کنند، برای اینکه حیثیتی به دست بیاورند، قدرتی به دست بیاورند،  متصل به مراکز قدرتهای شیطانی می

این کسانی که به رقبای خدا، به دشمنان ؛آیا دنبال عزتند «أ یبتغون عندهم العزّة فانّ العزّة للّه جمیعا»میفرماید: 

سالگرد رحلت  نیو سوم ستیدر مراسم ب اناتیب. خدا، به قدرتهای مادی پناه میبرند؟ عزت در نزد خداست
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 هآی شرح و توضیح

 

 منافقان چه کسانی هستند؟

منافق اختصاص به اسلام ندارد  .باشد« دورو»طلاح منافق، کسی است که ظاهر و باطن او یکی نباشد و به اص

بلکه آن دسته افراد دور از منطق و استدلال هستند که برای اغراض شخصی خود تا آن جا که شرایط اجازه 

 .می دهد کارشکنی می کنند ولی به دوستی تظاهر می نمایند

یه معاشرت های اجتماعی خطرناك ترین دشمن چه در مجموعه اعتقادات دینی و مذهبی و چه در ناح

دشمن ناشناخته است، دشمن شناخته شده هر چند هم قوی و نیرومند باشد، ضررش کمتر و خیانت او قابل 

دفاع و جبران است زیرا هویت او معلوم و سوء قصد او روشن است، اما دشمن ناشناخته هر چه هم کوچک 

ولی زیر آن  ;و شعار او شعار توده مردم است و ناتوان باشد چون نقابی از دوستی و محبت بر چهره دارد

نقاب و لباس ظاهری، دلی مملو از کین و عداوت و خنجری زهرآلود و کشنده پنهان دارد و همواره منتظر 

اسلام در طول تاریخ خود بیشترین ضربه را از منافقان .فرصتی است تا به اغراض پلیدش جامه عمل بپوشاند

ت که قرآن سخت ترین حملات خود را متوجه منافقان ساخته است و بزرگ خورده است. به همین دلیل اس

طبق این فراز « هم العدو فاحذرهم»ترین اعلام خطر را درباره آن دسته از دشمنان داشته است که می فرماید: 

 افِرِینَ الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الکْ نورانی، تنها منافقان دشمنان حقیقی هستند و باید از آنان پرهیز نمود.

در این آیه  قرآن به توصیف ویژگی منافقان  می پردازد و دوستی با کافران به جای دوستی با مومنان را یکی 

آنها کافران را به جاى مومنان دوست خود انتخاب می  "از خصوصیات آنها بر می شمارد و می فرماید

 ."کنند

 أَ یَبْتَغوُنَ عِنْدَهُمُ الْعزَِّةَ

ن ها در ایجاد روابط دوستی معمولا به دنبال منافع خود هستند اعم از اینکه این منافع مادی یا از آنجا که انسا

غیر مادی مانند عزت و آبرو باشد قرآن در ادامه آیه  به این نکته اشاره می کند و می گوید: هدف آنها از 

 ؟! "رو و حیثیتى کسب کنندآیا راستى می خواهند با دوستی با کافران برای خود  آب "این انتخاب چیست؟



 فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً

 در حالى که تمام عزتها مخصوص خدا است.

سرچشمه می گیرد و اینها که قدرتشان ناچیز و علمشان نیز همانند  "قدرت "و "علم "زیرا عزت همواره از

 ى باشند.قدرتشان ناچیز است، کارى از دستشان ساخته نیست که بتوانند منشا عزت

 نكته

آیه به همه مسلمانان هشدار میدهد که عزت خود را در همه شئون زندگى اعم از شئون اقتصادى و فرهنگى 

و سیاسى و مانند آن، در دوستى با دشمنان اسلام نجویند، بلکه تکیه گاه خود را ذات پاك خداوندى قرار 

م نه عزتى دارند که به کسى ببخشند و نه اگر دهند که سرچشمه همه عزتها است، و غیر خدا از دشمنان اسلا

ترین متحدان خود را رها می داشتند قابل اعتماد بودند، زیرا هر روز که منافع آنها اقتضا کند فورا صمیمى

کرده و به سراغ کار خویش میروند که گویى هرگز با هم آشنایى نداشتند، چنان که تاریخ معاصر شاهد 

 است!.بسیار گویاى این واقعیت 

 

 ی آیههاپیام

 عزّت را در وابستگى به کفّار جستن، خصلتى منافقانه است. الَّذیِنَ یَتَّخِذوُنَ الکْافِریِنَ أَوْلِیاءَ ... -1

 «یَتَّخِذوُنَ الکْافِریِنَ أَوْلِیاءَ»هرگونه ایجاد رابطه با کفار ممنوع است.  -2

کفر، در فکر برقرارى روابط با کشورهاى  در سیاست خارجى، به جاى گسترش روابط با کشورهاى -3

 «یَتَّخِذوُنَ الکْافِریِنَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمؤُمِْنِینَ»اسلامى باشیم. 

 «أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ »نفاق مایه وابستگی سیاسی به بیگانگان و عدم استقلال در عرصه بین المللی است-4

 



 دهمدرس 

 دشمن از کلامشان پیداست بغض و کینه عمیق

 119و118سوره آل عمران آیات 

 منِْ  البْغَضَْاء بَدتَِ  قَدْ عنَتُِّمْ مَا وَدُّواْ  خبََالاً  یَأْلُونكَمُْ لاَ  دوُنِكمُْ مِّن بطِاَنةًَ  تتََّخِذُواْ لاَ  آمَنوُاْ الَّذیِنَ أیَُّهاَ یاَ  

. ها أنَْتمُْ أُولاءِ تُحِبُّونهَمُْ وَ لا  تعَْقِلوُنَ کنُتمُْ إِن الآیاَتِ لكَمُُ بیََّنَّا دْقَ أَکبْرَُ صُدُورهُمُْ تخُفْیِ وَمَا أَفْوَاههِمِْ

ملَِ منَِ الْغَیظِْ قلُْ یُحِبُّونَكمُْ وَ تؤُْمِنوُنَ بِالكِْتابِ کُلِّهِ وَ إذِا لَقوُکمُْ قالُوا آمَنَّا وَ إذِا خلََوْا عَضُّوا عَلَیكْمُُ الْأَنا

 ( 119غیَظِْكمُْ إنَِّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدوُرِ )موُتُوا بِ

 ترجمه

 شما حق در نابکاری هیچ از[ آنان. ]مگیرید همراز[ و دوست] خودتان، غیر از اید،آورده ایمان که کسانی ای

 نهان هایشانسینه آنچه و است؛ آشکار سخنشان و لحن از دشمنی. بیفتید رنج در که دارند آرزو. ورزندنمی کوتاهی

شما  .کنید تعقل اگر کردیم، بیان شما برای را[ آنان دشمنی یِ] هانشانه ما درحقیقت،. است تربزرگ دارد،می

دارید، اما آنها شما را دوست ندارند، در حالى که شما به همه کتابهاى آسمانى کسانى هستید که آنها را دوست مى

گویند کنند )به دروغ( مىما ایمان ندارند( و هنگامى که شما را ملاقات مىایمان دارید )اما آنها به کتاب آسمانى ش

گزند، بگو: شوند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان مىایم، اما هنگامى که تنها مىایمان آورده

 ها آگاه است.بمیرید با همین خشمى که دارید، خدا از )اسرار( درون سینه

 :واژگان

 نگیرید:  تَّخِذُواْتَ لاَ 

 راز محرم: بِطَانَةً

 خودتان جز: دُونِکُمْ مِّن 

 کنند نمی کوتاهی:  یأَْلُونَ لاَ 

 تبهکاری و شرارت:  خَبَالاً



 دارند دوست: ودَُّواْ

 بیفتید سختی و رنج:عنَِتُّمْ

  قطعا:  قَدْ 

 شد آشکار:  بَدَتِ

 نفرت و کینه: الْبَغضَْاء

 دهانشان: أَفْوَاههِِمْ

 کند می پنهان: تخُْفِی

 دلهایشان: صُدُورهُُمْ 

 ساختیم روشن کردیم، بیان: بَیَّنَّا

 کردید می اندیشه: تَعْقِلُونَ کنُتُمْ

 أُولاءِ : کسانی

 تحُبُِّونَهُمْ : آنها را دوست دارید

 لقَُوکُمْ :دیدار و ملاقات می کنند با شما

 خَلَوْا : تنها می شوند

 عَضُّوا : گاز می گیرند

 الْأَنامِلَ: انگشتان

 الْغَیظِْ: خشم وناراحتی 

 مُوتُوا: بمیرید 



 بیان مقام معظم رهبری در باره آیه

ی دوستی دشمن چون از همه حیلتی فرومانَد، سلسله» :از دشمنی دشمن نباید غفلت کرد. به قول سعدی

ید فراموش کنیم؛ این واقعیتی است؛ ، آنگاه در دوستی کاری کند که هیچ دشمنی نکرده باشد؛ این را نبا«بجنبانَد

خاطر این خصوصیات؛ بله، دشمن ما هستند، دشمن اسلامند، دشمن استقلال ملی ما هستند و دشمن ملت ما هستند به

اگر چنانچه این ملت از انقلاب دست برمیداشت، از اسلام دست برمیداشت، خودش را تسلیم متجاوز و متعدی 

خاطر این. قَد بَدَتِ البَغضآءُ کردند، اما با ملت بدند به ضی بودند، خیلی هم تعریف میمیکرد، از ملت ما خیلی هم را

مِن اَفواههِمِ؛ حرفهایی هم که میزنند، نشان میدهد که چقدر این بغض و دشمنی عمیق است. وَ ما تخُفی صُدورُهمُ 

آورند، والا آنچه که در دلهای آنها ان میها است که اینها بر زبآن مقداری که میگویند بخشی از آن دشمنی اکَبَر؛

 اعضای دیدار در بیاناتاست بمراتب بیشتر است؛ این هم یک واقعیتی است که نباید از یاد برد و نباید فراموش کرد

 15/12/1392.رهبری خبرگان مجلس

مهور امریکا را جرئیس «قد بدت البغضاء من افواههم»بینید که می .ببینید چقدر با جمهوری اسلامی دشمنند

زنند، نفرت و بغضا و ی بدشکلش را ببینید! راجع به جمهوری اسلامی که حرف میآن وزیر امور خارجه !ببینید

توانند هیچ غلطی بارد. اما چرا با این همه نفرت، نمیدشمنی ملت ایران و جمهوری اسلامی، از سر و صورتشان می

ها شده است؟ شما را نگهداشته است؟ کی مانع از ضربه زدن آن بکنند؟ چرا؟ علت چیست؟ چه دلیلی دارد؟ کی

ی اقتصادی کامل و تام و تمامی بکنند و به تعبیر خودشان، پدر ملت ایران در کی مانع شده است از اینکه محاصره

 12/8/1372دانشجویان و آموزاندانش از جمعی دیدار در بیاناتبیاورند؟ 

لی است که خودی هم هست؛ منتها بیچاره دچار غفلت و اشتباه و فریب ی دشمن، غیر از آن آدم غافجبهه

ایستد؛ در ایستد؛ در مقابل سخن حق میکند و در مقابل نظام میای پیدا میای، عقده و کینهشود؛ بر اثر حادثهمی

یک آدم قابل ایستد. این، آن دشمن اصلی نیست؛ این یک آدم فریب خورده است؛ این مقابل امام و راه امام می

دشمن ما آن ...دهد. گیرد، اما خودش را نشان نمیترحّم است! دشمن اصلی آن کسی است که پشت سر این قرار می

 26/9/1378. نمازجمعه هایخطبه در بیانات«قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر»کسی است که: 

کند. آنها امیدوار بودند که در داخل جمهوری را عصبانی می گونه شده است و همین نکته، دشمنانامروز، این

روز مشتعلتر بشود. امروز، که در دنیا روزبهاسلامی، این چراغ بتدریج کم نور و خاموش بشود؛ چه رسد به این



بینند که در داخل و خارج کشور، چراغ فضایل اسلامی و جهاد با شیطانها و شیطان بزرگ و حرکت به سمت می

 .شودروز فروزانتر میشهای الهی و اسلامی، روزبهارز

قل »ی خودشان توانستند دشمن را دچار درد و غیظ کنند. به ملت بزرگ ما مژده باد که با حرکت هوشیارانه...

 .وجود آمد. این ملت، ملت آگاهی استاین غیظ، با حرکت انقلابی ملت ما، در دل دشمنان به «موتوا بغیظکم

 10/12/1368.پاسداران دیدار در . بیاناتوش چنین ملتی باشد، تمام شدنی نیستحرکتی که بر د

 شرح و توضیح آیه

 :کافران از اطلاعات و اسرار حفظ ضرورت

 مشورت آنان با امورشان در مسلمانان که است یهود «دوُنِکمُْ  مِنْ» از مراد قبل، آیات قرینة به اندگفته برخی

 از اعم] مسلمانان غیر مراد، که است این سوم قول. است منافقان مراد، بعد، آیة قرینة به اندگفته برخی و کردندمی

 .است[ منافقان و کافران

 و نفی سیاق در نکره «بِطانةًَ  تَتَّخِذُوا لا» عبارت همچنین. است همراز از کنایه و لباس آستر معنای به «بطانه» واژة

 و اسرار و ندهند قرار خود همراز را مسلمانان غیر که مؤمنان به است یهشدار آیه این« 1» است عموم مفید نتیجه، در

 و اطلاعات گونه هر افشای ممنوعیّت بر است، عام آیه این که آنجا از. نگذارند آنان اختیار در را مسلمانان اطلاعات

 أَیُّهَا یَا.  کندمی دلالت -جنگ زمان در خواه و صلح زمان در خواه -نظامی اسرار و اطلاعات ازجمله مسلمانان اسرار

 دوُنِکمُْ  مِّن بِطَانةًَ  تَتَّخِذُواْ لاَ آمَنُواْ الَّذِینَ 

 :اطلاعات حفظ ضرورت علل مسلمانان، با کافران گریتوطئه و بدخواهی دشمنی،. 2

 نسخ به 1 شماردبرمی را آن علل کافران، نزد اطلاعات و اسرار افشای ممنوعیت بیان از پس متعال خداوند

 برای کوششی هیچ از آنان اینکه، نخست علت. است «تَتَّخِذُوا لا» نهی علت بیان...«  خبَالًا یَأْلُونکَمُْ لا» وجملة دیگر،

 و افکنند سختی در را مسلمانان دارند آرزو اینکه، دوم. کرد نخواهند فروگذار مسلمانان به زدن ضرر و ضربه

 و بیشتر است، نهفته دلشان در که ایدشمنی اما شود،می آشکار سخنانشان از آنان دشمنی هاینشانه آنکه با سرانجام،

 أکَْبرَُ  صُدُورهُمُْ تخُْفِی ما وَ أَفوْاههِِمْ منِْ الْبَغضْاءُ بدََتِ قدَْ عنَِتُّمْ ما ودَُّوا خبَالًا یَأْلُونَکُمْ لا...  تَتَّخِذُوا لا است تربزرگ

 



 :دشمن شناخت هایراه گری،توطئه و بدخواهی دشمنی،. 3

 هاینعمت از مؤمنان برای را( دشمن شناخت هاینشانه) اسرار این کردن آشکار آیه پایان در متعال خداوند

 شما بر بشناسید، دوست از را دشمن آنها با که روشنی و واضح دلایل: فرمایدمی آنان به و.  شماردبرمی آنان بر خود

 تَعْقِلوُنَ کنُْتُمْ إنِْ  الْآیاتِ لَکُمُ بیََّنّا قدَْ . بدانید را دشمن و ستدو تفاوت اگر البته کردیم؛ ظاهر

 ... ها أنَْتمُْ أوُلاءِ تحُِبُّونَهُمْ وَ لا یحُِبُّونَکُمْ وَ تؤُْمِنوُنَ بِالْکِتابِ کُلِّهِ

به علل دیگر  فرماید: شما اى جمعیت مسلمانان آنان را روى خویشاوندى و یا همجوارى و یادر این آیه مى

دارند، در حالى که شما به تمام کتابهایى که از طرف دارید، غافل از اینکه آنها شما را دوست نمىدوست مى

خداوند نازل شده )اعم از کتاب خودتان و کتابهاى آسمانى آنها( ایمان دارید، ولى آنان به کتاب آسمانى 

 ا وَ إِذا خلَوَْا عضَُّوا علََیکُْمُ الْأَنامِلَ منَِ الْغَیْظِ:شما ایمان ندارند. وَ إِذا لَقوُکُمْ قالوُا آمَنَّ

گویند ما ایمان داریم و آئین شما را این دسته از اهل کتاب منافق هستند، چون با شما ملاقات کنند، مى

کنیم، ولى چون تنها شوند، از شدت کینه و عداوت و خشم سر انگشتان خود را به دندان تصدیق مى

.بگو اى پیامبر با همین خشمى که دارید، بمیرید، و این غصه تا روز مرگ دست د، قُلْ مُوتوُا بِغَیْظِکُمْگیرنمى

 از شما بر نخواهد داشت.

زیرا خداوند از اسرار درون  "إِنَّ اللَّهَ عَلِیم  بِذاتِ الصُّدُورِ:شما از وضع آنها آگاه نبودید، و خدا آگاه است، 

 إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَة  تَسؤُْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَة  یَفْرَحُوا بِها ... ."ها با خبر استسینه

اگر فتح و پیروزى و پیش آمد  "هاى کینه و عداوت آنها بازگو شده است، کهدر این آیه یکى از نشانه

خ دهد خوشحال شوند، و چنانچه حادثه ناگوارى براى شما رخوبى براى شما رخ دهد، آنها ناراحت مى

اما اگر در برابر  ". وَ إِنْ تَصْبرُِوا وَ تَتَّقوُا لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ بِما یَعْمَلُونَ مُحِیط :"شوندمى

هاى خائنانه توانند بوسیله نقشهدار باشید، آنان نمى-توزیهاى آنها استقامت کنید، و پرهیزگار و خویشتنکینه

 ."کنید کاملا احاطه دارداى وارد کنند، زیرا خداوند به آنچه مىشما لطمه خود به

هاى شوم دشمنان مشروط به شود که در امنیت بودن مسلمانان در برابر نقشهبنا بر این از ذیل آیه استفاده مى

 ه است.استقامت و هوشیارى و داشتن تقوى است، و تنها در این صورت است که امنیت آنها تضمین گردید



 های آیه پیام

 «لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً منِْ دُونِکُمْ»ى قطعى است. رازدارى، یک وظیفه -1

باشد، نباید محرم اسرار قرار گیرد، زیرا در میان مسلمانان نیز افراد « دُونِکُمْ» هر مسلمانى هم که مصداق -2

 ...« دُونِکُمْ لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ»جو و جاسوس، کم نیستند. فتنه

 «لا یَأْلوُنَکُمْ خَبالًا»کند. دشمن در ضربه زدن به فکر و اندیشه کوتاهى نمى -3

« ودَُّوا ما عَنِتُّمْ». فشار. 2« لا یَأْلوُنَکُمْ خَبالًا». فساد. 1کنند: دشمنان با شگردهاى گوناگون با ما برخورد مى -4

 «ما تُخْفِی صُدُورُهُمْ أکَْبَرُ». نفاق. 3

قَدْ بَدَتِ الْبَغضْاءُ مِنْ »نیست. از کوزه همان برون تراود که در اوست. از دشمن انتظارى جز بغض و کینه -5

 «أَفوْاهِهِمْ

 «قَدْ بَدتَِ الْبَغضْاءُ مِنْ أَفوْاهِهِمْ»دشمنان خود را از تبلیغات آنان بشناسید.  -6

 «ما تُخْفِی صُدُورُهُمْ»ت. دشمنان شما منافق هستند، ظاهر و باطنشان یکى نیس -7

 «قَدْ بیََّنَّا الْآیاتِ»خداوند با معرّفى روحیات دشمن، با شما اتمام حجّت کرده است.  -8

تُحِبُّونَهُمْ وَ لا »ى ذلّت و خودباختگى و احساس حقارت است. دوستى باید دو جانبه باشد وگرنه مایه -9

 «یُحِبُّونَکُمْ

 ...«قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا »ینان نکنید. به هر اظهار ایمانى اطم -10

عضَُّوا » در این آیه« قَدْ بَدَتِ الْبَغضْاءُ منِْ أَفْواهِهِمْ»ى قبل: هاى درونى، بازتاب بیرونى دارد. در آیهانگیزه -11

 «علََیکُْمُ الْأنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ

 «بِغَیْظِکُمْ مُوتُوا»توز خود را تحقیر کنید. دشمنان کینه -12



ى نابودى هستند. گر شایستهتوز و منافقان حیلهگاهى اعلان نفرت و نفرین لازم است. کافران کینه -13

 «مُوتوُا بِغَیْظِکُمْ»

ى واقعى محبّت، طمع یا ترس و یا ى جذب کفّار، به آنها محبّت نکنید، زیرا گاهى انگیزهبه بهانه -14

 « عَلِیم  بِذاتِ الصُّدُورِإِنَّ اللَّهَ»خودباختگى است. 

 

 



 یازدهمدرس 

 دشمن به کمتر از تسلیم قانع نمی شود

 

 120سوره بقره آیه 

وَ لَئنِِ اتَّبعَتَْ  حَتَّى تَتَّبعَِ ملَِّتَهمُْ قلُْ إِنَّ هدُىَ اللَّهِ هوَُ الْهدُى عَنكَْ الیْهَُودُ وَ لا النَّصارى وَ لنَْ تَرضْى

  .الَّذیِ جاءكََ منَِ العْلِْمِ ما لكََ منَِ اللَّهِ مِنْ ولَیٍِّ وَ لا نصَیِرٍ أَهْواءهَمُْ بعَْدَ

هاى آنها شوى و( از هرگز یهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد تا )بطور کامل تسلیم خواسته :ترجمه 

وسهاى آنها آئین )تحریف یافته( آنان پیروى کنى بگو هدایت تنها هدایت الهى است، و اگر از هوى و ه

 اى هیچ سرپرست و یاورى از ناحیه خدا براى تو نخواهد بود.پیروى کنى، بعد از آنکه آگاه شده

 واژگان

 : خشنود و راضی نمی شودلنَْ تَرْضى

 تَتَّبِعَ : پیروی کنی

 أَهْواءَهُمْ: خواسته هایشان

 ملَِّتَهُمْ: آئین و دینشان

 بیان رهبری در باره آیه

و لن »آیند. حید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید؛ دشمنها سراغتان میاگر پابند به تو 

رو آنها ؛ تا وقتی کمند آنها را به گردن نیندازید، دنباله«ترضی عنک الیهود و لا النصّاری حتّی تتبّع ملّتهم

تو تأثیر نگذارد؛ یک  خودت را قوی کن که کمندش در گردن .نشوید، همین آش است و همین کاسه

تکان بدهی، کمندش پاره شود. خودت را قوی کن. چرا خودت را ضعیف میکنی تا در مقابل او تسلیم 

 19/7/1391بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی.شوی، خاکسار شوی، به خاك بیفتی؟

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21151
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21151


 

تا « وَلنَْ تَرْضی عَنْکَ الْیَهوُدُ وَ لَا النصَّاری حَتّی تَتبَِّعَ ملَِّتُهُم»این حقیقتاً از معجزات قرآن است که فرمود: 

خواهد آن شوند. مقصود این است که دشمن میجامعه مسلمانان از اسلام دست برندارند، اینها راضی نمی

یروی حیاتی اسلام در میان مسلمانان نباشد. البته آنها با یک عدّه روح اسلامی، آن احکام زنده اسلام و آن ن

اطّلاع از مبانی عالیه اسلام، ولو عامل به ظواهر مختصری از اسلام هم باشند، چندان کاری مسلمانِ مرده بی

فرمود که اسلام نیست! اسلامی اسلام است که پیغمبر آورد و قرآن ندارند؛ دشمنی هم با آن ندارند. اما این

ای بنشینند و تماشاگر حوادث عالم، یا تماشاگر آن اسلام نیست که عدهّ« کُنْتُم خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَت للنّاس»که 

مسائل درون جامعه خودشان باشند. مسلمانان بیدار، مسلمانان آگاه، مسلمانانی که نیروی خودشان رابرای 

گونه ترسند؛ این اسلام و اینمانانی که از هیچ مانعی نمیگیرند و مسلبنای عالم، به شکل صحیح به کار می

اند و ما در این چند سال، اِعمال این بغض را به انواع مختلف مسلمانان مورد حداکثر بغض استکبار جهانی

های مختلف فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی، ایم و امروز هم، بیشترین شکلش را در زمینهدیده

 7/5/1371..بیانات در دیدار جمعی از روحانیون.  نیمکمشاهده می

 شرح و توضیح آیه

در این آیه خداوند به پیامبرش که اصرار بر هدایت پیروان لجوج یهود و نصاری و کسب رضایت آنها 

هاى آنها و نخواهند شد مگر اینکه به طور کامل تسلیم خواستهآنها هرگز از تو راضى  "داشت می فرماید:

 (.حَتَّى تَتَّبِعَ ملَِّتَهُمْ عَنْکَ الْیَهوُدُ وَ لَا النَّصارى )وَ لنَْ تَرْضى "پیرو آئینشان شوى

 (.دى)قلُْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هوَُ الْهُ "به آنها بگویى که هدایت، تنها هدایت الهى است "تو وظیفه دارى

هدایتى که آمیخته با خرافات و افکار منحط افراد نادان نشده است، آرى از چنین هدایت خالصى باید پیروى 

اگر تسلیم تعصبها و هوسها و افکار کوتاه آنها شوى بعد از آنکه در پرتو وحى  "کند:کرد.سپس اضافه مى

)وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ  "دا براى تو نخواهد بودالهى حقایق براى تو روشن شده، هیچ سرپرست و یاورى از ناحیه خ

 أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی جاءَكَ مِنَ الْعلِْمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نصَِیرٍ(.
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 هانكته

 و لئن اتبعت اهوائهم .1

به وجود آورد که پیامبر ص با ممکن است براى بعضى این سؤال را  "وَ لَئنِِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ "سؤال: جمله -1

 آن مقام عصمت مگر ممکن است از هوسهاى منحرفان یهود پیروى کند؟

شود هیچ منافاتى با مقام عصمت انبیاء گوئیم: این گونه تعبیرها که در آیات قرآن کرارا دیده مىدر پاسخ مى

 یست.ندارد، زیرا از یک سو جمله شرطیه است و جمله شرطیه دلیل بر وقوع شرط ن

کند، بلکه پیغمبر و امام با اینکه قدرت بر گناه از سوى دیگر معصوم بودن، گناه را بر پیامبران محال نمى

گردد، به تعبیر دیگر آنها قدرت بر دارند و اختیار از آنها سلب نشده دامنهایشان هیچگاه آلوده به گناه نمى

روند بنا بر این هرگز به سراغ گناه نمى گناه دارند ولى ایمان و علم و تقوایشان در حدى است که

هشدارهایى همانند هشدار فوق در مورد آنها کاملا بجاست از سوى سوم این خطاب گر چه متوجه پیامبر 

 ص است ولى ممکن است منظور همه مردم باشد.

 جلب رضایت دشمن، حسابى دارد -2

به سوى حق دعوت کند، ولى این در مقابل درست است که انسان باید با نیروى جاذبه اخلاق دشمنان را  -

پذیر است، اما کسانى هستند که هرگز تسلیم حرف حق نیستند، نباید در فکر جلب رضایت آنها افراد انعطاف

 بود، اینجا است که اگر ایمان نیاوردند باید گفت: به جهنم! و بیهوده نباید وقت صرف آنها کرد.

 هدایت تنها هدایت الهى است -3

تواند مایه نجات انسانها گردد قانون و شود تنها قانونى که مىمى آیات فوق ضمنا این حقیقت استفاده از -

هدایت الهى است، چرا که علم بشر هر قدر تکامل یابد باز آمیخته به جهل و شک و نارسایى در جهات 

اهد بود، تنها کسى مختلف است، و هدایتى که در پرتو چنین علم ناقصى پیدا شود، هدایت مطلق نخو

و خالى از جهل و نارسایى باشد و او  "علم مطلق "را رهبرى کند که داراى "هدایت مطلق "تواند برنامهمى

 تنها خدا است.



 ی آیههاپیام

دشمن، به کم راضى نیست. فقط با سقوط کامل و محو مکتب و متلاشى شدن اهداف شما راضى  -1

 ...«عَنْکَ  لنَْ تَرْضى»شود. مى

اگر مسلمانان مشاهده کردند که کفّار از دین آنان راضى هستند، باید در دیندارى خود تردید نمایند.  -2

 «... حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ لنَْ تَرْضى»دیندارى کافرپسند، همان کفر است. 

 «الْهُدىقُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هوَُ »ها انحرافى است. جز وحى و هدایت الهى، همه راه -3

رابطه با اهل کتاب نباید به قیمت صرف نظر کردن از اصول باشد. جذب دیگران آرى، ولى عقب نشینى  -4

 ...«*لَئنِِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ »از اصول هرگز. 

شود. بنابراین یکى را باید برگزید: یا پیروى از تمایلات و هوسهاى مردم، منجر به قطع الطاف الهى مى -5

 «ما لَکَ منَِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نصَِیرٍ»خدا، یا هوسهاى مردم. لطف 

 

 



 دوازدهم درس

 فریب لبخند دشمن عهد شكن را نخورید

 8سوره توبه آیه

وَ أَکثْرَُهمُْ  مْهُوبُلُى قُأبَو تَ یرُضُْونَكمُْ بأِفَْواهِهمِْ کَیْفَ وَ إِنْ یظَْهَروُا عَلَیْكمُْ لا یرَقُْبُوا فِیكمُْ إلًِّا وَ لا ذمَِّةً

 .فاسِقوُنَ

 چگونه ممکن است عهد و پیمان آنها را محترم شمرد در حالى که اگر آنها بر شما غالب شوند هیچگاه نه مراعات

آنها مى خواهند شما را با دهان خود راضى کنند، ولى دلهاى آنها از ،خویشاوندى با شما را مى کنند و نه پیمان را 

 . ندو بیشتر آنها فاسق ارداین موضوع ابا د

 واژگان

  : چگونهکیَْفَ

 : غالب شوندیَظْهَرُوا

 :رعایت نمی کنندلا یَرقُْبُوا

 : خویشاوندیإِلًّا 

 :پیمان و عهدذِمَّةً

 :خشنودتان می کنندیُرْضُونَکُمْ 



 :دهان ها و زبان هایشانأَفْواهِهِمْ

 : امتناع و ابِا دارىأبَتَ 

 باره موضوع آیهبیان مقام معظم رهبری در 

اعتماد  رقابلیغ یرا دولت کایمتحّده آمر الاتی. ما دولت امیندار یاعتماد چیبه آنها ه م؛ینیبدب هایی کایبه آمر

 سمیونیسخت در پنجه تصرفّ و اقتدار شبکه صه یو عهدشکن، دولت یرمنطقیغ یدولت ن،یخودبرترب یدولت م؛یدانیم

  13/7/1392 مورخهدر  اناتیبی. الملل نیب

. ستیپشت صحنه چ میدیفهم واشی واشی. میکردیاز ما باور م یبعض یما لبخند زدند. اوائل گاه یبه رو یگاه

مسلط  ایکه امروز بر دن یایقدرت ماد ی. جبههمیدروغ دشمن را نخور یهاوعده بیلبخند دشمن را، فر بیفر

نه از  زنند،یحرفشان م ریز زنند،یم شانقول ریز کنند،یم یعهدشکن یادغدغه چی. بدون هشکندیاست، راحت عهد م

! من ندیگویراحت دروغ م کشند؛ینه از طرف مذاکره خجالت م کشند،ینه از خلق خجالت م کشند،یخدا خجالت م

. میرا نخور نهایدروغ ا یلبخند و وعده بیاست که فر نیما ا یاساس یاز کارها یکی نیبنابرا ..زنده دارم  یهانمونه

 14/11/1390ه های نماز جمعه مورخهبیانات در خطب

متفاوت  شانیبوده. البتّه روشها یثابت یاستهایس ،یاسلام یدر مقابل اسلام و در مقابل جمهور کایآمر یاستهایس

همه  دیرا با نیاست؛ ا زیچ کیامّا هدفشان  کند،یآن روش را دنبال م یکی کند،یروش را دنبال م نیا یکیاست؛ 

که آنچه آنها دارند  اشند]آنها[ باشند؛ مراقب ب . مراقب خدعه کردنکنندیاند و خدعه مخدعهمتوجّه باشند. لذا اهل 

 دهیناد یستیطرف مقابل را نبا یخدعه نیاند. اکلمه تعهدّ کرده یواقع یمعنامنطبق باشد بر آنچه به دهند،یانجام م

اگرچنانچه طرف  یعنیمثل بکنند؛ بهمقابله یستیوقت در مقابل، باآن دند،یاز طرف د یا. و اگرچنانچه خدعهرندیبگ

 30/10/1394« بکند. دیبا یستادگینقض عهد بکند، ا دیهم با طرفنیا رد،[ نقض عهد ک]مقابل



 یجمهور نیمسئول یبه رو یمدت زدند؛ اما هر وقت که لبخند نیدر ا یاانهیجویظاهر آشتبه یهم حرفها یگاه

اند؛ دست برنداشته دیاند؛ از تهدکرده یدر پشت سرشان مخف یخنجر میدید م،یدقت کرد یزدند، وقت یاسلام

. دهدیم بیها و کودکان را فربچه فقط ،یکیخوش تاکت یلبخند و رو ،یکیتاکت یعوض نشده است. خنده تشانین

وح باشند؛ لساده دیبا یلیبخورند، خ بیاگر فر ،یملت نیچن کی یدهیبرگز نیتجربه، و مسئول نیملت بزرگ با ا کی

باشند؛  تیراحت و خوش و همراه با عاف یو هوس باشند؛ دنبال زندگ یغرق در هو دیبا ایلوح باشند، ساده دیبا ای

باشند، مجرب باشند، پخته باشند، دل در گرو  قیکشور باهوش باشند، دق نیبسازند. والّا اگر مسئول نبخواهند با دشم

 12/8/1388آموزان دانش داریدر د اناتیب.خورندیگول لبخند را نم وجود داشته باشند، یمنافع ملت با همه

 عهد شکنی در قرآن

 یاعتماد م گرانیگذارد و به د یم یبنا را بر صحت و درست شش،یمثبت اند دگاهیسو به جهت د کیمسلمان از 

 ،یرو نیند و بدک یاو را به شناخت دوست و دشمن مجهز م قشیدق رتیو بص قیعم نشیب گرید یکند. اما از سو

کند و  یم میآن ها را تنظ یروابط اجتماع نان،مسلما یرفتار یالگو نیسازد.ا یم دیاعتماد بر همگان را مق یةاصل اول

دشمن را در روابط  ةهر گونه سوء استفاد یمسلمان، جلو ریآن ها با دوستان مسلمان و غ انیارتباط م تیبا تقو

 یم یجا یاعتماد یب یةالگو سؤال شود که چرا نزد مسلمانان، دشمن در سا نیا یی.اما اگر از چراردیگ یم طرفینی

برخورد دشمن معاند و مهاجم  تیفیگفت که ک دیو حساب شده است؛ با قیدق اریبا او بس یریارتباط گ ةویو ش ردیگ

قوت  ةزیو غر عتیطببرخورد عهدشکنانه دشمنان برخاسته از  نیباشد که ا یم نیگواه بر ا خیتاربا مسلمانان در طول 

است  یمنحصر به فرد ةو بلکه شاخص ییها یژگیو نیاست. لذا استکبار از مهمتر یاستکبار ةو پر و بال گرفت افتهی

استکبار و  یخاص یژگیبا و رهحق آن را در برابر خود تجربه کرده است. مستکبران جهان در هر دو ةکه جبه

و  یاست که امروزه با عهدشکن دهیجا رس نیخود بد اتیدر طول ح دهیپد نیسازند. ا یم دایخود را هو یگردنکش

 کشد.   یم ادیاستکبار خود را فر شیاز پ شیب ،ییدروغ گو



را از  یعهدشکن یاتیآ یکند و در ط یم ینیب شیپ زیدر جسم و جان استکبار را ن ینفوذ و رسوخ عهدشکن قرآن

... وَ ما وجَدَْنا "( 100)بقره/ "مِنْهمُْ ...  ق  یما عاهدَوُا عَهدْاً نَبذَهَُ فرَِأَ وَ کُلَّ "شمارد.  یآن ها بر م یشگیهم یها یژگیو

. دهدیعهدشکنان را مورد ملامت و سرزنش قرار م یاریبس اتیدر آ خداوند  (102)اعراف/  "لِأکَثَْرِهِمْ منِْ عهَدٍْ ...

از سوره توبه  هیآ نیمثلا در نخست شودیمتر هم خشن نیدر مقام سرزنش عهدشکنان از ا اتیاوقات، لحن آ یگاه

نقض  سالهآغاز شده، م «میبسم الله الرحمن الرح»بدون  یگناه عهدشکن ینیو سنگ یکه به علامت خشم و غضب اله

ناپسند که موجب برائت خدا و رسول است، مطرح  اریبس یو کار رهیگناه کب کیبه عنوان  نیاز مشرک یعهدگروه

سوره انفال، خداوند در  57 هیآ رینظ یاتیآ در( 189، ص 3ج  ،یزدیمصباح  یآن، محمدتقشده است. )اخلاق در قر

. دهدیم یدتریدستور برخورد شد کنند،یآن را نقض م یول بندندیکه مدام با مسلمانان عهد م یرابطه با کسان

ها را درهم بکوب که ن چنان آنآ ،یافتیجنگ  دانیکه اگر آنان را در م دهدیدستور م امبریبه پ هیآ نیخداوند در ا

 و پراکنده شوند و عرض اندام نکنند.  رندیها قرار دارند عبرت گکه پشت سر آن ییهاتیجمع

 شرح و توضیح آیه 

با صراحت و تاءکید بیشترى بیان شده است ، و باز به صورت استفهام عهد شکنی دشمنان آیه فوق موضوع  در

عهد و پیمان آنها را محترم شمرد در حالى که اگر آنها بر شما غالب شوند انکارى مى گوید: چگونه ممکن است 

علیکم لا یرقبوا فیکم الا و لا  رواهیچگاه نه مراعات خویشاوندى با شما را مى کنند و نه پیمان را. )کیف و ان یظه

 ذمة (.

ر صورت اول منظور این است که ل ( به معنى خویشاوندى است و بعضى آنرا به معنى عهد و پیمان دانسته اند، د)اِ

قریش اگر چه خویشاوند پیامبر و گروهى از مسلمانان بودند ولى هنگامى که خودشان کمترین اعتنائى به این 

انتظار دارند پیامبر )صلى اللهّ علیه و آله و سلمّ  ونهموضوع نداشته باشند و احترام خویشاوندى را رعایت ننمایند، چگ

آنها رعایت کنند. و در صورت دوم تاءکیدى براى ذمة که آنهم به معنى عهد و پیمان است  ( و مسلمانان در مورد

قرآن اضافه مى کند که هیچگاه فریب سخنان دلنشین و الفاظ به ظاهر زیباى آنها را نخورید  بعدمحسوب مى شود.

وضوع ابا دارد )یرضونکم بافواههم زیرا : آنها مى خواهند شما را با دهان خود راضى کنند، ولى دلهاى آنها از این م

 و تابى قلوبهم (.



آنها از کینه و انتقامجوئى و قساوت و سنگدلى و بى اعتنائى به عهد و پیمان و رابطه خویشاوندى پر است ،  دلهاى

اگر چه با زبان خود اظهار دوستى و مودت کنند.و در پایان آیه اشاره به ریشه اصلى این موضوع کرده مى گوید: و 

 "و "ال "بیشتر آنها فاسق و نافرمانبردارند )و اکثرهم فاسقون (. بعید نیست اینکه خداى تعالى در آیه مورد بحث میان

مقابله انداخته براى این بوده که تا دلالت کند بر اینکه مشرکین هیچگونه میثاقى را که حفظش از واجبات  "ذمة

ن میثاقهایى که اساسش اصول تکوینى و واقعى است مانند کنند، چه آاست نسبت به مؤمنین حفظ و رعایت نمى

و قرابت و یا آن میثاقهایى که اساسش قرار داد و اصطلاح باشد، مانند عهد و پیمانها و سوگندها و امثال  ویشاوندىخ

 آن.

 پیام های آیه

 « لیکمان یظهروا ع»ى دشمن را هنگام قدرتش باید شناسایى کرد، نه هنگام ضعف او. عمق کینه -1

لا »کند، گناه است. اى را نمىى دشمنى که اگر چیره شود مراعات هیچ مسألهاندیشى دربارهسکوت و ساده -2

 « یرقبوا فیکم الاّ و لا ذمةّ

 «یرضونکم بافواههم وتأبى قلوبهم»هاى سیاسى و تبلیغاتى دشمنان، ما را فریب ندهد. ظاهرسازى و بازى -3

 «تأبى قلوبهم واکثرهم فاسقون»بازى، فسق است. هر و سیاستپیمان شکنى، نفاق، تظا -4
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 144(: 4نساء )از سوره 

 (144لِلَِِّّ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً )يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا الْكافِريِنَ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن أَ ترُيِدُونَ أَنْ تََْعَلُوا 

 ترجمه 

خواهيد )با اين عمل( را بجاى مومنان ولى و تكيه گاه خود قرار ندهيد آيا مىايد كافران اى كسانى كه ايمان آورده -144
 دليل آشكارى بر ضرر خود در پيشگاه خدا قرار دهيد؟!

 

 واژگان

 

 خواهيدمى :ترُيِدُونَ 



 قرار دهيد :أَنْ تََْعَلُوا 

 دليل :سُلْطان

 آشكار :مُبِين

 تبیین آیه

 (.تَ تَّخِذُوا الْكافِريِنَ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا )

اى از صفات منافقان و كافران شد و در اين آيات نخست به مومنان هشدار داده ميشود  در آيات گذشته اشاره به گوشه
 كه كافران )و منافقان( را به جاى مومنان تكيه گاه و ولى خود انتخاب نكنند.

 (أَنْ تََْعَلُوا لِلَِِّّ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً  أَ ترُيِدُونَ )

شكنى آشكار و شرك به خداوند است و با توجه بقانون عدالت پروردگار موجب چرا كه اين عمل يك جرم و قانون
ار استحقاق مجازات شديدى است لذا به دنبال آن ميفرمايد:" آيا ميخواهيد دليل روشنى بر ضد خود در پيشگاه پروردگ

  درست كنيد".

" كلمه  خود و شده، گرفته  ديگرى ساختن مقهور بر قدرت معنى به( مقاله وزن بر) سلاطة ماده از اصل در سلطان
 تسلط باعث كه"  دليل" به جهت همين به و شود،مى اطلاق" تسلط" گونه  هر به و دارد را مصدرى اسم معنى" سلطان

 فوق آيه در ولى شودمى گفته  سلطان نيز قدرت صاحبان به گاهى  و شود،مى گفته  سلطان نيز است ديگرى بر انسان
 .است حجت و دليل معناى همان به سلطان

 
 

 اقسام دوستى با كافرتهنك

 74، ص: 2ترجمه تفسير كاشف، جاز 

د رسول الِلّا »هركس بگويد:  ، محما مسلمانان باشد، براى آيد و هرچه براى ديگر از مسلمانان به شمار مى« لا إله إلاا الِلّا
كه با كافران رابطه دوستى برقرار كند. جزئيات جمله: آنوى نيز هست. از اين مسئله چند مورد استثنا شده است؛ از آن

 اين دوستى از قرار زير است:

ت  كند[، از كفر كافران راضى باشد. چنين فردى محال اس. شخص ]در عين حال كه كلمه توحيد را بر زبان جارى مى1
 كه مسلمان شمرده شود؛ زيرا رضايت به كفر، كفر است.



ار تقرب جويد؛ به اين ترتيب كه از روى آگاهى و عمد، آيات خداوند متعال و احاديث پيامبر او 2 . از طريق دين به كفا
متضاد باشد. اى تأويل كند كه با اصول اسلام هاى كفاار، كه دشمنان خدا و رسول او هستند، به گونهرا بر وفق خواسته

 اين شخص نيز كافر است.

ا اگر ممكن است اين سؤال مطرح شود: كسى كه با انكار اسلام، دست به چنين تأويلى مى زند، بدون شك كافر است. اما
مبالاتى انجام دهد، نبايد كافر باشد، بلكه فاسق است؛ درست همانند شخص معتقد به وجوب نماز،  اين كار را از روى بى

 نوشد؟خواند و شخص باورمند به حرمت شراب، كه شراب مىنمىكه نماز 

ا در اصول پاسخ: اين تفاوت ميان شخص بى مبالات و شخص منكر در فروع دين، نظير نماز و شرب خمر وجود دارد؛ اما
د صلاى الِلّا عليه و آله و از اين قبيل، هركس يكى از اين اصول را انكا ر كند، كافر دين، چون توحيد و نبوت حضرت محما

ى باشد يا است؛ خواه اين انكار از روى حقيقت باشد و يا از روى بى مبالاتى و خواه شخص، در اين عمل خود جدا
 شوخى كند.

. به نفع كفاار در ميان مسلمانان جاسوسى كند. البتاه چنين شخصى اگر براى به دست آوردن مال يا رسيدن به مقام به 3
ا اگر اين كار را به منظور دوستى با كفاار و دشمنى با مسلمانان انجام جاسوسى دست بزند، گناهكار  و فاسق است؛ اما

 دهد، به يقين كافر است.

كه يقين دارد آنان در حال جنگ با مسلمانان هستند و براى ذليل كردن و به . با كفاار رابطه دوستى برقرار كند، با آن4
كوشند. اين شخص، گناهكار و شريك ظلم و منابعشان و غارت آن مى بردگى كشاندن مسلمانان و تسلاط بر امكانات

 ظالم است حتىا اگر آن ظالم، مسلمان باشد.

برند، ضدا كفارى كه در حال جنگ با مسلمانان هستند، كمك بگيرد. اين  . از كفاارى كه در حال صلح به سر مى5
اند كه پيامبر اسلام صلاى الِلّا عليه و آله و مفسران نقل كردهرو، موراخان كمك گرفتن به اجماع مسلمين، جايز است. از اين

پيمان شد. و نيز از صفوان بن امياه، كه هنوز اسلام نياورده بود، در جنگ با قبيله هوازن  با خزاعه، كه مشرك بودند، هم
مه حلاى در كه از يهوديان بنى قينقاع مدد جست و مقدارى مال در اختيار آنها قرار دكمك گرفت. همچنان اد. حتى علاا

ار كمك گرفته شود، تذكره مى نويسد: طبق نظريه گروهى از فقها، براى سركوب ياغيان مسلمان، جايز است كه از كفا
 چراكه كمك گرفتن از آنان براى احقاق حقا است نه براى از بين بردن باطل.

كلاسى، مشاركت جوارى، سازش اخلاقى، هم. مسلمان با كافر، به سبب يك سلسله علل عادى و مأنوس، نظير هم6
در حرفه يا تَارت و امورى از اين قبيل، كه به دين ارتباط ندارد، صادقانه دوستى بورزد. اين صداقت به اجماع مسلمانان، 

جايز است؛ چراكه دوستى با كافر در صورتى حرام است كه موجب ابتلاى انسان مسلمان به حرام شود؛ لكن اگر سبب 



نشود، حرام نخواهد بود. بلكه اين مودات با كافر گاهى رجحان نيز دارد و آن در صورتى است كه به كشورى يا معصيت 
 انسانى سود برساند.

كارى در ميان همه مردم، بدون در نظر گرفتن ديانت يا ملايت آنان دستور داده و خداوند متعال نيز به محبات، الفت و هم
ُ » فرموده است: يَ نْهاكُمُ الِلَُّّ عَنِ أَنْ يََْعَلَ بَ يْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عادَيْ تُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ الِلَُّّ قَدِيرٌ وَ الِلَُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لا عَسَى الِلَّّ

ينِ وَ لَمْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُ قْسِ  1طُوا إِليَْهِمْ إِنَّ الِلََّّ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَن؛الَّذِينَ لمَْ يقُاتلُِوكُمْ فِ الداِ شايد خدا ميان شما  
ورزيد، دوستى پديد آورد. خدا قادر است و خدا آمرزنده و مهربان است. خدا شما را از نيكى  كه با آنها دشمنى مىو كسانى

دارد. خدا كسانى را كه با ون نراندند، بازنمىكه با شما در دين نجنگيدند و از سرزمينتان بير كردن و عدالت ورزيدن با آنان
 «.كنند، دوست داردعدالت رفتار مى

ار كسانى هستند كه بهترين روش زندگى و نيكوترين اخلا دارى صداقت، امانت رند و درق داما ترديد نداريم كه در ميان كفا
 كه ما ياو وفا، بر بسيارى از كسانى

  عمومى بشر، به و مصالحانسانى برترى دارند. صداقت و رفتار اين كافران براى جامعهناميم خودشان، آنان را مسلمان مى
د: آن كسى كه فرمو  راوان برلام فكنند، بهتر است. درود و سمراتب از رفتار مزدوران خائنى كه به دين و اسلام تظاهر مى

ت، اص دوردسز اشخانزديكانى كه  هاى اخلاقى او را به انسان نزديك كند. چه بسيارنزديك، كسى است كه روش
 ترند.دورترند و چه بسيار افراد دوردستى كه از نزديكان، نزديك

 گيرد.ى مىپطور طبيعى و ناخودآگاه آن را كند و بهاين، حقيقتى است كه انسان فطرتا آن را درك مى

 

 هاپیام

 دارد.ذيرش ولايت كفاار با ايمان سازگار نيست. يك دل، دو دوستى برنمىپ -1

 ... يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا

 ى ايمان است.ولىا و تبراى، دوستى با مؤمنان و دورى از كافران، لازمهت -2

 «لا تَ تَّخِذُوا الْكافِريِنَ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ »

                                                           
 .8 -7( آيه 60. ممتحنه)  1



لا تَ تَّخِذُوا الْكافِريِنَ » مسلمانان باشد، بايد پرهيز كرد.اش به زيان از هر نوع اختلاط، رفاقت و قراردادى كه نتيجه -3
 «أوَْليِاءَ 

ار بر ها، هر اقدامى كه به سلطهها و عزل و نصبدر سياست خارجى، روابط سياسى و اقتصادى، گزينش -4 ى كفا
 مسلمانان انجامد حرام و محكوم است.

 «لا تَ تَّخِذُوا الْكافِريِنَ أوَْليِاءَ »

 أَ ترُيِدُونَ أَنْ تََْعَلُوا لِلَّّ  ذلات پذير، در برابر خداوند پاسخى ندارد.مسلمان  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15حجرات سوره 14درس 

 

 از سوره حجرات:

أَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهمِْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولئِکَ هُمُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یرَْتابُوا وَ جاهَدُوا بِ

 «15»الصَّادقُِونَ 

 ترجمه

مؤمنان، تنها کسانى هستند که به خدا ورسولش ایمان آورده و دچار تردید نشدند و با اموال و جانهاى خود در 

 راه خدا جهاد کردند. اینانند که )در ادّعاى ایمان( راستگویانند.

 واژگان

 دندکرتردید ن :لَمْ یرَْتابُوا

 



 تفسیر

از آنجا که دست یافتن بر ایمان کار آسانى نیست، برای آگاهی از فرق اسلام با ایمان،  در این آیه به ذکر 

هایى که به خوبى مؤمن را از مسلم، و صادق را از کاذب، و آنها را که عاشقانه پردازد، نشانههاى مومنان مىنشانه

کنند جدا اند، از آنها که براى حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان مىرا پذیرفته دعوت پیامبر ص

 فرماید:سازد، مىمى

اند، سپس هرگز شک و ریبى به خود راه مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده "

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ ) "اندرداختهنداده، و با اموال و جانهاى خود در راه خدا به جهاد پ

 (.یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بأِمَْوالِهِمْ وَ أنَْفُسهِمِْ فیِ سَبِیلِ اللَّهِ 

انه سوم که آرى نخستین نشانه ایمان عدم تردید و دو دلى در مسیر اسلام است، نشانه دوم جهاد با اموال، و نش

 از همه برتر است جهاد با انفس )جانها( است.

و ثبات قدم، و عدم شک و تردید از یک  ها رفته است: ایستادگىبه این ترتیب اسلام به سراغ روشنترین نشانه

 سو، و ایثار مال و جان از سوى دیگر.

جان در راه محبوب مضایقه  چگونه ممکن است ایمان در قلب راسخ نباشد در حالى که انسان از بذل مال و

 کند.نمى

أُولئِکَ همُُ زند )و روح ایمان در وجودشان موج مى "چنین کسانى راستگو هستند "افزاید:و لذا در پایان آیه مى

 (.الصَّادقُِونَ 

 بیان کرده، معیارى است "دروغگویان متظاهر به اسلام "از "مؤمنان راستین "این معیار را که قرآن براى شناخت

روشن و گویا، براى جداسازى مؤمنان واقعى از مدعیان دروغین، و براى نشان دادن ارزش ادعاى کسانى که 

اى از ایمان و دانند ولى در عمل آنها کمترین نشانهزنند و خود را طلبکار پیامبر ص مىهمه جا دم از اسلام مى

شمرند، و ى ندارند، بلکه همواره خود را مقصر مىشود.در مقابل، کسانى هستند که نه تنها ادعایاسلام دیده نمى

 در عین حال در میدان ایثار و فداکارى از همه پیشگامترند.

 

 



 سیماى مؤمن واقعى

 198: ص ،9ج نور، تفسیراز 

 است: شروع شده که ترسیم سیماى مؤمن واقعى «إِنَّماَ الْمُؤْمِنُونَ» ى قرآن با جملهچهار آیه

 2«رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ  مِنُونَ الَّذِینَ إذِا ذکُِرَ اللَّهُ وجَِلتَْ قُلُوبُهُمْ وَ إذِا تُلِیتَْ عَلَیْهِمْ آیاتهُُ زادَتْهُمْ إِیماناً وَ علَىإِنَّمَا المُْؤْ» .1

لرزد و همین که آیات الهى بر آنان مؤمنان واقعى کسانى هستند که هرگاه نام خداوند برده شود، دلهایشان مى

 کنند.گردد وتنها بر خدا تکیه مىشود، ظرفیت آنان به ایمان افزوده مى تلاوت

مؤمنان  3... أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذهَْبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلى .2

ا و رسولش ایمان دارند و هرگاه در یک کار دسته جمعى با پیامبر هستند، بدون واقعى کسانى هستند که به خد

 شوند.ى حضرت از صحنه خارج نمىاجازه

 همین آیه. ردو بار دیگر  ... ةٌإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَ . در همین سوره مطرح شده است؛ یک بار در آیه دهم،4و  3

 کنیم.اریم، سیماى مؤمنان صادق و واقعى را کشف مىاگر این چهار آیه را در کنار هم بگذ

بنابراین مؤمنان  «أُولئِکَ هُمُ الصَّادقُِونَ» و 4«*أُولئِکَ هُمُ المْؤُْمِنُونَ حَقًّا» شان فرموده است:همانان که قرآن درباره

 واقعى کسانى هستند که:

 «وبُهمُْ  قُلُذکُرَِ اللَّهُ وجَِلتَْ إِذا» . دلهاى آنان به یاد خدا بتپد، نه با مال و مقام و ....1

ق و هدّ، عاش؛ متع. دائماً در حال حرکت و تکامل هستند و توقّفى در کارشان نیست و در برابر هر پیام الهى2

 «وَ إِذا تُلِیتَْ عَلیَهِْمْ آیاتهُُ زادَتْهُمْ إِیماناً » عامل هستند.

 هاى به شرق و غرب و ....ها و وابستگىگاه آنان ایمان به خداست، نه قرارداد. تنها تکیه3

 «رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلوُنَ عَلى»

                                                           
 .2. انفال،  2
 .62. نور،  3
 .74و  4. انفال،  4



إِذا » کنند و نسبت به او وفادارند.. در نظام اجتماعى، پیرو رهبر الهى هستند و بدون دستور او حرکتى نمى4

 «أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یذَهَْبُوا حَتَّى یَسْتَأذْنُِوهُ کانُوا معَهَُ علَى

 «إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِوَْةٌ» رتر از دیگران ندانند و با همه به چشم برادرى نگاه کنند.. خود را ب5

دانند، به . ایمان آنان پایدار است. ایمانشان بر اساس علم، عقل و فطرت است و به خاطر عمل به آنچه مى6

 «ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا» کند.دچار تردید نمىاند و تبلیغات و حوادث تلخ و شیرین آنان را دلسرد و ى یقین رسیدهدرجه

 «وَ جاهَدُوا بِأَموْالِهِمْ وَ أَنفْسُهِمِْ» کنند.. هر کجا لازم باشد، با مال وجان از مکتب دفاع مى7

 هاپیام

ى کامل را نشان و هم الگوها «إِنَّ أَکْرَمکَُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ» کند،قرآن، هم ملاک و معیار کمال را بیان مى -1

 ... إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ  دهد.مى

 «آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولهِِ » ایمان به پیامبر، در کنار ایمان به خداوند لازم است. -2

 «ثُمَّ لَمْ یرَْتابُوا» ى ایمان واقعى، پایدارى و عدم تردید در آن است.نشانه -3

 ... جاهَدُوا ... إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ  شود.از راه عمل شناخته مىایمان، امرى باطنى است که  -4

ایمان به گذشت از جان و مال  )کمال  جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهمِْ  ایمان بدون جهاد، شعارى بیش نیست. -5

 است.(

 فیِ سَبِیلِ اللَّهِ  ... اهَدُواج در فرهنگ اسلام، جهاد مالى و جانى، باید در راه خدا باشد. -6



 

 29(یانیپا) یهآ فتح سوره 15درس 

 

 

تَغوُنَ فضَْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلىَ الْکُفَّارِ رحَُماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْ

رهَُ هِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجوُدِ ذلِکَ مثَلَُهُمْ فیِ التَّورْاةِ وَ مَثَلُهُمْ فیِ الْإنِجِْیلِ کَزرَْعٍ أَخْرَجَ شطَأَْهُ فَآزَسِیماهُمْ فیِ وجُُوهِ

مِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مغَفِْرةًَ سُوقِهِ یُعْجبُِ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَ عَلى فَاسْتَغلْظََ فَاسْتَوى

 (29وَ أجَْراً عَظِیماً )

 ترجمه

محمد فرستاده خدا است و کسانى که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید، و در میان خود  -29

، نشانه طلبندبینى، آنها همواره فضل خدا و رضاى او را مىمهربانند، پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود مى

نمایان است، این توصیف آنها در تورات است، و توصیف آنها در انجیل همانند  آنها در صورتشان از اثر سجده

هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده، و بر پاى خود زراعتى است که جوانه

دارد! این براى آن است که کافران را به گفتى وا مىایستاده است، و به قدرى نمو و رشد کرده که زارعان را به ش



اند وعده آمرزش و اجر عظیمى اند و عمل صالح انجام دادهخشم آورد، خداوند کسانى از آنها را که ایمان آورده

 )110: ص ،22ج نمونه، تفسیر( داده است.

 

ستاید که در اوصافى مى ه با اویند بهکند، و نیز آنهایى را کاین آیه خاتمه سوره است و پیامبر را توصیف مى

دهد. این آیه متصل به آیه قبل اند وعده جمیل مىتورات و انجیل ستوده. و مؤمنین را که عمل صالح انجام داده

 فرمود که او رسول خود را به هدایت و دین حق فرستاده.است، چون در آن آیه مى

 واژگان

 سرسخت و شدید :أَشِدَّاءُ 

 مهربان :رحُمَاءُ 

 کشت و زراعت :کَزرَْعٍ

 بیانات

مان به قرآن احتیاج داریم، هم در زندگی اجتماعی، هم امروز ]به قرآن[ احتیاج داریم؛ هم در زندگی شخصیما »

در سیاستمان، هم در سلوک حکومتی خودمان. قرآن به ما درس میدهد؛ ]مثل[ همین آیاتی که اینجا امروز 

 اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أشَِدّاءُ علَىَ الکُفاّرِ رحُمَاءُ بَینَهُم تَراهُم رُکَّعًا سُجَّدًا یَبتغَونَ فَضلًا منَِ اللَّهِ تلاوت شد: مُحَمَّدٌ رَسولُ

جوری باید ورَِضوانًا سیماهُم فی وجُوهِهِم مِن أَثرَِ السُّجود؛ِ اینها خصوصیّات مؤمن است، قرآن میگوید این

است؛ در مقابل کفاّر سخت ایستادن، مثل خاکریزهای نرمی که قابل نفوذ است « علَىَ الکُفّارأشَدِّاءُ »باشید. اولّش 

نبودن، مثل سدّ مستحکمی در مقابل کفّار ایستادن. مسلمانها باید در مقابل استکبار باِیستند؛ مسلمانها باید در 

 در کنندگانشرکت دیدار در بیانات1397/02/06) .«ی زورگوهای عالم بِایستندمقابل زورگویی آمریکا و بقیهّ

 (قرآن المللیبین مسابقات

انقلاب یک موجود زنده است؛ اینهایی که خیال میکنند انقلاب یک جرقّه بود، زد و تمام شد، از شناخت  »

حقیقت انقلاب خیلی دورند. نخیر، انقلاب یک حقیقت زنده است، یک موجود زنده است که تولّد دارد، رشد 

ام دارد و عمر طولانی دارد در صورتی؛ و بیماری دارد، مرگ دارد، نابودی دارد، در صورت دیگری؛ دارد، قِو

ی دیگری. انقلاب چون موجود زنده است، پس افزایش دارد، رشد جور است؛ مثل هر موجود زندهانقلاب این



ماید: وَمَثَلُهُم فیِ الاِنجیلِ کَزَرعٍ یافتگی برای آن وجود دارد. ببینید، قرآن کریم میفریافتگی و کمالدارد، قوام

یعنی همان -ی اسلامی اَخرَجَ شَطئهَ فَئازرََه فَاستَغلظََ فَاستَویّْ عَلیّْ سوقِه؛ یعنی مَثَل اصحاب پیغمبر، جامعه

مثل یک گیاهی است که از زمین سر میزند، خودش را نشان میدهد، بعد بتدریج رشد میکند، بتدریج  -انقلابیّون

انگیز؛ ی آن محکم میشود، بتدریج قد میکشد، بتدریج تبدیل میشود به یک موجودِ مستقرِّ بابرکتِ شگفتساقه

کسی که این گیاه را بر خود آن ؛ برای«یعُجبُِ الزُّرّاع»ی آیه میفرماید که اش از کجا است؟ دنبالهانگیزیشگفت

آورد؛ انقلاب این]طور[ است؛ شمن را هم به خشم میآور است، لِیَغیظَ بهِِمُ الکفُاّر؛ دزمین نشانده، شگفت

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی 1396/11/19. )«روز میتواند رشد و تکامل پیدا بکندروزبه

 (ارتش

 تفسیر

 120-114: ص ،22ج نمونه، تفسیراز 

در آخرین آیه ترسیم بسیار گویایى از اصحاب و یاران خاص پیامبر ص و آنها که در خط او بودند از لسان 

و مراحل دیگر پایمردى به  "حدیبیه "تورات و انجیل بیان کرده که هم افتخار و مباهاتى است براى آنها که در

 م قرون و اعصار.اى است براى همه مسلمانان در تماخرج دادند، و هم درس آموزنده

 مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ 

سهیل بن  "هایى همچونپرهخواه شب (.مُحمََّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ) "محمد فرستاده خدا است "فرماید:در آغاز مى

و خود را از این آفتاب عالمتاب پنهان کنند یا نکنند؟ خدا گواهى به رسالت او داده  بپسندند یا نپسندند؟ "عمرو

 دهند.آگاهان گواهى مى و همه

 وَ الَّذِینَ مَعَهُ أشَِدَّاءُ علَىَ الْکُفَّارِ

سپس به توصیف یارانش پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افکار و اعمال آنها را طى پنج صفت 

أشَدَِّاءُ عَلىَ  وَ الَّذِینَ مَعَهُ) "کسانى که با او هستند در برابر کفار شدید و محکم هستند "کند:چنین بیان مى

 (.الْکُفَّارِ

 رحُمَاءُ بَیْنَهُمْ

 .)رحُمَاءُ بَیْنَهُمْ( "اما در میان خود رحیم و مهربانند "گوید:و در دومین وصف مى

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38872
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38872
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38872


و  وزان،سآرى آنها کانونى از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و همکیشانند، و آتشى سخت و 

 نان.سدى محکم و پولادین در مقابل دشم

ا تضادى د آنهشود، اما نه جمع میان این دو در وجوخلاصه مى "قهر "و "مهر "در حقیقت عواطف آنها در این

ت قدمى عدال وشود که از جاده حق دارد، و نه قهر آنها در برابر دشمن و مهر آنها در برابر دوست سبب مى

 ع و سجودل رکوپیوسته آنها را در حا "فزاید:اگوید مىبیرون نهند در سومین صفت که از اعمال آنها سخن مى

 "بینى و همواره به عبادت خدا مشغولندمى

 تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً 

 لت دائمىان حاترسیم شده، به عنو "سجود "و "رکوع "این تعبیر عبادت و بندگى خدا را که با دو رکن اصلیش

ز غرور، ا وواهى خبرابر فرمان حق، و نفى کبر و خود  کند، عبادتى که که رمز تسلیم درو همیشگى آنها ذکر مى

 وجود ایشان است.

 یَبْتَغُونَ فَضْلًا منَِ اللَّهِ وَ رِضْواناً

 فرماید:کند مىدر چهارمین توصیف که از نیت پاک و خالص آنها بحث مى

 (.واناًوَ رِضْیَبْتَغوُنَ فَضْلًا منَِ اللَّهِ ) "طلبندآنها همواره فضل خدا و رضاى او را مى "

فضل  وبه رضا  تنها دارند، و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند، بلکه چشمشاننه براى تظاهر و ریا قدم بر مى

 او دوخته شده، و انگیزه حرکت آنها در تمام زندگى همین است و بس.

دانند که مى متر از آندهد که آنها به تقصیر خود معترفند و اعمال خود را کنشان مى "فضل "حتى تعبیر به

ا ه یارى متو ب گویند خداوندا! اگر فضلپاداش الهى براى آن بطلبند، بلکه با تمام تلاش و کوشش باز هم مى

 نیاید واى بر ما! 



 سِیماهُمْ فیِ وجُُوهِهِمْ منِْ أَثَرِ السُّجُودِ

نشانه آنها در صورتشان از  "وید:گو در پنجمین و آخرین توصیف از ظاهر آراسته و نورانى آنها بحث کرده مى

 .5(سِیماهُمْ فیِ وجُُوهِهِمْ منِْ أَثَرِ السُّجُودِ) "اثر سجده نمایان است

هر  بدن، در اصل به معنى علامت و هیئت است، خواه این علامت در صورت باشد یا در جاى دیگر "سیما "

 شود.چهره گفته مى هاى صورت و وضع ظاهرىچند در استعمالات روزمره فارسى به نشانه

نون و حق و قا وند ودهد که آنها انسانهایى خاضع در برابر خداآنها به خوبى نشان مى "قیافه "به تعبیرى دیگرى

 عدالتند، نه تنها در صورت آنها که در تمام وجود و زندگى آنان این علامت منعکس است.

اند، کرده گاه تفسیرو یا اثر خاک در محل سجده گرچه بعضى از مفسران آن را به اثر ظاهرى سجده در پیشانى،

 کند.ترى دارد که چهره این مردان الهى را به طور کامل ترسیم مىولى ظاهرا آیه مفهوم گسترده

درخشد! البته در مىبگاه آنها در قیامت است که همچون ماه به هنگام اند: این آیه اشاره به سجدهبعضى نیز گفته

 دهد.نها در قیامت چنین باشد ولى آیه از وضع ظاهرى آنها در دنیا خبر مىممکن است پیشانى آ

 در حدیثى از امام صادق ع نیز آمده است که در تفسیر این جمله فرمود:

)که آثارش در روز در چهره آنها  "منظور بیدار ماندن در شب براى نماز خواندن است "هو السهر فى الصلاة:

 .6نمایان است

 یان این معانى کاملا ممکن است.البته جمع م

 ذلِکَ مَثَلُهُمْ فیِ التَّوْراةِ 

ات است ر توراین توصیف آنها )یاران محمد ص( د "افزاید:به هر حال قرآن بعد از بیان همه این اوصاف مى

آسمانى  تاب بزرگکر یک ( این حقیقتى است که از پیش گفته شده و توصیفى است دذلِکَ مَثَلهُمُْ فیِ التَّورْاةِ)

 که از پیش از هزار سال قبل نازل شده است.

                                                           
ولى بهتر این است  "سیما "است، یا حال است براى "سیما "یا بیان "منِْ أَثَرِ السُّجوُدِ "خبر آن است و "فیِ وُجوُههِمِْ "مبتدا و "سیماهم " 5

 ."ا در صورتشان است و این علامت از اثر سجود استعلامت آنه "شود:را نشویه بدانیم و معنى جمله چنین مى "من "که
 (.78صفحه  5) مطابق نقل تفسیر نور الثقلین جلد "روضة الواعظین "و "من لا یحضره الفقیه " 6



گوید که در همه چیز ىانى م)آنها که با او هستند( سخن از کس "وَ الَّذِینَ مَعَهُ "ولى نباید فراموش کرد که تعبیر

با  ند خطشانچد هر با پیامبر ص بودند، در فکر و عقیده و اخلاق و عمل، نه تنها کسانى که همزمان با او بودن

 او متفاوت بود.

 وَ مَثَلُهُمْ فیِ الْإِنْجِیلِ 

توصیف آنها  "گوید:پرداخته، چنین مى "انجیل "سپس به توصیف آنها در یک کتاب بزرگ دیگر آسمانى یعنى

هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده در انجیل همانند زراعتى است که جوانه

 "دارداده است، و به قدرى نمو و رشد کرده و پر برکت شده که زارعان را به شگفتى وا مىو بر پاى خود ایست

 .7سُوقِهِ یعُجْبُِ الزُّرَّاعَ عَلى فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى فازره وَ مَثَلُهُمْ فیِ الْإِنْجِیلِ کَزَرعٍْ أخَْرَجَ شطَأْهَُ )

 آید.ها بیرون مىایى که از پائین ساقه و کنار ریشههاست، جوانه "جوجه "و "جوانه "به معنى "شطا "

 به معنى معاونت است. "موازره "از ماده "آزر "

 به معنى سفت و محکم شدن است. "غلظت "از ماده "استغلظ "

اشید شته بمفهومش این است به حدى محکم شده که بر پاى خود ایستاده )توجه دا "استوى على سوقه "جمله

 است(. "قسا "جمع "سوق "که

 ىترسیده، که ح هاى زیاد، و محصور وافر،یعنى به حدى از نمو سریع و جوانه "یعُجْبُِ الزُّرَّاعَ  "تعبیر

 روند.کشاورزانى که پیوسته با این مسائل سر و کار دارند در شگفتى فرو مى

شده  ذکر صن محمد جالب اینکه: در توصیف دوم که در انجیل آمده نیز پنج وصف عمده براى مؤمنان و یارا

 انگیز(.مو چشمگیر اعجابن -ر پاى خود ایستادنب -حکم شدنم -اى پرورشکمک کردن بر -است )جوانه زدن

در حقیقت اوصافى که در تورات براى آنها ذکر شده اوصافى است که ابعاد وجود آنها را از نظر عواطف و 

در انجیل آمده بیانگر حرکت و نمو و رشد آنها در  کند و اما اوصافى کهاهداف و اعمال و صورت ظاهر بیان مى

 هاى مختلف است )دقت کنید(.جنبه

                                                           
که در تورات اى را براى یاران محمد) ص( غیر از توصیفى جمله مستقلى است و توصیف جدا گانه "وَ مثََلُهمُْ فِی الْإنِْجیِلِ  "در اینکه جمله 7

دهد، نى خبر مىو کتاب آسمار هر ددباشد به طورى که از هر دو توصیف مى "ذلِکَ مثََلُهُمْ فِی التَّوْراةِ  "کند، و یا عطف بر جملهآمده بیان مى

ار تکر "مثل "همذا کلدر میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه این است که این دو توصیف جداگانه در دو کتاب آسمانى بوده است، و ل

 کرد که بگوید: ذلک مثلهم فى التوراة و الانجیل.شده، در حالى که اگر عطف بر یکدیگر بود فصاحت ایجاب مى



ها هزنند، و جوانىمایستند، همواره جوانه باز نمى "حرکت "آرى آنها انسانهایى هستند با صفات والا که آنى از

 شود.یابد و بارور مىپرورش مى

اسلامى  اى بر جامعهدهند و روز به روز خیل تازهنشر مى همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان

 افزایند.مى

در عین  ودند، کنند، در عین عابد بودن مجاهنشینند و دائما رو به جلو حرکت مىآرى آنها هرگز از پاى نمى

ظهر من حق منابر دشجهاد عابدند، ظاهرى آراسته، باطنى پیراسته، عواطفى نیرومند، و نیاتى پاک دارند، در برا

 خشم خدایند، و در برابر دوستان حق نمایانگر لطف و رحمت او.

افزاید: این اوصاف عالى، این نمو و رشد سریع، و این حرکت پر برکت، به همان اندازه سپس در دنباله آیه مى

شم این براى آن است که کافران را به خ "شودآورد سبب خشم کفار مىکه دوستان را به شوق و نشاط مى

 .8(لِیَغِیظَ بهِِمُ الْکُفَّارَ)  "آورد

 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمنَوُا

اند وعده آمرزش هم داداند و عمل صالح انجاخداوند کسانى از آنها را که ایمان آورده "فرماید:و در پایان آیه مى

 (.ظِیماًعَرَةً وَ أجَْراً  مغَْفِهُمْالِحاتِ منِْوعََدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمنَوُا وَ عمَِلُوا الصَّ) "و اجر عظیمى داده است

ین دو اکرار تبدیهى است اوصافى که در آغاز آیه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن جمع بود، بنا بر این 

ه در خط اده کدوصف اشاره به تداوم آن است، یعنى خداوند این وعده را تنها به آن گروه از یاران محمد ص 

او  و یاران وستاند، و ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند، و گرنه کسانى که یک روز در زمره داو باقى بمانن

اى هن وعدبودند، و روز دیگر از او جدا شدند و راهى بر خلاف آن را در پیش گرفتند، هرگز مشمول چنی

 نیستند.

 "تبعیض "موارد این است که براىدر اینگونه  "من ")با توجه به این نکته که اصل در کلمه "منهم "تعبیر به

رساند دلیل بر این است که یاران او به دو گروه تقسیم خواهند شد: باشد، و ظاهر آیه نیز همین معنى را مى

شوند اما گروهى دهند، و مشمول رحمت واسعه حق و اجر عظیم مىگروهى به ایمان و عمل صالح ادامه مى

 هند شد.جدا شده و از این فیض بزرگ محروم خوا

                                                           
این پیشرفت و قوت و قدرت را خدا  "اند، بنا بر این مفهوم جمله چنین است:را بسیارى از مفسران لام علت گرفته "لیغیظ "لام در جمله 8

 ."ص( کرد، تا کافران به خشم آیندنصیب یاران محمد) 



است، در حالى  "بیانیه "در آیه فوق حتما "منهم "در "من "معلوم نیست چرا جمعى از مفسران اصرار دارند که

بگیریم قرائن عقلى را که در اینجا وجود  "بیان "را براى "من "که به فرض که مرتکب خلاف ظاهر شویم و

اران پیامبر ص همه معصوم بودند، و در این توان کنار گذاشت، زیرا هیچکس مدعى نیست که یدارد چگونه مى

 صورت احتمال عدم تداوم در خط ایمان و عمل

رود، و با این حال چگونه ممکن است خداوند وعده مغفرت و اجر عظیم را صالح در مورد هر یک از آنها مى

نیمه راه بر گردند و منحرف  بدون قید و شرط به همه آنها دهد، اعم از اینکه راه ایمان و صلاح را بپیمایند، یا از

 شوند.

)کسانى که با او هستند( مفهومش همنشین بودن و  "وَ الَّذِینَ معَهَُ  "این نکته نیز قابل توجه است که جمله

 "معه "مصاحبت جسمانى با پیامبر ص نیست، چرا که منافقین هم داراى چنین مصاحبتى بودند، بلکه منظور از

 نظر اصول ایمان و تقوى است.به طور قطع همراه بودن از 

توانیم از آیه فوق یک حکم کلى در باره همه معاصران و همنشینان پیامبر ص استفاده بنا بر این ما هرگز نمى

 کنیم.

 هانکته

 148: ص ،9ج نور، تفسیراز 

لمه به معناى سجده کننده است. این دو ک« ساجد»جمع « سجد»به معناى رکوع کننده و « راکع»جمع « رکع»

 رود که بسیار اهل سجده و رکوع و نماز باشند و بر آن مداومت کنند.براى کسانى به کار مى

 «فَاسْتَغْلظََ » به معناى تقویت و کمک و« آزر»به معناى جوانه گیاه، « شطأ»به معناى ساق پا و ساقه گیاه، « سوق»

 باشد.از غلظت به معناى سفت و محکم شدن مى

در پایان سوره نیز محور آن، رسول  «إنَِّا فَتَحْنا لَکَ» صلى الله علیه و آله مورد خطاب بود، در آغاز سوره، پیامبر

 «محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » خدا است.

 ى ارتباطات یک مؤمن ترسیم شده است:در این آیه، شیوه

 شدت و سختى. «أَشدَِّاءُ» رابطه با بیگانگان.



 بانى.محبت و مهر «رحَُماءُ» ها.با خودى

 عبودیت و بندگى. «رُکَّعاً سجَُّداً» با خداوند.

 تلاش و کوشش و امید به فضل خدا. «یَبْتَغوُنَ» با خود.

 تشبیه جامعه اسلامى به مزرعه کشاورزى، قابل دقت است زیرا:

 الف. کشت، از درون زمین است، عقیده نیز از درون انسان است.

 هاى مناسب دارد.عه اسلامى هم نیاز به زمینهکند، جامب. کشت، در محیط مناسب رشد مى

الت و اص ج. کشت، داراى رشد طبیعى و تدریجى و اصیل و ثابت است، رشد امت اسلامى نیز مراحل و ثبوت

 دارد.

 ایندهنامه حدیبیهّ، همین که حضرت على علیه السلام نوشتند: محمدّ رسول اللّه، نمدر نوشتن صلح

ولى  اراحت بودن« لهّرسول ال»لمه باید حذف شود، امام على علیه السلام از حذف لقبِ کفّار اصرار کرد که این ک

 «محَُمَّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ» خداوند به جاى آن در متن قرآن فرمود:

ها و امور نعمت به« رضوان»ها و امکانات مادى، و به نعمت« فضل»یاران پیامبر، در جستجوى دنیا و آخرتند، 

 بلکه به فضل ستند،شود. شاید هم مقصود این باشد که یاران پیامبر براى کار خود ارزشى قائل نیمعنوى گفته مى

 اند نه به اعمال خود.بستهاو دل

 هُمْ فیِسِیما» هاى ظاهرى مؤمن اشاره کرده که خضوع و خشوع در گفتار و رفتار است،این آیه، هم به نشانه

ره در حال رشد که هموا ن مؤمندار بودن عقیده در دل و جاو هم به استوارى و ریشه «وجُُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

 ... کَزرَْعٍ أَخْرَجَ شطَأْهَُ  و گسترش است.

خوانیم: بار دیگر مثلى براى ایشان زد و گفت: ملکوت آسمان مثل دانه خردلى است که مى در انجیل متى

ها کوچکتر است، ولى چون نمو کند، نه خردل از سایر دانهشخصى گرفته در مزرعه خویش بکارد. هر چند دا

 9گیرند.هایش آشیانه مىشود چنان که مرغان هوا در شاخهترین بقول )سبزیجات( و درختى مىبزرگ

                                                           
 .32و  31، شماره 13، باب . انجیل متى 9



دارى ، فرمودند: مراد آثار شب زنده«سِیماهُمْ فیِ وجُُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» امام صادق علیه السلام در بیان آیه

 10«هو السهر فى الصلاة»است. 

و در بعد  «هُمْءُ بَیْنَرحُمَا» و در اخلاق اجتماعى، «أشَدَِّاءُ عَلىَ الکْفَُّارِ» اسلام دین جامع است؛ در خط سیاسى

 است. «تَراهُمْ رُکَّعاً سجَُّداً » معنوى

 هاپیام

 ه است.(شود، محمّد رسول اللّن غالب مىهاى الهى شفاف است. )آن پیامبرى که مکتبش بر تمام ادیاوعده -1

 ... مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ  ... أَرْسلََ رَسُولَهُ بِالْهُدى

 هانى شدن مکتب اسلام، به رهبرى الهى و یارانى صادق نیازمند است.ج -2

 هُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ معََ  ... لِیُظْهِرهَُ علَىَ الدِّینِ کلُِّهِ 

 «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » الگوهاست. هاى تربیت، معرفّىیکى از ابزار و شیوه -3

 «ینَ مَعهَُ وَ الَّذِ» ترین گام، همراهى با رسول است.گام اول است، مهم« آمنوا به»یمان به رسول خدا، ا -4

ن؛ رأفت، ابر دیگر مؤمناسلمانان باید در برابر دشمن؛ خشونت، قاطعیتّ، صلابت و شدّت داشته و در برم -5

 «ینْهَُمْاءُ بَأَشِدَّاءُ علَىَ الْکُفَّارِ رحُمَ» مودّت، رحمت و عطوفت، مهر و احساسات داشته باشند.

 «هُمْءُ بَیْنَکُفَّارِ رحُمَاأَشدَِّاءُ عَلىَ الْ» تفاوتى ممنوع، مسلمان باید مظهر حبّ و بغض باشد.بى -6

 «ماءُ بَیْنَهُمْفَّارِ رحَُأشَدَِّاءُ عَلىَ الکُْ » است، نه قوم و قبیله و مال و ثروت. کفر وملاک مهر و قهر، ایمان  -7

 «داًتَراهُمْ رُکَّعاً سجَُّ » بادت، براى یاران پیامبر یک سیره دائمى است، نه یک عمل موسمى.ع -8

 ر جامعه اسلامى، باید نماز ظهور و بروز داشته باشد، نه مخفى و پنهان.د -9

 «مْتَراهُ»

 «رُکَّعاً سُجَّداً » رکوع و سجود در نماز، داراى محوریتّ است. -10
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 «رُکَّعاً سُجَّداً» عبادتى مورد ستایش است که همراه با کثرت و مداومت باشد. -11

هایى از تورات و انجیل فعلى، دست نخورده و تحریف نشده است، لذا قرآن در مواردى به آنها بخش -12

 الْإِنْجِیلِ ... کَ مَثلَهُُمْ فیِ التَّورْاةِ وَذلِ کند.استناد مى

هایى بوده است. در تورات و انجیل، سیماى یاران پیامبر اسلام مطرح گویىدر کتب آسمانى قبل نیز پیش -13

 الْإِنْجِیلِ ... ذلِکَ مَثلَهُُمْ فیِ التَّورْاةِ وَ شده است.

 ... کَزَرعٍْ أَخْرَجَ مه فهم، در دسترس و قابل تجربه است.جایى، ههاى کتب آسمانى، طبیعى، همهمثال -14

 ... کَزَرعٍْ أَخْرَجَ رشدى پایدار است که طبیعى، مستقل و تدریجى باشد. -15

 «سُوقِهِ عَلى فَاسْتَوى» جامعه اسلامى باید خودکفا، مستحکم و مستقل باشد تا روى پاى خود بایستد. -16

رُکَّعاً  هاى قاطع و دشمن شکن لازم است.گیرىت. در کنار رکوع و سجود، موضعدین از سیاست جدا نیس -17

 لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ  ... سُجَّداً

 ... أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرهَُ  کند.رشد کمى و کیفى مسلمانان، کفّار را عصبانى مى -18

 لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکفَُّارَ 

ا رسول خدا کافى نیست، باید تمام آن امور برخاسته از ایمان و عمل صالح رکوع و سجود و همگامى ب -19

 «الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ منِهُْمْ مغَفْرَِةً وَ أجَْراً عَظِیماً» باشد تا اجر عظیم دریافت شود.

 «أجَْراً عَظِیماً» پاداش مؤمنان راستین در وهم نگنجد. -20

 «(اجر عظیم»بعد  «مَغْفرِةًَ» م بر کسب منفعت است. )اولدفع ضرر، مقدّ -21

 

 

 



139آيه  (3ن )عمراسوره آل 16درس  

 

  139(: آيه 3عمران )سوره آل

 (139وَ لا تََنُِوا وَ لا تََْزَنوُا وَ أنَْ تُمُ الَْْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن )

 ترجمه

 برتريد اگر ايمان داشته باشيد.و سست نشويد و غمگين مگرديد و شما  -139

 واژگان

 سست نشويد لا تََنُِوا 

 غمگين مگرديدلا تََْزَنوُا 

 برتران :الَْْعْلَوْنَ 



 

 شان نزول

شود که ، روایات متعددى وارد شده است و از مجموع آنها استفاده مىبعدآن آیات آیه  و در باره شان نزول این

ر باره جنگ احد داشتیم، و در حقیقت این آیات تجزیه و تحلیلى است این آیات دنباله آیاتى است که قبلا د

اى روى نتائج جنگ احد و عوامل پیدایش آن به عنوان یک سرمشق بزرگ براى مسلمانان، و در ضمن وسیله

است براى تسلى و دلدارى و تقویت روحى آنها، زیرا همانطور که گفتیم جنگ احد بر اثر نافرمانى و عدم 

هاى شکست انجامید و جمعى از شخصیتها و چهره -ظامى جمعى از سربازان اسلام، در پایان بهانضباط ن

 عموى پیامبر، در این میدان شربت شهادت نوشیدند. "حمزه "برجسته اسلام از جمله

پیامبر همان شب با یاران خود به میان کشتگان رفت و براى بزرگداشت ارواح شهداء بر سر جنازه یکا یک آنها 

نمود، و سپس اجساد همه آنها در دامنه کوه احد در میان اندوه ریخت و طلب آمرزش مىنشست و اشک مىمى

فراوان بخاک سپرده شد، در این لحظات حساس که مسلمانان نیاز شدید به تقویت روحى و هم استفاده معنوى 

 از نتائج شکست داشتند آیات فوق نازل گردید.

 بیانات

ن [از حرکت در راه خدا خسته و سست نشوید. هرگز از دشمنانی که از دین و اخلاق و وصیه به نظامیات [

و أنتم الأعلون ان »این دستور قرآن است. «. ولا تهنوا ولا تحزنوا»انصاف تهی هستند، ترس در دلتان راه ندهید؛ 

حفظ کنید؛ آن را در عملِ  ایمان شما]نظامیان[، شما را برترینها قرار داده است. این ایمان را «کنتم مؤمنین

سازمانی، عمل فردی و در اجرای تعهدات و مسئولیتهای خود به کار گیرید؛ مخصوصاً شما جوانها خود را برای 

 (ترک نیروهای نظامی استان سمنانبیانات در مراسم مش1385/08/20. )تر و بزرگتر آماده کنیدمسئولیتهای سنگین

ى رفتار دستگاه استکبار مشاهده میکنیم، همین است؛ هدف ایجاد اختلال در نظام آنچه ما امروز در مجموعه»

محاسباتى و دستگاه محاسباتى من و شما است. در میدانهاى دیگر، استکبار نتوانسته است، کارى از او برنیامده 

ى استکبار بوده و هست: یکى تهدید نظامى، یکى نها دو عامل مادّى در اختیار جبههاست. در میدانهاى واقعى، ت

ى امّا مسئله...تحریم. .. این دو هم علاج دارد. تحریم را با مجاهدتِ در باب اقتصاد مقاومتى بایستى خنثى کرد

ها ها میگویند ایرانىمریکایىتهدید نظامى؛ امروز در دنیا کمتر کسى است که تهدید نظامى را جدّى بگیرد؛ حالا آ

ها هستند که این تهدید را جدّى نمیگیرند. جدّى نمیگیرند؛ ما فقط نیستیم که جدّى نمیگیریم؛ در دنیا خیلى

ناظران جهانى خیلى باور ندارند که این تهدید، تهدید جدّى است؛ چون تشخیص ناظران جهانى و آگاهان به 
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خب، ...ى براى آمریکا مقرون به صرفه بود، یک لحظه تأمّل نمیکردى نظامسیاست این است که اگر حمله

ى تهدید نظامى، دست دشمن خالى است: وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ ى تحریم، هم در زمینهبنابراین هم در زمینه

میتواند بکند. خب، حالا که [، دشمن در میدان واقعى کارى ناَنتُمُ الاعَلَونَ انِ کُنتُم مُؤمِنین؛ اگر ما ]مؤمن باشیم

کارى در میدان واقعى نمیتواند انجام بدهد و دستش از تأثیرگذارى خالى است، راه علاج دشمن چیست؟ راه 

ى طرف مقابل را دچار اختلال کند؛ دستگاه محاسباتى من و شما را؛ این کار علاج این است که دستگاه محاسبه

ماسهاى گوناگون دنبال میکنند؛ میدانند که جمهورى اسلامى براى رسیدن را هم با تبلیغات، با کار سیاسى، با ت

، میتواند؛ میخواهند کارى کنند که نخواهد. امروز «خواست»به هدفهاى خود داراى توان است؛ باید نخواهد؛ اگر 

ز این تلاش دنیاى استکبار و در رأس آنها آمریکا است و این همان جنگ نرمى است که ما از چند سال قبل ا

بیانات در  1393/04/16« )انداند و بحث کردهاند و نوشتهى آن بحث کردیم، حرف زدیم؛ دیگران هم گفتهدرباره

 (دیدار مسئولان نظام

 

 تفسیر

در لغت  "وهن "گرفته شده و "وهن "از ماده "وَ لا تَهِنُوا " إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنوُا وَ أَنْتُمُ الْأَعلْوَْنَ

 به معنى هر نوع سستى است، خواه در جسم و تن باشد، و یا در اراده و ایمان.

در این آیه به مسلمانان هشدار داده شده که مبادا از باختن یک جنگ،سستى به خود راه دهند و غمگین گردند و 

کنند از شکستها نیز درس از پیروزى نهایى مایوس شوند، زیرا افراد بیدار همان طور که از پیروزیها استفاده مى

کنند و با بر طرف ساختن آن براى آموزند و در پرتو آن نقاط ضعفى را که سرچشمه شکست شده، پیدا مىمى

 شوند.پیروزى نهایى آماده مى

: شما برترید اگر ایمان داشته باشید، یک جمله بسیار پر معنى است یعنى " إِنْ کُنتْمُْ مُؤْمِنِینَ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلوَنَْ "جمله

شکست شما در حقیقت براى از دست دادن روح ایمان و آثار آن بوده، شما اگر فرمان خدا و پیامبر را در این 

م غمگین نباشید اگر بر مسیر ایمان ثابت شدید، و باز هگذاشتید گرفتار چنین سرنوشتى نمىمیدان زیر پا نمى

 بمانید پیروزى نهایى از آن شما است، و شکست در یک میدان، به معنى شکست نهایى در جنگ نیست

 

 هاپیام
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وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ » ى شکست نهایى مسلمانان نیست.شکستِ موضعى در یک جنگ، نشانه -1

 «الْأَعلْوَْنَ

 ...«وَ أَنْتُمُ الأْعَْلَوْنَ » ها را تقویت کند.رهبر باید روحیه -2

 «وَ أَنْتُمُ الأْعَلَْوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ » ها به پیروزى خواهید رسید.اگر به ایمان و اطاعت برگردید، در جنگ -3

 «نَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ أَنتْمُُ الْأَعْلوَْ » توان بر همه جهان غالب شد.ى ایمان، مىدر سایه -4

وَ أَنْتُمُ » پیروزى و شکست ظاهرى ملاک نیست، برترى به خاطر عقاید صحیح و تفکّر سالم اصل است. -5

 «الْأَعلْوَْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

 است.در جهان بینى مادىّ، عامل پیروزى سلاح و تجهیزات است، ولى در بینش الهى، عامل پیروزى ایمان  -6

 «إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ »

 



 

 173سوره آل عمران آیه  17درس

 

 

 هُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ الَّذِینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لکَُمْ فَاخْشَوهُْمْ فَزادهَُمْ إِیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّ « 173»

)منافق( به ایشان گفتند: بى شک مردم )کافر مکهّ( بر ضد شما گرد آمده  مؤمنان کسانى هستند که )چون( مردم

)و بسیج شده( اند، پس از آنان بترسید، )آنها به جاى ترس( بر ایمانشان بیافزود و گفتند: خداوند ما را کفایت 

 کند و او چه خوب نگهبان و یاورى است.مى

 ترجمه

به آنها گفتند مردم )لشکر دشمن( براى )حمله به( شما اجتماع اینها کسانى بودند که )بعضى از( مردم  -173

 اند، از آنها بترسید، اما آنها ایمانشان زیادتر شد و گفتند: خدا ما را کافى است و بهترین حامى ما است.کرده



 واژگان

 از آنها بترسيد :فاَخْشَوْهُمْ 

 خدا ما را كافى است :حَسْبُنَا الِلَُّّ 

 بهترين حامى :نعِْمَ الْوكَِيلُ  

 

 بیانات

ه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد: 

ی حرکتهای امام، باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود. این سه باور، در وجود امام، در تصمیم امام، در همه

الذّین قال لهم »ی شریفه بود: در باور به خدا، امام مصداق این آیه...مه نشان دادخود را به معنای واقعی کل

حسبنا الله و نعم «. »النّاس انّ النّاس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل

ام به خدای متعال اعتماد داشت، به ی وجود ادا میکرد و از بن دندان به آن معتقد بود. امرا امام با همه« الوکیل

ان تنصروا »ی الهی یقین داشت، برای خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و میدانست که وعده

بیانات در مراسم  1392/03/14).ناپذیر استی الهی است و حتمی و تخلف( وعده7سوره محمد:  «)الله ینصرکم

 اللهو چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه بیست

 عدهّ یک که انقلابها از بعضی مثل نیامد؛ وجود به نظامی حرکت با نیامد، وجود به کودتا با[ اسلامی]نقلابا»

 یوسیلهبه انقلاب این ه،ن گذاشتند؛ جایش به دیگری حکومت برداشتند، را حکومتی یک رفتند نظامی افسر

 دفاع خود از نیرو همین با آمد؛ وجود به مردم ایمان با مردم، انقلاب نیروی با مردم، عزم با آمد؛ وجود به مردم

 که بودند عزیز ایران مردم این نترسیدند؛ که بودند مردم این. دواند ریشه و ماند باقی هم نیرو همین با کرد،

 فَاخشَوهُم لَکُم جَمَعُوا قَد النّاسَ اِنَّ النّاسُ لَهُمُ قالَ اَلَّذینَ: شدند شریفه یآیه ینا مصداق و کردند ایستادگی

 تحریم گفتند مدام میکنیم، حمله گفتند مدام شدیم، تهدید مدام. الوکَیل نِعمَ وَ اللهُ حَسبنُاَ قالُوا وَ ایماناً فَزادهَُم

 سربلند، شجاع، نترس، شدند؛ فلج تحریم از نه ترسیدند، تحریم از نه ترسیدند، نظامی تهدید از نه مردم میکنیم،

 ما، روحانیّون ما، جوانهای ما، مختلف قشرهای ما، مردم. باشد همین باید هم پس این از دادند؛ ادامه را حرکت

 انقلابی و بمانند انقلابی باید ما هایمجلسی ما، هایدولتی ما، مسئولان ما، محقّقین ما، دانشگاهیان ما، ورانپیشه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22788
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22788
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22788


 پیش موفّقیتّ با را راه این بتوانیم تا باشند انقلابی همه و -کرد خواهم عرض را شاخصهایی که- بکنند حرکت

 (اللهرحمه) خمینی امام رحلت سالگرد هفتمین و بیست مراسم در بیانات1395/03/14.«بدهیم ادامه و برویم

 تفسیر

 غزوه حمراء الاسد

راه مکه را پیش گرفتند، هنگامى که به  شگر فاتح ابو سفیان، پس از پیروزى به سرعتدر پایان جنگ احد، ل

رسیدند از کار خود سخت پشیمان شدند و تصمیم به مراجعت به مدینه و نابود کردن  "روحاء "سرزمین

ى شرکت در باقیمانده مسلمانان گرفتند، این خبر به پیامبر ص رسید فورا دستور داد که لشکر احد خود را برا

جنگ دیگرى آماده کنند، مخصوصا فرمان داد که مجروحان جنگ احد به صفوف لشگر بپیوندند، یکى از یاران 

 پیامبر ص میگوید:

تر و شدیدتر بود، تصمیم گرفتیم هر طور که من از جمله مجروحان بودم ولى زخمهاى برادرم از من سخت

از برادرم کمى بهتر بود هر کجا برادرم بازمیماند او را بدوش هست خود را به پیامبر ص برسانیم، چون حال من 

حمراء  "میکشیدم و با زحمت، خود را بلشکر رسانیدیم و به این ترتیب پیامبر ص و ارتش اسلام در محلى بنام

 که از آنجا به مدینه هشت میل فاصله بود رسیدند و اردو زدند. "الاسد

از این مقاومت عجیب و شرکت مجروحان در میدان نبرد وحشت این خبر به لشکر قریش رسید و مخصوصا 

 کردند و شاید فکر میکردند ارتش تازه نفسى نیز از مدینه به آنها پیوسته.

تر ساخت و مقاومت آنها را درهم کوبید، و آن این که در این موقع جریانى پیش آمد که روحیه آنها را ضعیف

مدینه بسوى مکه میرفت و مشاهده وضع پیامبر ص و یارانش او را  از "معبد الخزاعى "یکى از مشرکان بنام

بسختى تکان داد، عواطف انسانى او تحریک شد و به پیامبر ص گفت: مشاهده وضع شما براى ما بسیار ناگوار 

به  "روحاء "است، اگر استراحت میکردید براى ما بهتر بود. این سخن را گفت و از آنجا گذشت و در سرزمین

ابو سفیان رسید، ابو سفیان از او در باره پیامبر اسلام ص سؤال کرد، او در جواب گفت: محمد را دیدم با لشکر 

 آیند!.لشکرى انبوه که تا کنون همانند آن را ندیده بودم، در تعقیب شما هستند و بسرعت پیش مى

ساختیم و پراکنده نمودیم، معبد  گویى؟ ما آنها را کشتیم و مجروحابو سفیان با نگرانى و اضطراب گفت: چه مى

کردید؟ همین میدانم که لشکرى عظیم و انبوه، هم اکنون در تعقیب شما دانم شما چهالخزاعى گفت: من نمى

 است!.



نکه اى اینشینى کرده و بمکه بازگردند و برابو سفیان و یاران او تصمیم قطعى گرفتند که بسرعت، عقب

یس عبد الق قبیله نشینى داشته باشند از جمعى ازو آنها فرصت کافى براى عقبمسلمانان آنها را تعقیب نکنند، 

 سلام ص ومبر اکه از آنجا میگذشتند و قصد رفتن به مدینه براى خرید گندم داشتند خواهش کردند که به پیا

 یایند تامه دینمپرستان قریش با لشکر انبوهى بسرعت بسوى مسلمانان این خبر را برسانند که ابو سفیان و بت

 بقیه یاران پیامبر ص را از پاى در آورند.

خدا ما را کافى است و او  ":حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نعِمَْ الْوَکِیلُ  هنگامى که این خبر، به پیامبر و مسلمانان رسید، گفتند:

توقف، بمدینه اما هر چه انتظار کشیدند خبرى از لشکر دشمن نشد، لذا پس از سه روز  "بهترین مدافع ما است

 ...11بازگشتند آیات فوق، اشاره به این ماجرا میکند

لنَّاسُ إنَِّ الهَُمُ  قالَ الَّذِینَ هاى زنده پایمردى و استقامت آنها را به این صورت بیان میکندقرآن یکى از نشانه

اینها همان کسانى بودند که  ":عْمَ الْوَکِیلُ هُ وَ نِللَّاا النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوهُْمْ فَزادهَُمْ إِیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَ

ودند( ین خبر بنده اجمعى از مردم )اشاره به کاروان عبد القیس و بروایتى اشاره به نعیم بن مسعود است که آور

بلکه بعکس  ند،ترسیدنها ناند، از آنها بترسید اما آنها نه تبه آنها گفتند: لشکر دشمن، اجتماع کرده و آماده حمله

 "بر ایمان آنها افزوده شد و گفتند: خدا ما را کافى است و او بهترین حامى است

 تاثير سريع تربيت الهى

ذشت، گآن  که شرح "حمراء الاسد "با روحیه آنها در حادثه "بدر "مقایسه روحیه مسلمانان در میدان جنگ

مه ها آن بورده فاقد روحیه عالى و نفرات کافى خانگیزد که چگونه یک جمعیت شکستاعجاب انسان را برمى

 با عزمى وادند درسید، چنین تغییر قیافه مجروحان در مدتى به این کوتاهى که شاید بیک شبانه روز کامل نمى

بر امى که خ: هنگاى بسیار خوب، آماده تعقیب دشمن شدند تا آنجا که قرآن در باره آنها میگویدراسخ و روحیه

زوده شد. متشان افاستقا براى حمله، به آنهارسید آنها نه تنها نهراسیدند بلکه ایمانشان و بدنبال آناجتماع دشمن 

پایمردى و  و این خاصیت ایمان بهدف است که هر قدر انسان مشکلات و مصائب را بیشتر و نزدیکتر ببیند،

ین یگردد. اسیج مبمقابله با خطر،  شود و در حقیقت تمام نیروهاى معنوى و مادى او براىاستقامت او بیشتر مى

ر را و مؤثات گیدگرگونى عجیب در این فاصله کوتاه، انسان را بسرعت و عمق تاثیر تربیتى آیات قرآن و بیان

 سازد که این خود در سر حد یک اعجاز است.پیغمبر اسلام ص آشنا مى
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 هانكته

یحت و نص ، به رزمندگان و مجاهدان تلقینعوامل تبلیغاتى دشمن و برخى از مردمان ساده اندیش و ترسو

ماّ اتواند حریف آنان بشود، پس بهتر است درگیر جنگ نشوید. کنند که دشمن قوى است و کسى نمىمى

 گویند.ىاسخ ممسلمانان واقعى، بدون هیچ ترس و هراسى، با آرامش خاطر و با توکلّ به خداوند، به آنان پ

حَسْبُناَ اللَّهُ وَ نعِمَْ » ى خداوندترسد و به گفتهکنم از کسى که مىتعجبّ مى»امام صادق علیه السلام فرمودند: 

 12«.بردپناه نمى «الْوکَِیلُ

 هاپیام

 «يماناً فاَخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِ » در برابر تبلیغاتِ و جنگ روانى دشمن نهراسید. -1

 «مْ فاَخْشَوْهُ » .ها، مواظب افراد نفوذى دشمن باشیددر جبهه -2

 «كِيلُ مَ الْوَ  وَ نعِْ حَسْبُنَا الِلَُّّ » ترین اهرم در برابر تهدیدات دشمن، ایمان و توکلّ به خداست.قوى -3

 «ناً مْ إِيمافَزادَهُ » کند.گیرد، توکلّ و اتصال خود را با خدا بیشتر مىمؤمن وقتى در گرداب بلا قرار مى -4

 «يلُ  الْوكَِ  وَ نعِْمَ اسْتَجابوُا ... حَسْبُنَا الِلَُّّ » هم حرکت وتلاش لازم است، هم ایمان وتوکلّ. -5
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 [104(: آيه 4]سوره النساء )

مُْ يََلَْمُونَ كَما تَألَْمُونَ وَ تَ رْجُونَ مِنَ  رْجُونَ وَ كانَ الِلَُّّ عَلِيماً حَكِيماً الِلَِّّ ما لا ي َ وَ لا تََنُِوا فِ ابتِْغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونوُا تَألَْمُونَ فإَِنهَّ
(104) 

 ترجمه

بینید آنها نیز همانند شما درد و رنج و از تعقیب دشمن سست نشوید )چه اینکه( اگر شما درد و رنج مى -104

 بینند، ولى شما امیدى از خدا دارید که آنها ندارند و خداوند دانا و حکیم است.مى

 واژگان



 بينيدو رنج مىدرد  تَألَْمُونَ:

 داريد اميد :تَ رْجُونَ 

 بیانات

 حوادث این اگر. دهدمی نشان را این حرفهایشان و کارها و اندشتابزده و سراسیمه غاصب، صهیونیستهای این»

 چقدر قرآن یشریفه یآیه این. است تلخ خیلی هم آنها دشمن برای است، اندوهبار و تلخ فلسطین ملت برای

 مبارزه این در شما اگر ؛«یرجون لا ما اللَّهمن ترجون و تألمون کما یألمون فانّهم تألمون اتکونو إن»: گویاست

 در تفاوت. شما از ترسخت خورد،می زخم هم او شود؛می الم و درد دچار هم دشمن شوید،می الم و درد دچار

 ملت. ندارد را روشن فقا این صهیونیست غاصب لکن دارد؛ مقابل در روشنی افق فلسطین ملت که است این

 همه که کوششی و سعی و تلاش با برساند؛ جاآن به را خودش تواندمی که دارد روشنی افق فلسطین

 نمازجمعه هایخطبه در بیانات 1381/01/16.«بکنند

انداز انداز خوب و در نهایت چشمآنچه که برای یک انسان اهمیت دارد، این است؛ موفقیت در این دنیا، چشم»

آید، با پرهیزگاری و آید، با صبر به دست میضوان الهی و بهشت الهی است. این با مجاهدت به دست میر

آید. در مقابل چالشهایی که دشمن آفریده، انسان ناپذیر به دست میآید و با تلاش خستگیپاکدامنی به دست می

ان تکونوا تألمون فإنّهم یألمون کما »نترسید:  گوید از این سختیهاکند؛ اما قرآن به ما میهایی را تحمل میسختی

ی مقاومت، صبر و کنید، دشمن هم از ناحیهی آسیب دشمن رنجی را تحمل می؛ اگر شما از ناحیه«تألمون

انداز برای شما ؛ چشم«و ترجون من اللَّه ما لا یرجون»کند؛ اما با این فرق: رشادت شما رنجهایی را تحمل می

ی جهاد در اسلام این است: تلاشِ از همه ی شهادت و مسئلهاست، اما برای دشمن نه. مسئلهاندازِ روشن چشم

کند؛ دهد؛ جهت حرکت انسان رامعین میای که به زندگی انسان معنا میسو سود، بدون زیان؛ تلاشِ صادقانه

انداز سرنوشت و چشمکند انداز روشن و تابناکی میی زندگی را به عنوان یک ملت، چشمانداز آیندهچشم

دهد؛ این جهاد و شهادت اسلام است؛ هیچ چیز جای نهایی انسان را به عنوان یک فرد، رضوان الهی قرار می

 ن سمنانهای شهدا و ایثارگران استابیانات در دیدار خانواده 1385/08/18.«گیرداین را نمی
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 شان نزول

 در برابر هر سلاحى سلاح مشابهى 

از ابن عباس و بعضى دیگر از مفسران چنین نقل شده که پس از حوادث دردناک جنگ احد پیامبر اسلام ص بر 

اى محمد! یک روز  "کوه احد قرار گرفت و با لحنى فاتحانه فریاد زد: فراز کوه احد رفت و ابو سفیان نیز بر

یعنى این پیروزى ما در برابر شکستى که در بدر داشتیم( پیامبر ص به مسلمانان  "و روز دیگر شماپیروز شدیم 

خواهد به ابو سفیان اثبات کند که پرورش یافتگان مکتب من همه آگاهى فرمود: فورا به او پاسخ گوئید )گویا مى

 دارند( مسلمانان گفتند:

ابو سفیان فریاد زد و این  "در بهشتند و کشتگان شما در دوزخهرگز وضع ما با شما یکسان نیست شهیدان ما  "

 جمله را به صورت یک شعار افتخار آمیز گفت:

 لنا العزى و لا عزى لکم.

 هستیم و شما ندارید( پیامبر ص فرمود شما هم در برابر شعار آنها بگوئید: "عزى ")ما داراى بت بزرگ

 الِلَّّ مولينا و لا مولى لكم

ابو سفیان که خود را در مقابل این  "کیه گاه ما خدا است و شما سرپرست و تکیه گاهى نداریدسرپرست و ت "

در آویخت و فریاد زد  "هبل "برداشت و به دامن بت "عزى "دید، دست از بتشعار زنده اسلامى ناتوان مى

 ."سربلند باد هبل "اعل هبل!

 رى نیرومندتر و محکمتر بکوبند و بگویندپیامبر ص دستور داد که این شعار جاهلى را نیز با شعا

 الِلَّّ اعلى و اجل!

اى نگرفت فریاد زد: میعادگاه ابو سفیان که از این شعارهاى گوناگون خود بهره "خداوند برتر و بالاتر است ":

 ما سرزمین بدر صغرى است.

دث دردناک احد سخت مسلمانان از میدان جنگ با زخمها و جراحات فراوان بازگشتند در حالى که از حوا

ناراحت بودند در این هنگام آیه بالا نازل شد و به آنها هشدار داد که در تعقیب مشرکان کوتاهى نکنند و از این 



هنگامى که خبر به  حوادث دردناک ناراحت نشوند، مسلمانان با همان حال به تعقیب دشمن برخاستند و

 .13که بازگشتندمشرکان رسید با سرعت از مدینه دور شدند و به م

 

ابر هر و در بر دارندآموزد که مسلمانان باید هیچیک از تاکتیکهاى دشمن را از نظر دور ناین شان نزول به ما مى

بر منطق ر براتر فراهم سازند، داى محکمتر و کوبندهیلهو "روانى "و "جسمى "عم از مبارزهوسیله مبارزه ا

هاى نها شعارآرهاى لاحهاى آنها سلاحهاى برتر و، حتى در برابر شعادشمنان، منطقهاى نیرومندتر، و در برابر س

 تر فراهم سازند و گرنه حوادث به نفع دشمن تغییر شکل خواهد داد.کوبنده

اسد و بنا بر این در عصرى همچون عصر ما باید به جاى تاسف خوردن در برابر حوادث دردناک و مف

وعات ها و مطبر کتابکرده به طور فعالانه دست به کار شوند، در برابوحشتناکى که مسلمانان را از هر سو احاطه 

وسائل  زترینناسالم، کتب و مطبوعات سالم فراهم کنند، و در مقابل وسائل تبلیغاتى مجهز دشمنان از مجه

ر ازند و دسراهم فتبلیغاتى روز استفاده کنند، در مقابل مراکز ناسالم، وسائل تفریح سالم براى جوانان خود 

دهند طرحهاى هایى که مکتبهاى مختلف سیاسى و اقتصادى و اجتماعى ارائه مىمقابل طرحها و تزها و دکترین

توانند ىکه م جامع اسلامى را به شکل روز در اختیار همگان قرار دهند، تنها با استفاده از این روش است

 یند.موجودیت خود را حفظ کرده و به صورت یک گروه پیشرو در جهان در آ

 تفسیر

 گوید:ىنین مچبه دنبال آیات مربوط به جهاد و هجرت، آیه فوق براى زنده کردن روح فداکارى در مسلمانان 

 وَ لا تهَِنوُا فِي ابْتغِاءِ الْقوَْمِ 

 " هرگز از تعقيب دشمن سست نشويد".

یشه در مقابل چنین اشاره به اینکه هرگز در برابر دشمنان سرسخت حالت دفاعى به خود نگیرید، بلکه هم

اى در کوبیدن روحیه دشمن دارد، افرادى روح تهاجم را در خود حفظ کنید، زیرا از نظر روانى اثر فوق العاده

همانطور که در حادثه احد بعد از آن شکست سخت، استفاده کردن از این روش سبب شد که دشمنان اسلام که 

ازگشت به میدان را که در وسط راه براى آنها پیدا شده بود از سر با پیروزى میدان نبود را ترک گفته بودند فکر ب

 بدر کنند و با سرعت از مدینه دور شوند.
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 ...إِنْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ 

 گوید:کند و مىسپس استدلال زنده و روشنى براى این حکم بیان مى

شوید دشمنان شما نیز از و رنج مىچرا شما سستى به خرج دهید در حالى که اگر شما در جهاد گرفتار درد  "

این ناراحتیها سهمى دارند، با این تفاوت که شما امید به کمک و رحمت وسیع پروردگار عالم دارید و آنها فاقد 

مُْ يََلَْمُونَ كَما تَألَْمُونَ وَ تَ رْجُونَ مِنَ الِلَِّّ ما لا يَ رْجُونَ .)"چنین امیدى هستند  (.فإَِنهَّ

ُ عَ   لِيماً حَكِيماً وَ كانَ اللَّه

فراموش نکنید که تمام این ناراحتیها و رنجها و تلاشها و کوششها و  "فرمایدو در پایان براى تاکید بیشتر مى

و بنا بر  (وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً) "هاى شما از دیدگاه علم خدا مخفى نیستکارىها و مسامحهاحیانا سستى

 ید دید.این نتیجه همه آنها را خواه

 هاپیام

 «وَ لا تََنُِوا» هاى موردى )مثل احد( آنان را سست نکند.ى قوى داشته باشند و شکستمسلمانان باید روحیهّ -1

 «لا تََنُِوا فِِ ابتِْغاءِ الْقَوْمِ » .به جاى موضع تدافعى، در تعقیب دشمن و در حالت تهاجمى باشید -2

ى دردهاى خود با رنج دیگران و امید و توجّه به امدادهاى الهى و سهاز عوامل روحیّه گرفتن مؤمنان، مقای -3

مُْ يََلَْمُونَ كَما تَألَْمُونَ » آگاهى اوست.  «فإَِنهَّ

 «تَ رْجُونَ مِنَ الِلَِّّ » هاى جنگ، شما پیروزید، چون امید به الطاف الهى دارید.ها و تلخىى آسیببا همه -4

خدا دارند. امید به امدادهاى غیبى، پیروزى، مرعوب شدن دشمن، گون از مسلمانان، امیدهاى گونه -5

 «تَ رْجُونَ مِنَ الِلَِّّ » شود(.هاى معنوى و امثال آن. )مورد امید در آیه ذکر نشده و هر امیدى را شامل مىپاداش

جُونَ مِنَ تَ رْ » ى روحى رزمنده است. یا شهادت و سعادت، یا پیروزى.ترین اهرم حرکت و سرمایهامید، بزرگ -6
 «الِلَِّّ ما لا يَ رْجُونَ 

 کند.ها، در مدار علم و حکمت خداوند است و لذا از آن جلوگیرى نمىرنج و مشقتّ مؤمنان در جنگ -7
 «عَلِيماً حَكِيماً »



 

 54مائده آیه  سوره19درس

 

 [54(: آيه 5]سوره المائدة )

بُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَى الْ يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ  بُّهُمْ وَ يُُِ كافِريِنَ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ الِلَُّّ بِقَوْمٍ يُُِ
 (54عٌ عَلِيمٌ )يَُاهِدُونَ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ وَ لا يَُافوُنَ لَوْمَةَ لائمٍِ ذلِكَ فَضْلُ الِلَِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشاءُ وَ الِلَُّّ واسِ 

 ترجمه

رساند( خداوند در اید هر کس از شما از آئین خود باز گردد )به خدا زیانى نمىاى کسانى که ایمان آورده -54

آورد، که آنها را دوست دارد و آنها )نیز( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در آینده جمعیتى را مى

ا در راه خدا جهاد میکنند و از سرزنش کنندگان هراسى ندارند.این فضل خدا است برابر کافران نیرومندند، آنه

 دهد و )فضل( خدا وسیع و خداوند داناست.که بهر کس بخواهد )و شایسته ببیند( مى



 

 واژگان

 هرکه باز گردد:مَنْ يَ رْتَدَّ 

 متواضعأذَِلَّةٍ 

 نيرومندأعَِزَّةٍ 

 رگسرزنش سرزنشِ  لَوْمَةَ لائمٍِ 
 

 تبیانا

 

من يرتدا منکم »کنند: آيند و عمل میناپذير است. اگر ما عمل نکنيم، ديگران میهدف الهی، ثابت و قطعی و تخلاف»
خدای متعال اين راه و اين سرمنزل و اين سرنوشت را قطعی قرار داده («. ۱عن دينه فسوف يَتی الِلَّّ بقومٍ يُباهم و يُباونه)

از زمان و مردمی که سعادتِ بردن اين گوی را از اين ميدان داشته باشند. اين است. آنچه قطعی نيست، عبارت است 
 بيانات در ديدار کارگزاران نظام۱۳۸۱/۰۳/۰۹.«ی من و شماستبسته به اراده

ای داريم؛ هم افراد وظيفه دارند، هم جماعات ما وظيفهنصرت اسلام و نصرت مسلمين در نهايت قطعی است، منتها »
ی خودشان وظيفه دارند، هم نخبگان سياسی کشورها وظيفه دارند، رؤسای دولتهای اسلامی وظيفه دارند؛ هرکدام به وظيفه

بُّ »عمل کردند، پيش خدای متعال مأجورند، عمل هم نکنند  بُّهُم وَ يُُِ ( بار خدا زمين ۱،)«ونهَفَسَوفَ يََتِی اُلله بِقَومٍ يُُِ
شاءالله ما جزو کسانی باشيم که اين بار را هرگز بر زمين نخواهد ماند، اين راه ادامه پيدا خواهد کرد. اميدواريم ان

 شورهای اسلامیبيانات در ديدار مسئولان نظام و سفرای ک۱۳۹۵/۰۲/۱۶.«نگذاريم

ها چيست، بنده به نظرم ميرسد اگرچنانچه بخواهيم جسارت کنيم و عرض بکنيم ملاک انقلابی بودن در اين مجموعه»
( است؛ ۱«)لَومَةَ لآئمِ»ملاک انقلابی بودن، تقوا است، شجاعت است، بصيرت است، صراحت است، نترسيدن از 

-تقوا داشته باشيم، شجاعت لازم را هم داشته باشيم، صراحت لازم را هم اينها ملاک انقلابی بودن است. اگرچنانچه ما 
داشته باشيم، اگر  -[ در جايی که صراحت لازم است؛ آنجايی که تَکنيه لازم است، نه؛ آنجا صراحت مضر است]البتاه

يک جبهه است؛ دشمن يک [. شناخت درست از دشمن داشته باشيم. دشمن توانستيم اينها را انجام بدهيم ]انقلابی هستيم
ی به فرد که نيست، يک دولت خاص که نيست، يک جبهه است؛ ما بايد اين جبهه را بشناسيم و ببينيم چه کسی وابسته
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ی دشمن را اين جبهه است و از کجا اين جبهه، جوری حرکت ميکند که ميتواند ما را نسبت به خودش مشتبه کند. جبهه
[ چه جوری دشمنی ميکند. گاهی هست که دشمن وارد ميشود، م بشناسيم؛ بدانيم ]دشمنهای دشمنی را هبشناسيم، شيوه

آميز و ما درست نميدانيم آن هدف چيست؛ ظاهر کار را نگاه يک کاری را شروع ميکند به قصد يک هدف خباثت
[ را دنبال ميکند. که او دارد آن هدف ]خودشبينيم کار خوبی است و از آن استقبال ميکنيم؛ درحالیميکنيم می

ايم و داريم مواردی را که آنها يک کاری را شروع کردند با يک هدفی، ما هم ظواهر  ايم؛ از اين قبيل در کشور داشتهداشته
که اگر بصيرت داشته باشيم، کار را نگاه کرديم گفتيم عجب! خب اينکه کار خوبی است، اينکه اشکالی ندارد؛ درحالی

بيانات در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان ۱۳۹۵/۰۳/۰۶.«جوری گول نميخوريمناسيم، ايناگر اهداف دشمن را بش
 رهبری

 

 )مفهوم آیه(تفسیر

 ...يا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا مَنْ يَرْتدَه 

گرداندند به دانى كه طبق پيشبينى قرآن بعدها از اين آئين مقدس روى بر مىپس از بحث در باره منافقان، سخن از مرت
كند:" اگر كسانى از شما از دين خود بيرون روند، آورد و به عنوان يك قانون كلى به همه مسلمانان اخطار مىميان مى

خداوند در آينده جمعيتى را براى  رسانند، زيرازيانى به خدا و آئين او و جامعه مسلمين و آهنگ سريع پيشرفت آنها نمى
 انگيزد".حمايت اين آئين برمى

 يحُِبُّهُمْ وَ يحُِبُّونَه

 دهد:شرح مى سپس صفات كسانى كه بايد اين رسالت بزرگ را انجام دهند، چنين

را دوست  انديشند" هم خدا آنها را دوست دارد و هم آنها خداورزند و جز به خشنودى او نمىآنها به خدا عشق مى -1
 دارند".

ةٍ عَلَى الْكافِرِينَ   أذَِلهةٍ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزه

 " در برابر مؤمنان خاضع و مهربان و در برابر دشمنان و ستمكاران، سرسخت و خشن و پرقدرتند".-3و  2

 ِ  يجُاهِدوُنَ فِي سَبيِلِ اللَّه

 ست.هاى آنها اجهاد در راه خدا به طور مستمر از برنامه -4
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 وَ لا يَخافوُنَ لوَْمَةَ لائِمٍ 

كند اين است كه در راه انجام فرمان خدا و دفاع از حق، از ملامت هيچ ملامت  آخرين امتيازى كه براى آنان ذكر مى -5
 هراسند.اى نمىكننده

 

تهايى كه راه در حقيقت علاوه بر قدرت جسمانى، چنان شهامتى دارند كه از شكستن سنتهاى غلط و مخالفت با اكثري
 گيرند، پروايى ندارند.اند، و با تكيه بر كثرت عددى خود ديگران را به باد استهزاء مىانحراف را پيش گرفته

شناسيم كه داراى صفات ممتازى هستند، اما در مقابل غوغاى محيط و هجوم افكار عوام و بسيارى از افراد را مى
كنند، در حالى كه براى و كم جرئتند، و زود در برابر آنها ميدان را خالى مىاكثريتهاى منحرف بسيار محافظه كار، ترسو، 

شوند، قبل از هر چيز چنين شهامتى لازم است، يك رهبر سازنده و افرادى كه براى پياده كردن افكار او وارد ميدان مى
ند، سد راه بيشتر اصلاحات محسوب زدگى، محيط زدگى، و امثال آن كه همگى نقطه مقابل اين امتياز عالى روحى هستعوام

 گردند.مى

ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشَاءُ    ذلِكَ فَضْلُ اللَّه

انسان( مرهون فضل الهى است كه به هر كس بخواهد گويد:" بدست آوردن اين امتيازات، )علاوه بر كوششو در پايان مى
 و شايسته ببيند ميدهد".

ُ واسِعٌ عَلِيمٌ   وَ اللَّه

 فضل و كرمش، وسيع و به آنها كه شايستگى دارند آگاه است. او است كه دايره

 )مصداق آیه(  نکته

كند و منظور از اين ياوران اسلام كيانند كه خدا آنها را به اين صفات در باره اينكه آيه فوق اشاره به چه اشخاصى مى
 شود.ستوده است؟ در روايات اسلامى و سخنان مفسران بحث بسيار ديده مى

خوانيم كه اين آيه در مورد على ع در فتح خيبر، يا مبارزه ت زيادى كه از طرق شيعه و اهل تسنن وارد شده مىدر روايا
بينيم كه افروزان جنگ جمل، و سپاه معاويه، و خوارج( نازل شده است و لذا مىبا" ناكثين" و" قاسطين" و" مارقين" )آتش

دهان لشگر اسلام براى فتح خيبر، يك شب در مركز سپاه اسلام رو به آنها  اى از فرمانپيامبر ص بعد از عدم توانايى عده
 كرد و فرمود:

 لاعطين الراية غدا رجلا، يُب الِلَّّ و رسوله و يُبه الِلَّّ و رسوله، كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الِلَّّ على يده



مبر را دوست دارد و خدا و پيامبر نيز او را دوست سپارم كه خدا و پيا:" به خدا سوگند پرچم را فردا به دست كسى مى
گريزد و از اين ميدان باز نخواهد گشت، مگر اينكه كند و هيچگاه از برابر آنها نمىدارند، پى در پى به دشمن حمله مى

1كندخدا به دست او پيروزى را نصيب مسلمانان مى 4 . 

لمان" زد و سر شانه" د را بسؤال كردند دست خو  ره اين آيهخوانيم هنگامى كه از پيامبر ص در بادر روايت ديگرى مى
 فرمود:" اين و ياران او و هموطنان او هستند".

هاى مختلف، ينهم در زمت اسلاو به اين ترتيب از اسلام آوردن ايرانيان و كوششها و تلاشهاى پرثمر آنان براى پيشرف
 پيشگويى كرد.

 «لتناوله رجال من ابناء الفارس لو كان الدين معلقا بالثريا»سپس فرمود:

" اگر دين )و در روايت ديگرى اگر علم( به ستاره ثريا بسته باشد و در آسمانها قرار گيرد، مردانى از فارس آن را در اختيار 
1خواهند گرفت" 5 . 

ين آنها كه از آئ ردر براب قدرت خوانيم اين آيه در باره ياران مهدى ع نازل شده است كه با تمامو در روايات ديگرى مى
 كنند.ايستند و جهان را پر از ايمان و عدل و داد مىاند مىحق و عدالت مرتد شده

ه قرآن است يك ر كه سير انطو همشكى نيست كه اين روايات كه در تفسير آيه وارد شده با هم تضاد ندارد، زيرا اين آيه 
ه اين كن ديگرى  باشند و كسامصداقهاى مهم آن مى كند كه على ع يا سلمان فارسىمفهوم كلى و جامع را بيان مى

 د.شود، هر چند در روايات از آنها ذكرى نشده باشكنند نيز شامل مىها را تعقيب مىبرنامه

ولى متاسفانه تعصبهاى قومى در مورد اين آيه به كار افتاده و افرادى را كه هيچگونه شايستگى ندارند و هيچيك از 
با حماقت   اند، تا آنجا كه ابو موسى اشعرى كهد نداشته به عنوان مصداق و شان نزول آيه شمردهصفات فوق در آنها وجو 

كم نظير و تاريُى خود، اسلام را به سوى پرتگاه كشانيد، و پرچمدار اسلام، على ع را در تنگناى سختى قرار داد از 
1اند!مصاديق اين آيه شمرده ر خانه خدا، در مكه مكرمه هنگام تشرف براى *** اصلاح قسمت اخير اين جلد، در جوا6

 توانستم بدست بگيرم و دستم ناراحت بود.مراسم پرشكوه عمره انجام گرفت در حالى كه قلم را به زحمت مى

                                                           
نقل كرده تفسير برهان و نور الثقلين روايت متعددى از ائمه اهل بيت در اين باره نقل شده و از دانشمندان اهل تسنن" ثعلبى" نيز اين روايات را  در 14

 مراجعه شود(. 200صفحه  3است) به كتاب احقاق الحق جلد 
حديث را با عبارت" لو كان  64م اصفهانى" در حلية" جلد ششم صفحه ابو نعي -642نور الثقلين جلد اول صفحه  -208مجمع البيان جلد سوم صفحه  15

ان الدين عند الثريا لنا له لو ك 577صفحه  2العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من ابناء فارس" نقل كرده است، ولى ابن عبد البر در" استيعاب" جلد 

 سلمان ... نقل نموده است.
لى در بعضى از روايات، تنها نام از قوم ابو موسى به ميان آمده كه اشاره به اهل يمن است كه براى يارى و -184تفسير طبرى جلد ششم صفحه  16

خوانيم: خودش و ىماسلام در لحظات حساس كوشيدند. و به طور اشاره خود ابو موسى از اين موضوع استثناء شده است در حالى كه در باره سلمان 

 اند.قومش مشمول اين آيه



ترى در ميان افراد عامى و حتى دانشمندان آنها در  -بينيم به طرز شديدجالب اينكه همان تعصبها را كه در كتب علمى مى
كنيم گويا دستى در كار است كه مسلمانان هيچگاه متحد نشوند، اين تعصب حتى به تاريخ پيش از هده مىاينجا مشا

كند در حال حاضر از" اسلام نيز سرايت كرده و خيابانى كه نزديك خانه كعبه به عنوان شارع ابو سفيان جلب توجه مى
رك" دادن به بسيارى از مسلمانان، براى يك دسته از شارع ابراهيم الخليل" بنيانگذار مكه شكوهمندتر است! نسبت" ش

شود گويا اسلام دربست از متعصبين اين سامان مساوى با آب خوردن است، تكان بخورى فرياد" مشرك"" مشرك" بلند مى
واهند آنها است و آنها متوليان قرآنند و بس، و اسلام و كفر دگران به ميل آنها واگذار شده كه با يك كلمه هر كس را بخ

مشرك و هر كس را بخواهند مسلمان بگويند! در حالى كه در آيات فوق خوانديم خداوند به هنگام غربت اسلام سلمان و 
 انگيزد، و اين بشارتى است كه پيامبر ص داده است.امثال او را براى عظمت اين آئين بزرگ بر مى

لمين گردد دستاويزى شده براى تشتت صفوف مسلمين انگيز اين است كه مساله" توحيد" كه بايد رمز وحدت مسشگفت
 و نسبت دادن مسلمانان به شرك و بت پرستى.

تا آنجا كه يكى از افراد مطلع به بعضى از متعصبان آنها گفته بود ببينيد كار ما و شما به كجا رسيده كه اگر اسرائيل بر سر 
شما را بكوبد جمعى از ما! آيا اين همان چيزى نيست كه آنها  شوند و اگرما مسلط شود جمعى از شما خوشحال مى

ها اى از علماى آنها داشتم روشن شد كه فهميدهخواهند؟! ولى از انصاف نبايد گذشت با تماسهاى مكررى كه با عدهمى
ود شرك بود در غالبا از اين وضع ناراحتند مخصوصا يكى از علماى يمن در مسجد الحرام در بحثى كه در زمينه حد و حد

گفت مساله نسبت دادن اهل قبله به شرك گناه بسيار بزرگى است كه پيشينيان حضور بعضى از بزرگان مدرسين حرم مى
دانند چه كنند آيا آنها نمىشمردند، اين چه كارى است كه افراد غير وارد مرتبا مردم را متهم به شرك مىآن را بسيار مهم مى

 گيرند.ده مىمسئوليت بزرگى را بر عه

 

 هاپیام

 «يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ » مؤمن بايد به فكر عاقبت خود باشد، چه بسا مؤمنانى كه مرتدا شوند. -1

 «مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ » رهبر روشن ضمير، بايد احتمال ارتداد و برگشت پيروان خود را بدهد. -2

 ... فَسَوْفَ يََْتِ الِلَُّّ  زند.نان، به راه خدا ضربه نمىكفر يا ارتداد گروهى از مؤم  -3

بُّونهَُ » زمينه ارتداد، نداشتن معرفت و محبات نسبت به دين و خداست. -4 بُّهُمْ وَ يُُِ  «يََْتِ الِلَُّّ بِقَوْمٍ يُُِ

 «فَسَوْفَ يََْتِ الِلَُّّ » خداوند، نيازى به ايمان ما ندارد. -5



ها و تبليغات سوء دشمن ترسى گرىهوچى ها وها و عادات جاهلى نبايد از سرزنشكستن سناتدر راه ايمان و ش -6
 داشت و تسليم جوا و محيط شد.

 «لا يَُافُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ »

 رفتار مسلمان، نرمش با برادران دينى و سرسختى در برابر دشمن است و هيچ يك از خشونت و نرمش، مطلق نيست. -7
 «لَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ أذَِلَّةٍ عَ »

فضل خدا تنها مال و مقام نيست، محبات خدا و جهاد در راه او و قاطعيات در دين هم از مظاهر لطف و فضل الهى  -8
 «ذلِكَ فَضْلُ الِلَِّّ » است.

بُّ » دوستى متقابل ميان خدا و بنده، از كمالات بشر است. -9 بُّهُمْ وَ يُُِ  «ونهَُ يُُِ

 وَ لا يَُافُونَ  ... فَسَوْفَ يََْتِ  ... مَنْ يَ رْتَدَّ  با نويد جايگزينى ديگران، جلو يَس و ترس را بگيريد. -10

بُّونهَُ » مؤمن واقعى كسى است كه هم عاشق و هم محبوب خدا باشد. -11 بُّهُمْ وَ يُُِ  «يُُِ

 «أعَِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ »كند.حساس حقارت نمىكسى كه ايمان واقعى دارد، هرگز در برابر كافران ا  -12

شود، ولى دلى كه از مهر خدا پر است هرگز وابسته دلى كه از محبات خدا خالى شد، بيمار و وابسته به كفاار مى -13
بُّونهَُ  ... فِ قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارعُِونَ فِيهِمْ  شود.نمى بُّهُمْ وَ يُُِ  عَلَى الْكافِريِنَ أعَِزَّةٍ  ... يُُِ

 يََْتِ الِلَُّّ  ... مَنْ يَ رْتَدَّ  ها نيز نگاه كنيم.ها نگاه نكنيم به رويشاسلام رو به گسترش است، تنها به ريزش -14

يََْتِ الِلَُّّ بِقَوْمٍ  در آينده پرچم اسلام را كسانى بدست خواهند گرفت كه عاشق خدا و مجاهد و با صلابت باشند. -15
بُّ  بُّونهَُ يُُِ  أعَِزَّةٍ عَلَى الْكافِريِنَ يَُاهِدُونَ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ  ... هُمْ وَ يُُِ

 «لا يَُافُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ » جنگ روانى، در مؤمنان واقعى اثرى ندارد. -16

ُ واسِعٌ عَلِيمٌ »كند.فضل خداوند، محدود نيست؛ ليكن به هركس به قدر حكمتش عطا مى -17  «وَ الِلَّّ

 «واسِعٌ عَلِيمٌ » اگر خداوند به شخصى لطفى كرد، آگاهانه است. -18

 



 4سوره ممتحنه آیه  20درس

 

  4 ه(: آي60سوره الممتحنة )

دُونَ مِنْ دُونِ الِلَِّّ كَفَرْنا بِكُمْ وَ بدَا ممَّا تَ عْبُ  قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوُا لقَِوْمِهِمْ إِناَّ بُ رَآؤُا مِنْكُمْ وَ 
بيِهِ لََْسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما أمَْلِكُ لَكَ مِنَ الِلَِّّ مِنْ بَ يْنَنا وَ بَ يْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أبَدَاً حَتىَّ تُ ؤْمِنُوا بِالِلَِّّ وَحْدَهُ إِلاَّ قَ وْلَ إِبْراهِيمَ لَِْ 

لْنا وَ إِليَْكَ أنََ بْنا وَ إِليَْكَ الْمَصِيُر ) ءٍ ربََّناشَيْ   ( 4عَلَيْكَ تَ وكََّ

 ترجمه

براى شما تاسى نيكى در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داشت، هنگامى كه به قوم مشرك خود گفتند:  -4
يان ما و شما عداوت و دشمنى هميشگى آشكار پرستيد بيزاريم، ما نسبت به شما كافريم، و مما از شما و آنچه غير از خدا مى

شده است، و اين وضع هم چنان ادامه دارد تا به خداى يگانه ايمان بياوريد، جز آن سخن ابراهيم كه به پدرش )عمويش 
پروردگارا!  كنم، و در عين حال در برابر خداوند براى تو مالك چيزى نيستم.آزر( وعده داد كه براى تو طلب آمرزش مى

 ايم، و به سوى تو بازگشتيم، و سرانجام همه به سوى تو است.بر تو توكل كرده ما



 واژگان

 اسوه نيکو: أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

 بيزاران :رَآؤُاب ُ 

 بیانات

 است؛ دشمن یجبهه با صريح و صحيح مرزبندی یوظيفه امروز، بخصوص باشد نظرمان مورد بايد هميشه كه  ایوظيفه»
 مماا وَ  مِنكُم بُ رَءآؤُا اِناا  لقَِومِهِم قالوا اِذ مَعَهُ  الَّذينَ  وَ  ابِراهيمَ  فی حَسَنَةٌ  اُسوَةٌ  لَكُم كانَت  قَد: ميفرمايد هشريف یآيه. مرزبندی

 نگفته، تاريخ فقط قرآن. هوَحدَ  بِاللِ  تُؤمِنوا حَتای[ ابداً ] وَالبَغضآءُ  العَداوَةُ  بيَنَكُمُ  وَ  بيَنَنا بدَا وَ  بِكُم كَفَرنا  الله دونِ  مِن تَعبُدونَ 
 جوریاين بايد يعنی - ابِراهيم فی حَسَنَةٌ  اُسوَةٌ  لَكُم كانَت  قَد - شما برای است ایحسنه یاسوه اين كه  ميكند تصريح

 كه  نكنند مغالطه بكنيد، توجه بكنيم؛ قطع را مانرابطه ما كه  نيست اين معنای به مرزبندی. بكنيد بايد مرزبندی باشيد،
 شما جغرافيايی مرز در جغرافيايی؛ مرز مثل[. نشود] مخلوط مرزها كنيد،  مرزبندی نه، دشمنيم؛ دنيا یهمه با ما ميگوييد شما
 آيندنمی آنها آنجا، نميرويد شما كه  نيست اين مرز اين معنای ميكنيد؛ معين مرز اطرافتان كشورهای  و خودتان كشور  بين

 جورچه ميرود، كسی  چه ميرويم، كِی  باشد معلوم. بود خواهد منضبط وآمدیرفت هر كه  است اين مرز اين معنای اينجا؛
 در است؛ جوراين جغرافيايی مرزهای در مرزبندی آيد؛می چرا آيد،می جورچه آيد،می كِی  آيد،می كسی  چه ميرود؛

 یرهبر  خبرگان مجلس اعضای ديدار در بيانات ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ «.است جورهمين هم عقيدتی مرزهای

 ملات آحاد اسلامی، مبانی ذکر یزمينه در که  دارم اصرار بنده باشيد؛ قدمثابت باشيد، صريح باشيد، قوی ايمان راه در»
 فی حَسَنَةٌ  اُسوَةٌ  لَکُم کانَت  قَد خواندند؛ اخيراً  خوان،خوش جمعِ  اين که  آياتی همين. باشند صريح کشور  مسئولين و ايران

 البَغضآءُ  و العَداوَةِ  بيَنَکُمُ  وَ  بيَنَنا بدَا وَ  بِکُم کَفَرنا  اللهِ  دونِ  مِن تَعبُدونَ  مماا وَ  مِنکُم بُ رَءٰؤُا اِناا  لقَِومِهِم قالوا اِذ عَهُ مَ  الَّذينَ  وَ  ابِرٰهيمَ 
 در هابعضی حالا ندارد؛ منافاتی هيچ. «بِکُم کَفَرنا»[ ميگويد] صراحت با ديگر؛ است اين وَحدَه؛ بِاللِ  تُؤمِنوا حَتای ابَدََاً 

  هم بنده باشد؛ داشته جهانی ارتباطات بايد دولت يک و حکومت يک خب که  دارند را اين یدغدغه و هستند اين فکر
 و گفت  را خود اصول و خود مبانی صراحت، با ميتوان ندارد؛ منافاتی اماا را؛ گرايش  اين ميکنم تأييد و معتقدم کاملاً 

. کرد  را کارها  اين ميشود المللی؛بين ارتباطات جمله از زندگی، گوناگون  مسائل یهمه در دکر   پيدا هم توفيق رفت، هم پيش
ل خدا به بگذارند، ميدان در قدم بشوند، وارد بيانات در محفل انس ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ .«ميشود که  ديد خواهند کنند،  توکا

 قرآن کريمبا 
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 تفسیر

 وَ الهذِينَ مَعَهُ إبِْراهِيمَ  فِيقَدْ كانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ 

نسانيت وجود ر جهان ادى كه از آنجا كه قرآن مجيد، در بسيارى از موارد. براى تكميل تعليمات خود از الگوهاى مهم
ل شده سخن از آيات قب خدا در كه از دوستى با دشمنانمورد بحث نيز به دنبال نهى شديدى  ه آورد، در آيداشته شاهد مى

آورد و ه ميان مى، بوده بم عربابراهيم ع و برنامه او به عنوان پيشواى بزرگى كه مورد احترام همه اقوام، مخصوصا قو 
 "فرمايد:" براى شما در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند اسوه خوبى وجود داشتمى

  أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ 

" به مقيد فوق، آيه در ذال و بد، كارهاى  در گاه  و است خوب كارهاى  در گاه  كردن  پيروى و" تاسى" معنى به" اسوه" 
 .است شده" حسنة

 فِي إبِْراهِيمَ 

ه ذات پاك او ب، و عشق لِلَّّ اابراهيم ع بزرگ پيامبران كه زندگيش سرتاسر، درس بندگى و عبوديت خدا، جهاد فى سبيل 
سرمشق خوبى در  تواند براى شماباشد، مىيم كه امت اسلامى از بركت دعاى او، و مفتخر به نامگذارى او مىبود، ابراه

 اين زمينه گردد.

 وَ الهذِينَ مَعَهُ 

ليل كردند، هر چند ق" )آنها كه با ابراهيم بودند( مؤمنانى است كه او را در اين راه همراهى مىوَ الَّذِينَ مَعَهُ  منظور از تعبير"
چنان كه بعضى  -و اندك بودند، و اين احتمال كه منظور پيامبرانى است كه با او همصدا شدند، يا انبياء معاصر او

رسد، به خصوص كه مناسب اين است كه قرآن در اينجا پيامبر اسلام ص را به" بعيد به نظر مى -انداحتمال داده
بيه كند، در تواريخ نيز آمده است كه گروهى در بابل بعد از مشاهده ابراهيم"، و مسلمانان را به اصحاب و ياران او، تش

دهد كه او ياران معجزات ابراهيم به او ايمان آوردند، و در هجرت به سوى شام او را همراهى كردند، و اين نشان مى
1وفادارى داشته است 7 . 

ا تعَْبُ  ِ إِذْ قالوُا لِقوَْمِهِمْ إنِها برَُآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمه  دوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّه

 از خدا غيرآنچه  وشما  پرستشان گفتند: ما ازافزايد:" آن روز كه به قوم مشرك و بتسپس در توضيح اين معنى مى
 پرستيد بيزاريم"! مى

                                                           
 .100صفحه  1مل ابن اثير" جلد " كا 17



 ريم.ارزشتان متنفاز بتهاى بى ما نه شما را قبول داريم، و نه آئين و مذهبتان را، ما هم از خودتان و هم

  نا بِكُمْ كَفَرْ 

ايات ه در بعضى از رو رى است كبيزا وو باز براى تاكيد افزودند:" ما نسبت به شما كافريم".البته اين كفر همان كفر برائت 
 .ضمن برشمردن اقسام پنجگانه كفر به آن اشاره شده است

 وَ بَدا بيَْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أبََداً 

 .ده است" كار شو دشمنى هميشگى آش راى تاكيد بيشتر افزودند:" در ميان ما و شما عداوتو سومين بار ب

ِ وَحْدهَُ   حَتهى تؤُْمِنوُا بِاللَّه

 و اين وضع هم چنان ادامه دارد تا به خداى يگانه ايمان بياوريد.

ند، و تصريح خدا كرد شمناناز دپوشى اعلام جدايى و بيزارى و به اين ترتيب با نهايت قاطعيت و بدون هيچگونه پرده
ا ر آنها مسير خود  ر اين كهد، مگنمودند كه اين جدايى به هيچ قيمت قابل برگشت و تَديد نظر نيست، و تا ابد ادامه دار 

 تغيير دهند و از خط كفر به خط ايمان روى آورند.

ِ مِنْ شَيْ إلِاه قوَْلَ إبِْراهِيمَ لِِبَيِهِ لَِسَْتغَْفِرَنه لكََ وَ ما أمَْلِ    ءٍ كُ لكََ مِنَ اللَّه

ولى از آنجا كه اين قانون كلى و عمومى در زندگى ابراهيم استثنايى داشته كه آنهم به خاطر هدايت بعضى از مشركان 
فرمايد: آنها هر گونه ارتباطشان را با قوم كافر قطع كردند و هيچ سخن محبت آميزى به آنها صورت گرفته، به دنبال آن مى

كنم، ولى در تند:" جز اين سخن ابراهيم كه به پدرش )عمويش آزر( وعده داد كه براى تو از خداوند طلب آمرزش مىنگف
1عين حال من در برابر خداوند براى تو مالك چيزى نيستم و آمرزش تنها به دست او است" 8 . 

اى شرائط و ن هم دار آپرستان كه از بتو يارانش  اين در حقيقت استثنايى است از مساله قطع هر گونه ارتباط ابراهيم
شاهده كرده بود يش آزر مر عمو دهد كه ابراهيم احتمالا آمادگى براى ايمان را دمصلحت خاصى بود، زيرا قرائن نشان مى

د  ه داراهيم به او وعدهد شد؟ ابپرستى او چه خواولى آزر از اين مساله نگران بود كه اگر راه توحيد را پيش گيرد دوران بت
هنگامى كه بر  ياورد، ونيمان اكنم، و به اين وعده خود نيز عمل كرد، ولى آزر كه در پيشگاه خدا براى تو استغفار مى

 رابطه نمود.  او قطعبارد و آورد ديگر براى او استغفار نكابراهيم روشن شد كه او دشمن خدا است و هرگز ايمان نمى

اى شود براى افرادى راهيم و آزر اجمالا با خبر بودند و ممكن بود همين مطلب بهانهو از آنجا كه مسلمانان از اين برنامه اب
گويد اين استثنا در شرائط خاصى صورت  همچون" حاطب ابن ابى بلتعه" كه با كفار سر و سرى برقرار نمايند، قرآن مى

                                                           
 .302صفحه  5" اصول كافى" طبق نقل تفسير" نور الثقلين" جلد  18



وَ ما   فرمايد:سوره توبه" مى 114در" آيه اى براى جلب آزر به ايمان بوده، نه براى اهداف دنيوى، و لذا گرفته، و وسيله
َ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلَِّّ  ا تَ بَينَّ هُ فَ لَمَّ :" استغفار  تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لََْوَّاهٌ حَلِيمٌ كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِْبَيِهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِياَّ

اى بود كه به او داده بود )تا وى را به سوى ايمان جذب كند( اما ش آزر( فقط بخاطر وعدهابراهيم براى پدرش )عموي
 هنگامى كه براى او مسلم شد كه وى دشمن خدا است از او بيزارى جست، چرا كه ابراهيم مهربان و بردبار بود".

د جز به او اقتدا كر  همه چيز اند بايد درهاند، و گفتولى جمعى از مفسران آن را استثناء از" اسوه بودن ابراهيم" دانسته
 استغفارش براى عمويش آزر.

ود، ه چيز" اسوه" ب" او در همرسد، زيرا" اولااى از مفسران آمده، ولى بسيار بعيد به نظر مىاين معنى گرچه در كلام عده
ه او براى جلب ت نسبت بظهار محبشد احتى در اين برنامه، چرا كه اگر همان شرائط" آزر" در بعضى از مشركان پيدا مى

هد بود، و همه رگ و مجاياى بز يك پيامبر معصوم، و از انب و جذب وى به سوى ايمان كار خوبى بود،" ثانيا" ابراهيم ع
 افعالش سرمشق است، معنى ندارد كه اين مساله را استثنا كنيم.

ودند و بايد اين درس را از آنها سرمشق گرفت، و داستان پرستان مخالف بكوتاه سخن اين كه ابراهيم و پيروانش قويا با بت
1آزر شرائط خاصى داشته كه اگر براى ما هم پيدا شود قابل تاسى است 9 . 

لْنا وَ إِليَْكَ أنََبْنا وَ إِليَْكَ الْمَصِيرُ   رَبهنا عَليَْكَ توََكه

 بابرخوردارند جز  رت ظاهرىاز قد زمانى كه آنهاو از آنجا كه مبارزه با دشمنان خدا با اين صراحت و قاطعيت مخصوصا در 
شت به سوى تو بازگ ول كرديم و توكتافزايد: آنها گفتند: پروردگارا! ما بر توكل بر ذات خدا ممكن نيست، در پايان آيه مى

 ايى همه سرانجام به سوى تو است".نموديم و رجوع نه

 ى عرضه داشتند:در حقيقت آنها سه مطلب را در اين عبارت به پيشگاه اله

 نخست توكل بر ذات او، .1

 و ديگر توبه و بازگشت به سوى او، .2

و سپس توجه به اين حقيقت كه رجوع نهايى همه چيز به سوى او است كه علت و معلول يكديگرند، ايمان به   .3
 .20كندگردد و توبه روح توكل را در انسان زنده مىمعاد و بازگشت نهايى سبب توبه مى

 هانكته

                                                           
شود كه" استثناء" در اينجا متصل است، و" مستثنى منه" جمله محذوفى است كه صدر آيه بر آن دلالت دارد، و در تقدير از آنچه گفته شد روشن مى 19

 منهم و لم يكن لهم قول يدل على المحبة الا قول ابراهيم ...چنين است: ان ابراهيم و قومه تبرءوا 

 ولى طبق تفسير دوم استثناء منقطع خواهد بود و اين خود اشكال ديگرى بر آن است.
ه عنوان تعليم اند كه جمله مستقلى است باز آنچه گفتيم روشن شد كه اين جمله گفتار ابراهيم و ياران او است، هر چند بعضى از مفسران احتمال داده 20

 رسد.به مسلمانان كه در لابلاى اين آيات نازل شده، ولى اين احتمال بعيد به نظر مى



 مؤمنان الگوى .1

وان الگوى ن، به عنز رد و دو مدر قرآن دو  به معناى پيروى كردن الگو و سرمشق قرار دادن است.« تأسى»از  «أُسْوَةٌ »
 اند:مؤمنان معرافى شده

اسلام صلى پيامبر  و ديگرى «قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِِ إِبْراهِيمَ » . از مردان، يكى حضرت ابراهيم عليه السلام، 2و1
 21«لَكُمْ فِ رَسُولِ الِلَِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » الله عليه و آله است.

وره تَريم، آنان را در س 12و  11و از زنان، يكى همسر فرعون و ديگرى حضرت مريم است كه قرآن در آيات .  4و3
 مَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ آلًا للَِّذِينَ  مَثَ الِلَُّّ  ضَرَبَ  فرمايد:كند و مىبرابر همسران حضرت نوح و لوط، به عنوان زنانِ الگو معرافى مى

 وَ مَرْيَمَ ابْ نَتَ عِمْرانَ  ...

2«فلكم فى اسوة»البتاه در روايات افراد ديگرى همچون امام حسين عليه السلام  2 و حضرت زهرا عليها السلام نيز به عنوان  
2«و فى ابنة رسول الله لى اسوة حسنة»فرمايد: م مىاند. چنانكه حضرت مهدى عليه السلاالگو معرفى شده 3 دختر رسول  

 خدا، الگوى نيكوى من است.

 ضرت ابراهيم عليه السلام در قرآنهاى حويژگى. 2

2«فأََتَمَّهُنَّ » هاى سخت الهى.. موفاقيات كامل در امتحان1 4
 

را بَ يْتَِ » . خدمت به مسجد.2 2«طَهاِ 5
 

2«سْلِماً حَنِيفاً مُ » . تسليم خدا بودن.3 6
 

2«إِنَّ إِبْراهِيمَ لََْوَّاهٌ حَلِيمٌ » . انابه به درگاه خدا و صبور و حليم بودن.4 7
 

ةً » . به منزله يك امت بود.5 2«إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أمَُّ 8
 

2«إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفىَّ » . وفادار بود.6 9
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 .124. بقره،  24
 .125. بقره،  25
 .67. آل عمران،  26
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3«تَالِلَِّّ لََْكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ » . دلير و قهرمان بود.7 0  كشم.هاى شما نقشه مىبه خدا سوگند! براى بت 

3«رَباِ  إِنّاِ مُهاجِرٌ إِلى» . هجرت و مهاجرت.8 1
 

ا أَسْلَما وَ تَ لَّهُ للِْجَبِينِ » . گذشت و ايثار داشتن.9 3«فَ لَمَّ 2
 

 هاپیام

 «سَنَةٌ وَةٌ حَ سْ أُ قَدْ كانَتْ لَكُمْ » ى عينى و عملى و الگو لازم است.يغ، ارائه نمونهدر تربيت و تبل -1

 « مَعَهُ يمَ وَ الَّذِينَ  إِبْراهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِِ » م انبيا الگو هستند و هم پيروان و تربيت شدگان آن بزرگواران.ه -2

 لگو باشد.مروز ما اتواند براى اكند. حضرت ابراهيم مىذشت زمان، نقش الگوهاى دينى و معنوى را كم رنگ نمىگ  -3
 «سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِِ إِبْراهِيمَ كانَتْ لَكُمْ أُ »

ه  حضرت ابراهيم ب وبر اسلام براى پيام «أُسْوَةٌ » ستگانِ منحرفِ الگوها، دليلى بر ترك آنها نيست. )در قرآن، كلمهب -4
 اند(.كار رفته است در حالى كه عموى هر دو نفر، ناخلف بوده

 «نَةٌ أُسْوَةٌ حَسَ » لگوها نيكو و بعضى زشت هستند.ابعضى  -5

 «وَ الَّذِينَ مَعَهُ »گامى، همراهى و هماهنگى فكرى و عملى با رهبران الهى لازم است.هم -6

 «ؤُا مِنْكُمْ ناَّ بُ رَآإِذْ قالوُا لقَِوْمِهِمْ إِ » لابت و صراحت در اظهار برائت از مشركان، يك ارزش است.ص -7

 ... وا لقَِوْمِهِمْ قالُ  ود.هاى قومى و روابط اجتماعى نبايد مانع اظهار حق شپرونده -8

 «ونِ الِلَِّّ دُ ونَ مِنْ بُ رَآؤُا مِنْكُمْ وَ ممَّا تَ عْبُدُ » ور برائت، شرك و اسباب شرك و دورى از خداست.مح -9

 «تُ ؤْمِنُوا حَتىَّ بَغْضاءُ أبَدَاً ةُ وَ الْ بدَا بَ يْنَنا وَ بَ يْنَكُمُ الْعَداوَ » رائت بايد مكتبى و هدفدار باشد نه انتقامى.ب -10

دا بَ » له عملى است،قلبى و مرح مرحله «كَفَرْنا» بلكه داراى مرحله لفظى، «إِناَّ بُ رَآؤُا» برائت تنها با لفظ نيست، -11
 «بَ يْنَنا وَ بَ يْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ 

                                                           
 .57، . انبياء 30
 .26. عنكبوت،  31
 .103. صافات،  32



 «تُ ؤْمِنُوا بِالِلَِّّ وَحْدَهُ » ايمان، بايد از هرگونه شرك، خالص باشد. -12

ه به معاد نياز دارد.جبهه -13 ل، نيايش و توجا لْنا ... إِناَّ بُ رَآؤُا گيرى و قاطعيات در برابر كفر و شرك، به توكا  عَلَيْكَ تَ وكََّ

ل گوشه -14 گيرى شديد نسبت به مشركان، گيرى و انفعال نيست، بلكه در كنار اعلام برائت صريح و موضعمعناى توكا
ل معنا دارد. لْنا ... كَفَرْنا  ... آؤُاإِناَّ بُ رَ  توكا  تَ وكََّ

ل داروى رفع نگرانى -15 هاست. چون اعلام برائت آن هم با قاطعيات و صراحت ممكن است آثار سويى را در پى توكا
ل لازم است. لْنا ... إِناَّ بُ رَآؤُا مِنْكُمْ  داشته باشد، توكا  عَلَيْكَ تَ وكََّ

كَفَرْنا   ... إِناَّ بُ رَآؤُا دهيد، نفس خود را با ياد خدا مهار كنيد.نشان مىگوييد و تصميمى از خود هر كجا سخنى مى -16
لْنا ... بدَا بَ يْنَنا وَ بَ يْنَكُمُ  ،بِكُمْ   وَ إلِيَْكَ الْمَصِيرُ  ،وَ إِليَْكَ أنََ بْنا ،ربََّنا عَلَيْكَ تَ وكََّ

ل و انابه بايد تنها به درگاه خدا باشد. -17 م بر «إِليَْكَ » و «عَلَيْكَ » )كلمه «لْنا وَ إِليَْكَ أنََ بْناعَلَيْكَ تَ وكََّ » توكا  مقدا
لْنا»  نشانه انحصار است(. «أنََ بْنا» و «تَ وكََّ

لََْسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما » دهند قانون الهى را عوض كنند.دانند و به خود اجازه نمىاولياى خدا، خود را مالك چيزى نمى -18
 «ءٍ  مِنْ شَيْ أمَْلِكُ لَكَ مِنَ الِلَِّّ 

 .«إِليَْكَ أنََ بْنا وَ إِليَْكَ الْمَصِيرُ » مسير تمام هستى و مسير ما به سوى اوست. -19
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 52 ه(: آي25سوره الفرقان ) 

 ( 52فَلا تُطِعِ الْكافِريِنَ وَ جاهِدْهُمْ بهِِ جِهاداً كَبِيراً )

 ترجمه

 ان اطاعت مكن و به وسيله قرآن با آنها جهاد بزرگى بنما.بنا بر اين از كافر  -52

 تفسیر

 كند، دهد بيان مىرا تشكيل مى در آيه دو دستور مهم را كه دو برنامه اساسى پيامبران

 فلَا تطُِعِ الْكافِرِينَ 

 (.تُطِعِ الْكافِريِنَ  فَلا نا بر اين از كافران اطاعت مكن")فرمايد:" بنخست روى سخن را به پيامبر اسلام ص كرده مى

در هيچ قدم راه سازش با انحرافات آنها را پيش مگير كه سازشكارى با منحرفان، آفت دعوت به سوى خدا است، در برابر 
 آنها محكم بايست و به اصلاح آنها بكوش، ولى مراقب باش ابدا تسليم هوسها و خرافات آنها نشوى.



 وَ جاهِدْهُمْ بِهِ 

 (.اً  كَبِير هاداً وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِ ينكه" به وسيله آن با آنها جهاد بزرگى كن" )و اما دستور دوم ا

 

اند:احتمالات گوناگونی  داده« بهِِ جاهدِهُْمْ»در فراز « به»در توضیح  مرجع ضمیر  مفسران  

 ؛کن( بزرگ مبارزه آنان با آنقرى به وسیله )یعنی:33اند،دانسته قرآن را« به» ضمیر برخی منظور از .1

 ؛کن( بزرگ مبارزه آنان با ناپیروی از کفارا ب )یعنی: 34باشد، «ترک طاعت کفار»احتمال دارد منظور   .2

 ؛کن( بزرگ مبارزه آنان با ناپیروی از کفارو  قرآنا ب )یعنی:35اند،کرده احتمال اشارهبرخی به هر دو  .3

طاعتهم أو  رآن أو ترکِالقبِ جاهدِهُْمْ بهِِ »ت بخشیده و نوشته است: ها را به نام حضرت علی علیه السلام زینبزرگی نیز این احتمالو  .4

 37)این تأویل، با تفسیر آیه پایانی سوره رعد هماهنگ است(؛ 36«علىّ )ع(بِ

   احتمال شمشیر با مکی بودن ناهماهنگ است(.)38اند،نیز افزوده راشمشیر  احتمال اسلام وگروهی  .5

 نیاند مراد از اگفته ریدر تفاس»ند: افرموده تر دانسته و، احتمال دوم را مناسباشاره کرده «ترک طاعت»و « قرآن»به دو احتمال ای امام خامنه

،  «انیالبمجمع»در  یبه آن برگردد لکن، هم مرحوم طبرس ریاست که ضم امدهیقرآن در عبارت ن یحالا کلمه نکهی، قرآن است، با ا«بهِ» ریضم

 رادکه م دهدیکلام نشان م اقیس ندیگویم یطباطبائ یمرحوم علامّه(.، قرآن است«بهِ» ریضم نیاند مراد از اگفته) یائطباطب یهم مرحوم علّامه

از »بهِ« یعنی »بالقرآن«؛39 بنده هم آنجا همین را در سخنرانی گفتم؛40 بعد که آمدم، به ذهنم رسید که یک وجه اوضحی در اینجا وجود دارد که 

[ و مستتر در آن فعل کندی]م دایکه فعل از آن انشقاق پ یآن مصدر یعنیالاطاعة ؛ عدم«بعدم الاطاعة» یعنی ،«بهِِ  جاهدِهْمُْ وَ لْکافِرینَا تُطِعِ فَلا»

معنا اقرب به ذهن است؛  نیا ر؛یالاطاعة شد جهاد کبپس عدم رًا؛یالاطاعة، جِهادًا کبَعدم نیبه ا یعنی ،«بِهِ جاهِدهْمُْ  وَ الْکافِرینَ تطُِعِ فَلا»است؛  

 حالا من البتّه فحص نکردم ببینم در بین مفسّرین کسانی این احتمال را دادهاند41 یا نه، لکن بههرحال این احتمال، احتمال مهمیّ است«.42 

 

 

                                                           
 228، ص 15الميزان فى تفسير القرآن، ج«. ضمير بِهِ للقرآن بشهادة سياق الآيات»؛ 273 ص ، 7مجمع البيان، ج«.به اي بالقرآن. » 33

فسير المعين، كتابخانه آية الله مرعشى كاشانى محمد بن مرتضى، ت «.وَ جاهِدْهُمْ بِهِ أي القرآن أو بالإسلام أو بالسيف أو بترك طاعتهم. » 34

م يجتهدون في إبطال اً يعني أنهّهِ بترك طاعتهم جِهاداً كَبيِرفلَا تطُِعِ الْكافِرِينَ فيما يريدونك عليه وَ جاهِدْهُمْ بِ »؛ 960 ص ، 2ج قم، -نجفى 

 871 ص ، 2ج الِصفى فى تفسيرالقرآن،«. حقكّ، فقابلهم بالاجتهاد في مخالفتهم و إزاحة باطلهم

 بِهِ: بالقرآن. أو»؛ 19 ص ، 4جتهران،  -فيض كاشانى ملا محسن، تفسير الصافى، انتشارات الصدر  «.ترك طاعتهمبالقرآن أو  :بِهِ . » 35

ات تشارناوسازمان چاپ  قمى مشهدى محمد بن محمدرضا، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب،. «بترك طاعتهم الذّي يدلّ عليه، فلَا تطُِعِ 

   .34و33 ص ، 10عاني في تفسير القرآن العظيم، جروح الم؛ 410 ص ، 9جتهران،  -وزارت ارشاد اسلامى 
 .145 ص ، 3ج ،مؤسسة الِعلمي للمطبوعات گنابادى سلطان محمد، تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة، بيروت، 36
" به كسى از گروندگان به رسول خدا )ص( منطبق گردد، قطعا به على )ع( منطبق خواهد شد، چون او بود كه اگر جمله" وَ مَنْ عِنْدهَُ عِلْمُ الْكِتابِ ...  37

هم از طرق  قلين كهثبه شهادت روايات صحيح و بسيار، از تمامى امت مسلمان داناتر به كتاب خدا بود. و اگر هيچ يك آن روايات نبود جز روايت 

 387 ص ، 11الميزان في تفسير القرآن، ج. ن مدعا كافى بوددر اثبات ايشيعه و هم از طرق سنى بما رسيده 

 .48، ص7كشف الِسرار ، ج«. بالقرآن. و قيل بالاسلام و قيل بالسيف -اى وَ جاهِدْهُمْ بِهِ »؛ 117، ص8. البحر المحيط فى التفسير، ج 38

 228ص ، 15؛ الميزان فى تفسير القرآن، ج273 ص ، 7مجمع البيان، ج .  39
 السلام.بيانات در دانشگاه افسرى و تربيت پاسداری امام حسين عليه 3/3/95. کن جهاد آنها با قرآن یوسيلهبه يعنی «بِه جاهِدهُم» 40

 .871، ص 2؛ الِصفى فى تفسيرالقرآن، ج960، ص 2جتفسير المعين، .  41

 بری.بيانات در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان ره1396 /3 /6. .  42



 جِهاداً كَبيِراً 
جهاد کبیر یعنی جهادی تمام)عیار( و »: عباس آمده استهای تفسیر از مفسر معروف ابندر کتاباین نوع جهاد  بودن  « کبیر»در توضیح 

 44 اند.را به جهاد بزرگ در کمیت و کیفیت تفسیر کرده« جهاد کبیر»برخی از مفسران   43«.سخت

جهادى بزرگ به عظمت رسالتت، و به عظمت جهاد تمام پیامبران »اند که ای پیامبر)ص( جهاد کن برخی نیز در توضیح آن افزوده 
   45.«هاى مادى و معنوى را شامل شودجنبه)همه( ابعاد روح و فكر مردم را در بر گیرد و  پیشین، جهادى كه تمام

ه مكى است و اين سور  را كهچمنظور از جهاد در اين مورد جهاد فكرى و فرهنگى و تبليغاتى است، نه جهاد مسلحانه،  
 دانيم دستور جهاد مسلحانه در مكه نازل نشده بود.مى

 هانکته

 مفهوم جهاد .1

به معناى زحمت، مشقت، توان، طاقت و تلاش « جَهد» و« جُهد»از ریشه ، نهایت كوشش در مقابله با دشمن است در لغت، جهاد
رهبر معظم انقلاب  47«.براى دفع هر موجود  شرّآفرینى است كه بخواهد به انسان زیان برساند «جهاد»  46 بسیار توأم با سختى است.

هر چیزى كه هم تلاش باشد و هم در مقابله با دشمن باشد، جهاد است. یعنى ممكن است یك »فرماید: مىجهاد مفهوم اسلامى در تبیین 
 48«كنیم، نه جهاد یك شقشّ این است كه در مقابله با دشمن باشد.مى كارى انجام دهند، زحمت هم بكشند، بگویند ما داریم جهاد

، جهاد در فرهنگ قرآن 49،«شعائر دینیی و توان در راه اعتلاى اسلام و برپاو ایثار جان، مال  پیکار» یعنیجهاد  هیدر اصطلاح فق
 .گرددمى اى دارد و شامل هر نوع تلاش و مبارزه با هر وسیله و سلاحى در برابر هر دشمنىمعنى گسترده

به  و   با دشمنان نظامینگ ج و جهاد سختدر  ،  شتریب «ق تال»کریم  قرآن در است،« ق تال»،  مفهوم«جهاد»از مفاهیم نزدیک به  
) انفال » :است کار رفته ن ینَ عَلىَ الْق تاَل  ض  الْمُؤْم  وَ »؛ «اى پیامبر! مؤمنان را براى جنگ تحریك و تشویق كن (؛65 :یاَأیَُّهَا النَّب يُّ حَرّ 

بّ یُّونَ كَثیرٌ فمَا وَهَنوُا ل ما أصَابهَُمْ  ٍّ قاتلََ مَعَهُ ر  نْ نَب يّ اب رینَ ) في كَأیَّ نْ م  بُّ الصَّ ُ یحُ   :عمرانلآسَبیل  اللََّّ  وَ ما ضَعفُوُا وَ مَا اسْتكَانوُا وَ اللََّّ
هاى انبوه، كارزار كردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان رسید، سستى نورزیدند و چه بسیار پیامبرانى كه همراه او توده ؛(146

عزیز به این نکته  رهبراما جهاد به معنای قتال نیست، .«ند، و خداوند، شكیبایان را دوست دارد[ نگردیدناتوان نشدند؛ و تسلیم ]دشمن

 50 .«دارد یترعیوس اریبس یمعنا کیجهاد  ست؛ین یجنگ نظام یمعنافقط به ست،یقتال ن یمعناجهاد فقط به»اند: توجه داده و فرموده

مْ )یا أیَُّهَا النَّب  »اند: در بیانی دیگر  افزوده د  الْكُفَّارَ وَ الْمُناف قینَ وَ اغْلظُْ عَلیَْه   دیفرمایمبارزه کن. م نیبا کفاّر و با منافق؛ (73:  توبةيُّ جاه 
به  پس جهاد  51.«لازم است شهیامّا جهاد هم ست،یلازم ن شهی]قتال[ هم ؛«نیقات ل  الکُفاّرَ وَ المُناف ق» «قات ل» دیفرمای؛ نم«جاه د»

 برخلاف قتال، همیشگی است.  تر از قتال بوده وو گسترده« در مقابله با دشمنت کوشش نهای» معنای
 
 

 در قرآن« جهاد کبير»حوزه مفهومی  .2
  در قرآن آمده اما باریک « جهاد کبیر»قرآنی  ترکیب

                                                           
تهران،  -طبرسى فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، انتشارات ناصر خسرو  «.جِهاداً كَبيِراً، أي تامّا شديدا» :عن ابن عباّس  43

تشارات قمى مشهدى محمد بن محمدرضا، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، سازمان چاپ وان ؛273 ص ، 7ش.ج 1372چاپ سوم، 

عروسى حويزى عبد على بن جمعه، تفسير نور الثقلين، ؛ 410 ص ، 9ج ش. 1368تهران، چاپ اول،  -سلامى وزارت ارشاد ا

 .22 ص ، 4جق. 1415، قم، چاپ چهارم -انتشارات اسماعيليان 
كاشانى ملا «. فه برايادر كميت و كيفيت يعنى سخت و بسيار با همه ايشان چه تو مبعوثى بر كا جاهده كن جِهاداً كَبيِراً مجاهده كردنىم» 44

 365 ص ، 6ش. ج 1336هران، ت -فتح الله، تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين، كتابفروشى محمد حسن علمى 
 122 ص ، 15ش.ج 1374تهران، چاپ اول،  -مكارم شيرازى ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية  45
 .011ص  راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، .« ؛مُدافعََةِالْعدَوُّ  الْجَهادُ إسْتفِْراغُ الْوُسْعِ فى» 46
 «411، ص 14ر. ك. تفسير الميزان، ج  47
 .18نظام دفاعى اسلام، ص  75 /3 /21، جمهورى اسلامى 75 /3 /20در جمع فرماندهان و بسيجيان  بيانات   48
، ص 1؛ لمعه الدمشقيه، ج 3، ص 21جواهر الكلام، ج «  امة شعائر الايمانبذل النفس والمال والوسع فى اعلاء كلمة الاسلام واق»  49

255 
 السلام.عليه حسين امام پاسداری تربيت و افسرى دانشگاه در بيانات 3/3/95 50

 بيانات در ديدار مسئولان نظام و ميهمانان کنفرانس وحدت اسلامی. 1396 /9 /27.  51



ع، های مانند: دیگر با کلید واژ اتیآ در (ناپیروی از دشمن« )ریکب جهاد»مفهوم  عْ )لاتطُ   ...( ،تتََّب عوُالا، ب عتتََّ ، لایعوُاإ نْ تطُ، واتطُیعُ لا ،إ نْ تطُ 

 به کار رفته است.

جهاد »ع ا موضوب(  با مفاهیم بسیاری در ارتباط است، برخی از مفاهیم، ارتباط بسیار نزدیکی پیروی نکردن از دشمناین مفهوم  )

نوُنَ وَدُّوا لوَْ  »دشمن: مداهنه ونرمی نکردن با دارند، مانند: « کبیر نُ فیَدُْه  ، و «رند كه نرمى كنى تا نرمى نماینددوست دا (؛9 قلم:)  تدُْه 

[ پس سستى نورزید و ]کافران را[ به آشتى مخوانید ]که؛  (35:  محمدفلَا تهَِنُوا وَ تَدْعُوا إِلىَ السَّلمِْ وَ أنَتُْمُ الْأعَْلَونَْ )» جویی با دشمن:ردّ آشتی

 : توان به مفاهیم زیر اشاره کردند، میدر ارتباط« جهادکبیر»اهیم دیگری  که با موضوع از بین مف«. شما برترید

نْهُ)»تبریء و بیزاری از دشمن:   .1 أَ م  َّ  تبََرَّ ا تبَیََّنَ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلّ  هنگامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن  ؛(114توبه:فلَمََّ
 «.خداست، از او بیزارى جست

 ه دشمن:تمایل ب .2
 ؛«اند متمایل مشویدو به كسانى كه ستم كرده؛ (113هود:وَ لا ترَْكَنوُا إ لىَ الَّذینَ ظَلمَُوا) » -
مْ شَیْئاً قلَیلاً  » - دْتَ ترَْكَنُ إ لیَْه   «.تمایل شوىمآنان  قطعاً نزدیك بود كمى به سوى؛ (74اسراء:) لقَدَْ ك 

 دوستی نکردن  با دشمن: .3
ذوُا ب طانَ» - نْ دُون كُملا تتََّخ   ؛«از غیر خودتان، ]دوست و[ همراز مگیرید ؛(118عمران: آل)ةً م 
مْ ب الْمَوَدَّة  )» -   ؛«دكنیمیبا آنها اظهار دوستى  ؛ (1ممتحنه:تلُْقوُنَ إ لیَْه 
مْ ب الْمَوَدَّة  )» - ونَ إ لیَْه  رُّ  .«كنیدپنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار مى؛ (1ممتحنه:تسُ 

 سرسپردگی به دشمن:تولیّ و  .4
كمُْ أوَْل یاءَ) » - ي وَ عَدُوَّ ذوُا عَدُوّ     ،«گیریدمسرپرست دشمن من و دشمن خودتان را ؛ (1ممتحنه:لا تتََّخ 
ذوُا الْیهَُودَ وَ النَّصارى» -  «مگیریدسرپرست را  یهود و نصارى(؛ 51مائدة:)أوَْل یاء  لا تتََّخ 
 ؛«گیرندمى و سرپرست  دوست ، اندكه كفر ورزیده راكسانى  (؛80ئدة:ما)یتَوََلَّوْنَ الَّذینَ كَفَرُوا  » -
- « ( ََ  «.یرد، آنان همان ستمگرانندگ و سرپرست هر كس آنان را به دوست  ؛(9ممتحنه:مَنْ یتَوََلَّهُمْ فأَوُلئ كَ هُمُ الظَّال مُونَ

تقامت و پایداری، التزام بر صراط مستقیم و اس 53پرهیز از طاغوت، 52و مفاهیمی دیگر همچون:  ناپیروی از گامهای شیطان، 
 54اطاعت از خدا، رسول و اولیای الهی.

 جهاد کبير، جهاد اصغر است يا جهاد اکبر؟ .3

 ،سخت یمسلمانان از جنگبازگشت  پس از پیامبر بزرگ اسلام )ص(های معروف جهادند. از گونه «جهاد اصغر»و « جهاد اکبر»
هادَ الْاكْبَر  مَرْحَباً ب قَوْمٍّ قضََ » ند:فرمود مُ الْج  اند، ولى جهاد آفرین بر مردمى كه جهاد كوچك را انجام داده؛وُا الْجَهادَ الْاصْغرَ  وَ بقَ ىَ عَلیَْه 

  55.«جهاد نفس»فرمود:  «اى رسول خدا! جهاد اكبر چیست؟»پرسیدند: «. اكبر همچنان بر عهده ایشان باقى است
 جهاد است ، با سه نگاه روبروهستیم: از  کدام قسم« جهاد کبیر»در اینکه 

جهاد فکرى و  56به گفته مرحوم طبرسى بنا» از مقوله جهاد اکبر است )از آن جهت که ماهیت آن نظامی نیست(؛« جهاد کبیر. »1 

رجعنا من » :(ص)هاى گمراهان و دشمنان حق از بزرگترین جهادها است، و حتى ممکن است حدیث معروف پیامبر تبلیغاتى در برابر وسوسه

اشاره به همین جهاد و عظمت کار دانشمندان و علما در ،  «د کوچک به سوى جهاد بزرگ بازگشتیمما از جها؛ الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر

 57؛«تبلیغ دین باشد

 با ینظام جهاد جهاد اصغر فقط اندپنداشتهمواجهه با دشمن بیرونی و از مقوله جهاد اصغر است است )برخی « جهاد کبیر. »2 
 ،یقتصادا ،یگفرهن اعم از جهاد یرونیو هر گونه جهاد و مقابله با دشمنان ب ستیپندار درست ن نیکه ا یاست در حال یدشمن خارج

 (؛و. .. جهاد اصغر است یاسیس

: سه قسم جهاد داریم »اند:نه از مقوله جهاد اکبر و نه از مقوله جهاد اصغر است. چنانچه  برخی در توضیح آیه گفته« جهاد کبیر. »3
سوم: جهاد در هدایت و ارشاد با ؛ جهاد با نفس كه جهاد اكبرش گویند :دوم؛ یكى حرب با كفار و مشركین كه یكى از فروع دین است

ضایل و افضل از جمیع ف دارد این قسم جهاد اشارهه و آیه ب ؛بیانات واضحه و ادله محكمه و حجج تامه و براهین متقنه و منطق صحیح
                         58.«است و از شئون این جهاد امر بمعروف و نهى از منكر و نصیحت و ارشاد است

                                                           
هبِعوُا خُطُواتِ الشهيْطا  52  (.21 نور:؛ 142أنعام: ؛ 208و  168بقرة: )ن لا تتَ
َ وَ اجْتنَِبوُا الطهاغُوتَ  ...» 53  «خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد.(؛... 36نحل:) أنَِ اعْبدُوُا اللَّه
سُولَ وَ أوُلِي الِْمَْرِ مِنْكُمْ ) 54 َ وَ أطَيعوُا الره ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى اى كسانى كه ايمان آورده (؛95: نساءيا أيَُّهَا الهذينَ آمَنوُا أطَيعوُا اللَّه

 امر خود را ]نيز[ اطاعت كنيد
 هاست(ترين دشمندشمن )که .378، ص 9ج ،قم، دار الحديث ،كلينى، محمد بن يعقوب، كافي 55
 .273 ص ، 7مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 56
  .312 – 122، ص 15تفسير نمونه، ج 57
 637 ص ، 9أطيب البيان في تفسير القرآن، ج 58



اطاعت نکردن از »اند: آید. ایشان در این مقام فرمودهاز موارد جهاد اصغر به شمار می«  جهاد کبیر»ای در نگاه بلند امام خامنه
جهاد  .بندی جهاد اکبر و جهاد اصغر استبندی غیر از تقسیماین تقسیم .به آن گفته جهاد کبیرکفاّر همان چیزی است که خدای متعال 

مجاهدت  جهاد اصغر، .کندتر است، جهاد با نفْس است، همان چیزی است که هویتّ ما را، باطن ما را حفظ میاکبر که از همه سخت
  59» .نام نهاده است« جهاد کبیر»ای متعال آن را با دشمن است، منتها در بین جهاد اصغر یک جهاد هست که خد

اما ماهیت اصلی آن نظامی نیست، رهبر فرازنه در این باره،  است؛« جهاد اصغر»مقابله با دشمن بیرونی و از مقوله  « جهاد کبیر»پس 

در مکّه جنگ نظامی  ،این آیه در مکّه نازل شده»فرمایند:  ( می52:فرقان)« کبَیراً جهِاداً بِهِ جاهِدهْمُْ وَ الْکافِرینَ تطُِعِ فَلا »توضیح آیه  در

کردند کار دیگری بود؛ همان کار دیگر است که ها مأمور به جنگ نظامی نبودند، کاری که آنها میمطرح نبود؛ پیغمبر و مسلمان

  60.«ایستادگی و مقاومت و عدم تبعیّت چیست؟ یگرد کار   آن، «کبَیراً  جهِاداً بِهِ جاهدِهْمُْ وَ »گوید:ی شریفه میخدای متعال در این آیه

 

 هاپیام

اررا با قاطعيات «فَلا تُطِعِ » سازش با كفاار ممنوع است. -1  رد كنيد( )هرگونه تقاضاى انحرافى كفا

 كُلاِ قَ رْيةٍَ ا لبََعَثْنا فِِ وْ شِئْنلَ » ت باشيد كه متمركز باشيد.توانيد در برابر كفاار، مستقل و مقاوم و با صلابزمانى مى -2
 زش نكنيد.د، پس ساومندييعنى اكنون كه رهبرى در وجود يك پيامبر متمركز است، شما نير  «فَلا تُطِعِ  -نذَِيراً 

بهِِ  وَ جاهِدْهُمْ  ... طِعِ فَلا تُ  جانبه.يروى نكردن از كفاار كافى نيست، جهاد لازم است، آن هم جهادى بزرگ و همهپ -3
 جِهاداً كَبِيراً 

 هُمْ وَ جاهِدْ  ... عِ لا تُطِ فَ  ن جهاد كن(هاى مبارزه است. )با ترك اطاعت از كفاار، با آناى منفى، يكى از شيوهمبارزه -4

ه با دشمنان رآن بهترين ابزار جهاد علمى و فرهنگى و نيرومندترين وسيلهق -5  «بِهِ  جاهِدْهُمْ » سلام است.اى بحث و محاجا

 است. طرفينى «جاهِدْهُمْ » ها دارند، شما هم بيكار نباشيد.نگى و فكرى تلاشرهدشمنان شما براى تَاجم ف -6

 «جِهاداً كَبِيراً » ترين جهاد است.هاد علمى و منطقى عليه كفر و شرك، بزرگج -7

جهاد  «هُمْ وَ جاهِدْ » .زه و جهاددوام: مبار  «فَلا تُطِعِ » برخورد ما با كفاار چند مرحله دارد:اوال: عدم اطاعت از آنان. -8
به شبهات  سخ دادنن و پاو مبارزه نيز چند قسم است: جهاد با شمشير كه جهاد اصغر است، جهاد علمى با منطق قرآ

 دشمنان كه جهاد كبير است.
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 160سوره آل عمران آیه  22درس

 



 

 160(: آيه3عمران )ه آلسور 

تَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهمُْ وَ شاورِْهُمْ فِ الَْْمْرِ فبَِما رَحْمَةٍ مِنَ الِلَِّّ لنِْتَ لَهمُْ وَ لَوْ كُنْ 
لِيَن ) بُّ الْمُتَوكَاِ لْ عَلَى الِلَِّّ إِنَّ الِلََّّ يُُِ  إِنْ يَُْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي ( إِنْ يَ نْصُركُْمُ الِلَُّّ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ 159فإَِذا عَزَمْتَ فَ تَوكََّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ )  (160يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ وَ عَلَى الِلَِّّ فَ لْيَتَوكََّ

 ترجمه

از پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم )و مهربان( شدى و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف تو پراكنده  -159
كن و براى آنها طلب آمرزش نما و در كارها با آنها مشورت كن اما هنگامى كه تصميم  شدند بنا بر اين آنها را عفو  مى

 گرفتى )قاطع باش و( بر خدا توكل كن زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.

اگر خداوند شما را يارى كند هيچ كس بر شما پيروز نخواهد شد و اگر دست از يارى شما بردارد كيست كه بعد از  -160
 ا را يارى كند و مؤمنان تنها بر خداوند بايد توكل كنند.او شم

 واژگان

 شدى نرم )و مهربان(لنِْتَ 

 خشنفَظًّا:  

 سنگدل :غَلِيظَ الْقَلْبِ 

 شدندپراكنده مى :لانْ فَضُّوا

 بیانات

 دلش که  کسی  آن. است غالب او باشد، داشته تریقوی یاراده طرف هر. هاستاراده و عزمها و همتها یمبارزه مبارزه،»
 بياوريد، دست به را خدائی نصرت ؛ اگر«لکم غالب فلا الِلَّّ  ينصرکم ان». است غالب او است، متعال خدای به متکی

 بزرگ امت یدهندهتشکيل که  مسلمان ملتهای ميخواهيم ما. رفت خواهيد پيش شما کرد؛  نخواهد غلبه شما بر کس  هيچ
 را خودشان زندگی اسلام، متعالی و مترقی احکام با نشوند؛ تَقير باشند، عزيز ،باشند مستقل باشند، آزاد اند،اسلامی

 کردند،  پامال را ما فرهنگ داشتند؛ نگه عقب علمی لحاظ از را ما دراز، ساليان طول در. ميتواند اسلام و بدهند؛ سامان



  خواهيم تصرف ديگری از پس يکی مه را علم ميدانهای ما. ايمشده بيدار ما امروز. بردند بين از را ما استقلال
 «اسلامی بيداری و جوانان» جهانی اجلاس در کنندگانشرکت ديدار در بيانات ۱۳۹۰/۱۱/۱۰.«کرد

 فلا الِلَّّ ينصرکم ان». سرشان بالای چشمشان، جلو بزنند کنند،  پرچم بنويسند، ملتها اينرا. است درخشان سطر کي»
 ديدار در بيانات۱۳۹۰/۰۴/۱۴«. نميکند غلبه شما بر قدرتی هيچ کند،  ياری را شما خدا اگر ؛«لکم غالب

 قرآن مسابقات در کنندگانشرکت

 ميدان در ايمان، با اگر که  است کرده  وعده متعال خدای. کرد  وفا خود یوعده به ملت اين مقابل در متعال خدای»
( ۱)؛«لکم غالب فلا الِلَّّ  ينصرکم ان»: داد خواهد نصرت شما به و کرد  خواهد کمک  شما به برداريد، قدم مجاهدت و سعی
 اين است؛ الهی یوعده اين. کند  غلبه شما بر نميتواند قدرتی هيچ کند،  نصرت را شما و برساند کمک  شما به خدا وقتی

 امام افسری دانشگاه در بيانات۱۳۹۰/۰۳/۱۰.«بينندمی دارند چشم مقابل در ما امروز جوانان و ما ملت را وعده
 (ع)حسين

 

 تفسیر

 نتيجه توكل

 .إِنْ يَ نْصُركُْمُ الِلَُّّ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَُْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ 

در اين آيه كه مكمل آيه گذشته است، نكته توكل بر خداوند بيان شده است و آن اينكه: قدرت او بالاترين قدرتَاست، 
كس نميتواند بر او پيروز گردد. همانطور كه اگر حمايت خود را از كسى برگيرد هيچ كس   -دام كند هيچبحمايت هر كس اق

قادر بحمايت او نيست، كسى كه اين چنين همه پيروزيها از او سرچشمه ميگيرد، بايد باو تكيه كرد، و از او كمك 
 خواست.

ناپذير خدا تكيه  ه همه گونه وسائل ظاهرى باز بقدرت شكستكند، كه علاوه بر تَياين آيه افراد با ايمان را ترغيب مى
 كنند.

داد. و اما در اين آيه روى سخن بهمه مؤمنان و در حقيقت روى سخن در آيه پيش، به پيامبر اكرم بود. و باو دستور مى
لِ  خوانيم:است. و بانها ميگويد: همانند پيامبر، بايد بر ذات پاك خدا تكيه كنند، و لذا در پايان آيه مي وَ عَلَى الِلَِّّ فَ لْيَتَوكََّ

 : مؤمنان تنها بر ذات خداوند، بايد توكل كنند.الْمُؤْمِنُونَ 



ها ها و لياقتستگىى شايناگفته پيداست، كه حمايت خداوند، يا ترك حمايت او نسبت بمؤمنان بى حساب نيست، و رو 
كنند هرگز   نوى غفلتو مع از فراهم ساختن نيروهاى مادى گيرد. آنها كه فرمان خدا را زير پا بگذارند، وصورت مى

ه گونه تَيه هم اسخ ور مشمول يارى او نخواهند بود، و بر عكس آنها كه با صفوف فشرده و نيات خالص و عزمهاى 
 د.دست حمايت پروردگار پشت سر آنها خواهد بو  وسائل لازم، به مبارزه با دشمن برميخيزند

 هانكته

ل بر خدا را چنين مطرح مىى قبل، در آيه ل شد و در اين آيه، دليل توكا ت تنها به دست زات و ذلا عكند كه سفارش به توكا
 اوست.

ل بر خدا  كه ت: اينبرئيل گفجيست؟ چدر حديث آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از جبرئيل پرسيد: توكا
 خدا كاملًا مأيوس شوى. رساند و از غيربدانى مخلوق، سود و زيانى به تو نمى

اميد ندارد و اين حقيقت  هراسد و جز به خداكند و از غير خدا نمىاگر انسان به اين درجه رسيد، جز براى خدا كار نمى
ل است. 6توكا 1

 

هرگاه ميان انسان و گناه، مانعى حائل نشد و انسان گرفتار معصيت گرديد، اين »امام صادق عليه السلام فرمودند: 
6«.لهى استخذلان ا 2

 

 هاپیام

 « غالِبَ لَكُمْ لِلَُّّ فَلااإِنْ يَ نْصُركُْمُ » گيرد.چيز قرار نمىالشعاع هيچرت و امداد الهى است كه تَتتنها نص -1

 «يَ نْصُركُْمُ ... يَُْذُلْكُمْ » ى خداوند است.با اراده پيروزى و شكست هردو -2

ل بر خدا جدا نيست. ايمان، از -3 لِ الْمُؤْمِنُونَ فَ لْيَتَوَ » توكا  «كَّ

 

                                                           
 .138، ص 71. بحار، ج  61
 .323، ص 1. تفسير برهان، ج  62



 

 75-73سوره اسراء آیه  23درس

 

 

 [75تا  73(: آيات 17]سوره الإسراء ) 

 كِدْتَ تَ ركَْنُ ( وَ لَوْ لا أَنْ ثَ بَّتْناكَ لَقَدْ 73) وَ إِنْ كادُوا ليََفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أوَْحَيْنا إِليَْكَ لتَِفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرهَُ وَ إِذاً لاتخََّذُوكَ خَلِيلاً 
 (75( إِذاً لََْذَقْناكَ ضِعْفَ الْحيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثَُُّ لا تََِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً )74إِليَْهِمْ شَيْئاً قلَِيلاً )

 ترجمه

هى، و در آن ايم بفريبند، تا غير آن را به ما نسبت دهاى خود( تو را از آنچه وحى كردهنزديك بود آنها )با وسوسه -73
ساختيم )و در پرتو مقام عصمت مصون از و اگر ما تو را ثابت قدم نمى -74صورت تو را دوست خود انتخاب كنند! 

كردى ما دو برابر مجازات )مشركان( در حيات و اگر چنين مى -75انحراف نبودى( نزديك بود كمى به آنها تمايل كنى! 
 يافتى!.چشانيديم، سپس در برابر ما ياورى نمىاز مرگ، به تو مى دنيا، و دو برابر )مجازات آنها( را بعد

 واژگان

 تو را بفريبند :ليََفْتِنُونَكَ 



 ساختيماگر ما تو را ثابت قدم نمى :لَوْ لا أَنْ ثَ بَّتْناكَ 

 چشانيديمتو مىبه  :لََْذَقْناكَ 

 شان نزول

اند كه بعضى از آنها با تاريخ نزول آنها به هيچوجه سازگار هانگيز شان نزولهاى مختلفى نقل كرددر مورد اين آيات بحث
 پردازيم:نيست، ولى از آنجا كه اين شان نزولها دستاويزى براى بعضى از منحرفان شده است به ذكر همه آنها مى

 مرحوم طبرسى در" مجمع البيان" پنج قول در اين زمينه نقل كرده است:

دهيم دست به حجر الاسودبگذارى تا لا اقل با ديده احترام به خدايان ما اجازه نمى قريش به پيامبر گفتند ما به تو -1
داند من از اين بتها متنفرم اما چه مانعى دارد نگاهى به سوى آنها بيفكنم تا خدا كه مى بنگرى، پيامبر در دل گفت:

 نهى كرد. بگذارند استلام حجر الاسود كنم، آيات فوق نازل شد و پيامبر را از اين كار

قريش پيشنهاد كردند دست از ناسزاگويى به خدايان ما و سبك شمردن عقلهايمان بردار، و اين بردگان و افراد بى سر و  -2
 رسد از دور خود دور كن، تا در مجلس تو حضور يابيم و به سخنانت گوش فرا دهيم.پا را كه بوى بد از آنها به مشام مى

مسلمان شوند در فكر بود كه خواسته آنان را )هر چند موقت( بپذيرد كه آيات فوق نازل شد  پيامبر ص به اميد اينكه آنها
 و پيامبر را بر حذر داشت.

پيامبر ص بتها را از مسجد الحرام بيرون ريُت، قريش تقاضا كردند كه اجازه دهد بتى كه بر كوه مروه نزديك خانه خدا  -3
ه خاطر پيشبرد هدفهاى سياسى تصميم گرفت به اين پيشنهاد عمل كند ولى بود به حال خود بماند، پيامبر ص نخست ب

 بعد از آن صرفنظر نمود، و دستور داد آن بت را نيز شكستند، در اين هنگام آيات فوق نازل شد.

ول كنيم اما به سه شرط: اجمعى از نمايندگان قبيله" ثقيف" خدمت پيامبر ص آمدند و عرض كردند ما با تو بيعت مى -4
در موقع نماز براى ركوع و سجود خم نشويم! دوم بتهايمان را به دست خودمان نشكنيم، خودت بشكن! سوم اجازه بده 

خورد، و اما شكستن بتهايتان بت" لات" يك سال بماند! پيامبر ص فرمود دينى كه در آن ركوع و سجود نباشد به درد نمى
شكنيم! و اما عبادت" لات" من به شما چنين نيستيد ما خودمان مىبه دست خودتان مايليد انجام دهيد، اگر مايل 

و گفت: چرا پيامبر ص را  در اين هنگام پيامبر ص برخواست و وضو گرفت و عمر رو به مردم كرد  دهم.اى را نمىاجازه
ان به درخواست خود دهيد؟ او هرگز اجازه نخواهد داد بتها در سرزمين عرب باشد، ولى درخواست كنندگان هم چنآزار مى

 دادند تا اين آيات نازل شد.ادامه مى



گروهى از نمايندگان طايفه ثقيف خدمتش رسيدند و گفتند يك سال به ما مهلت بده تا هدايايى را كه براى بتها   -5
فكر بود كه آوريم، پيامبر ص در شكنيم، و اسلام مىآورند بگيريم، هنگامى كه اين كار انجام شد خود ما بتها را مىمى

 روى جهاتى اين مهلت را به آنها بدهد كه آيات نازل شد و شديدا نهى كرد.

 شان نزولهاى ديگرى شبيه آنچه در بالا آمد نيز نقل شده است.

ولى شايد نياز به توضيح نداشته باشد كه نادرست بودن اكثر آنها در خودشان نهفته است، زيرا آمدن نمايندگان قبائل و 
ا از پيامبر ص و يا بيرون ريُتن بتها از مسجد الحرام و شكستن آنها، همه بعد از فتح مكه در سال هشتم تقاضاهاى آنه

هجرت بوده، در حالى كه اين سوره اساسا قبل از هجرت پيامبر نازل شده است، و در آن زمان پيامبر ص چنين قدرت 
 ظاهرى نداشت كه مشركان در برابرش اينچنين تواضع كنند.

 شود.ظر از اين موضوع بى اساس بودن بعضى ديگر از آنها نيز از توضيحاتى كه در ذيل خواهد آمد روشن مىقطع ن

 تفسیر

 مجازات كمترين انعطاف در برابر شرك! 

دهد كه با توجه به بحثى كه در آيات گذشته پيرامون شرك و مشركان بود در آيات مورد بحث به پيامبر اكرم ص هشدار مى
پرستى به خود راه بدهد، كه بايد با اى اين گروه بر حذر باشد، مبادا كمترين ضعفى در مبارزه با شرك و بتهاز وسوسه

 قاطعيت هر چه تمامتر دنبال گردد.

ايم بفريبند، تا غير آنچه ما بر تو وحى فرستاده هاى آنها در دل تو اثر بگذارد، و ازگويد:" نزديك بود وسوسهنخست مى
وَ إِنْ كادُوا ليََفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أوَْحَيْنا إِليَْكَ لتَِفْتَرِيَ سبت دهى، آن گاه ترا به عنوان دوست خود بپذيرند" )آن را به ما ن

 (.عَلَيْنا غَيْرهَُ وَ إِذاً لَاتخََّذُوكَ خَلِيلًا 

قدم نشده بودى( نزديك بود   ***" و اگر ما قلب ترا بر حق و حقيقت، تثبيت نكرده بوديم )و در پرتو نور عصمت ثابت
 (.وَ لَوْ لا أَنْ ثَ بَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ شَيْئاً قلَِيلًا كمى به آنها اعتماد كنى و تمايل نمايى" )

چشانيديم، سپس كردى ما دو برابر مجازات مشركان در حيات دنيا، و دو چندان بعد از مرگ به تو مى" و اگر چنين مى
دُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً يافتى" )رابر ما يار و ياورى نمىدر ب  (.إِذاً لََْذَقْناكَ ضِعْفَ الْحيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثَُُّ لا تََِ

 

 



 هانكته

 آيا پيامبر روى خوش به مشركان نشان داد؟ -1

ان بگيرند، و بگويند طبق آيات فوق اند، آيات فوق را دستاويزى براى نفى معصوم بودن پيامبر جويان خواستهگر چه بهانه
هاى بت پرستان از خود انعطاف نشان داد، و شود، پيامبر ص در برابر وسوسهو شان نزولهايى كه در رابطه با آن ديده مى

 بلا فاصله از سوى خداوند مورد مؤاخذه قرار گرفت.

سازد، زيرا دومين طلان اين طرز تفكر بى نياز مىولى خود آيات فوق آن قدر گويا است كه ما را از اقامه شواهد ديگر بر ب
گويد" اگر ما تو را ثابت قدم نگاه نداشته بوديم، نزديك بود به آنها تمايل پيدا كنى" كه آيه مورد بحث با صراحت مى

 ص مانع اين تمايل شد، نه اينكه پيامبر كنيم،مفهومش اين است تثبيت الهى كه ما از آن تعبير به" مقام عصمت" مى
 انعطاف نشان داده بود و خداوند او را نهى و مؤاخذه كرد.

 توضيح اينكه: آيه اول و دوم در حقيقت اشاره به دو حالت مختلف پيامبر ص است:

هاى دشمنان در او كند كه وسوسهحالت اول كه حالت بشرى و انسان عادى است و در آيه نخست بيان شده ايَاب مى
الحى ظاهرا در اين انعطاف به چشم بخورد، مانند اميد به اسلام سران شرك بعد از اين اثر بگذارد، بخصوص اگر مص

انعطاف، و يا پيشگيرى از خونريزى و درگيريهاى بيشتر، و هر بشر عادى هر قدر قوى باشد احتمال تَت تاثير واقع 
 ها را دارد.شدن در برابر اين وسوسه

كند كه شامل حال پيامبران مخصوصا پيامبر طف خاص پروردگار را بيان مىولى آيه دوم جنبه روحانى و عصمت الهى و ل
 ترين لحظات زندگى بود.اسلام ص در بحرانى

 هاى مشركان آمد، اما تاييد الهى او را حفظ كرد و نجات داد.نتيجه اينكه: پيامبر با طبع بشرى تا لب پرتگاه قبول وسوسه

ترين لحظات برهان الهى به سراغ او آمد و خوانيم كه در بحرانىسوره يوسف مىاين تعبير درست همان تعبيرى است كه در 
وَ لقََدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا شد )هاى فوق العاده نيرومند همسر عزيز مصر مىاگر مشاهده اين برهان نبود تسليم وسوسه

 (.24( )سوره يوسف آيه وءَ وَ الْفَحْشاءَ إنَِّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ بُ رْهانَ ربَاهِِ كَذلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ  أَنْ رأَى

به عقيده ما آيات فوق، نه تنها دليل بر نفى عصمت نيست، بلكه يكى از آيات دال بر عصمت است چرا كه مسلما 
ه اين مورد نبوده است زيرا دليل اين تثبيت الهى )تثبيت از نظر فكر و عواطف و تثبيت از نظر گامهاى عملى( منحصر ب

 شود.پيامبران و رهبران الهى محسوب مى اى بر معصوم بودنآن در موارد مشابه نيز وجود دارد، و به اين ترتيب گواه زنده



شدى" دليل بر همان گويد" اگر تو تمايل به آنها پيدا كرده بودى، شديدا مجازات مىو اما سومين آيه مورد بحث كه مى
است كه در بحثهاى مربوط به عصمت پيامبران آمده است كه معصوم بودن آنها جنبه اضطرارى ندارد، بلكه توأم با  چيزى

شود، لذا ارتكاب گناه در چنين حالتى عقلا محال نيست، يك نوع خود آگاهى است كه با اختيار و آزادى اراده انجام مى
يافت مشمول همان  ارجى هرگز نخواهد يافت و اگر فرضا وجود مىبلكه عملا به خاطر آن آگاهى و ايمان خاص، وجود خ

6كيفرها و مجازاتَاى الهى بود. )دقت كنيد( 3 . 

 چرا عذاب مضاعف؟ -2

روشن است كه هر قدر مقام انسان از نظر علم و آگاهى و معرفت و ايمان بالاتر رود، اعمال نيك او به همان نسبت 
"  خوانيم ان الثواب على قدر العقل:ى خواهد داشت، لذا در بعضى از روايات مىعمق و ارزش بيشتر، و طبعا ثواب فزونتر 

6شود"ثواب به نسبت عقل آدمى داده مى 4 . 

اى مرتكب شود، بيرهكگر گناه  ان ا كيفرها و مجازاتَا نيز به همين نسبت بالا خواهد رفت، يك انسان بى سواد و ضعيف الايم
اى نيز هر گاه گناه صغير رسابقه هالم پليل مجازات كمترى دارد، اما يك فرد با ايمان و عچندان غير منتظره نيست و به همين د

سواد در برابر  عامى بى ات آنانجام دهد جاى تعجب خواهد بود، و چه بسا مجازات او در برابر اين گناه كوچك از مجاز 
 تر باشد!.آن گناه كبيره شديد و سنگين

شَةٍ مُبَياِنَةٍ يُضاعَفْ لَهاَ نْكُنَّ بِفاحِ مِ يََْتِ  مَنْ  يا نِساءَ النَّبِاِ  خوانيم:باره همسران پيامبر مى به همين دليل در قرآن مجيد: در
مَرَّتَيْنِ وَ أعَْتَدْنا لَها ا عْمَلْ صالِحاً نُ ؤْتَِا أَجْرَهت َ  رَسُولهِِ وَ  وَ لِلَِّّ كُنَّ وَ مَنْ يَ قْنُتْ مِنْ  الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى الِلَِّّ يَسِيراً 

اين بر  رابر خواهد شد واو دو ب ازاتمج:" اى همسران پيامبر! هر كس از شما عمل ناشايست آشكارى انجام دهد رزِْقاً كَريماً 
ا دو داش او ر پاا در پيشگاه خدا و پيامبر ص خضوع كند و عمل صالح انجام دهد شمو هر كس از  -خدا آسان است

 (.31 و 30 ايم" )سوره احزاب آيهاى را براى او آماده كردهيم داد، و روزى بزرگوارانهچندان خواه

 بگذرد"! عالم گذرد پيش از آنكه از يك گناهخوانيم" خداوند از هفتاد گناه جاهل مىدر روايات نيز مى

6يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد 5 . 

كردى كان پيدا مىرك و مشر به ش گويد اگر انحراف و تمايلىواقعيت است كه به پيامبر ص مى آيات فوق نيز اشاره به همين
 كرديم.مجازاتت را در دنيا و آخرت مضاعف مى
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 " ضعف" به معنى دو و چند برابر است-3

عنى دو و ملكه به بيست، نتوجه به اين نكته دقيقا لازم است كه" ضعف" از نظر لغت عرب، تنها به معنى دو چندان 
 چند برابر است.

و  لان چيز"شود" ضعف فگويد گاه گفته مىشناس معروف قرن هشتم هجرى در كتاب قاموس مى" فيروزآبادى" لغت
 آيد.ىشود دو برابر و سه برابر مانند آن، زيرا اين كلمه به معنى اضافه نامحدود ماراده مى

اى گر عمل حسنها :" فْهايُضاعِ  إِنْ تَكُ حَسَنَةً  گويد:حسنات" مىشاهد اين سخن اينكه در آيات قرآن، گاه در مورد" 
:" كسى كه ثالِهارُ أمَْ سَنَةِ فَ لَهُ عَشْ مَنْ جاءَ بِالحَْ  گويدسوره نساء( و گاه مى 40كند" )آيه باشد خداوند آن را مضاعف مى

 (.160 -گيرد" )انعاماى انجام دهد ده برابر پاداش مىحسنه

 خوانيمسوره بقره نيز مى 261مى از امام صادق ع در تفسير آيه در روايات اسلا

 :اءُ عِفُ لِمَنْ يَش يُضاوَ الِلَُّّ  اذا احسن المؤمن عمله ضاعف الِلَّّ عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف، و ذلك قول الِلَّّ 

كند و اين معنى آن را اضافه مى" هنگامى كه انسان با ايمان عملى انجام دهد خداوند در برابر هر كار نيكى هفتصد برابر 
6"وَ الِلَُّّ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ  فرمايدسخن خدا است كه مى 6 . 

شود )ضعفان و ضعفين( به ته مىولى اين سخن مانع از آن نخواهد بود كه به هنگامى كه اين كلمه به اصطلاح" تثنيه" بس
د گوئيم ضعف الواحبل اينكه د، مثشود به معنى سه برابر باشمعنى دو برابر باشد، يا هنگامى كه به صورت اضافه آورده مى

 )دقت كنيد(.

 ".إِذاً لَاتهخَذوُكَ خَلِيلًا  تفسير جمله" -4

ه عنوان بكردى، تو را ىمهاى مشركان پيدا گويد اگر تو تمايل به خواستهمشهور ميان مفسرين اين است كه قرآن مى
نيازمند خود  ووابسته  قير واند كه معنى اين جمله آنست كه ترا فمال دادهكردند، ولى بعضى احتدوست خود انتخاب مى

ماده خله بر  ت دوم ازر صور دادند )در صورت اول، خليل از ماده خله بر وزن" قله" به معنى دوستى است، و دقرار مى
 باشد.وزن" غله" به معنى نياز و فقر است( ولى روشن است كه صحيح همان تفسير اول مى

 خدايا مرا به خود وامگذار -5

 اللهم لا تكلنى الى نفسى طرفة عين ابدا: خوانيم هنگامى كه آيات فوق نازل شد پيامبر ص عرض كرددر منابع اسلامى مى

يك چشم بر هم زدن به خويشتن وامگذار"! اين دعاى پر معنى پيامبر ص يك درس مهم را به  " خدايا مرا حتى به اندازه
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كه در هر حال بايد به خدا پناه برد و به لطف او متكى بود كه پيامبران معصوم نيز بدون يارى او در   دهدهمه ما مى
 هاى شيطانى.لغزشگاهها مصون نخواهند بود، تا چه رسد به ما در برابر اينهمه وسوسه
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 نين خطرىچدر معرض  ورهبران نشينى در مسائل اعتقادى واصول مكتب، تمايل وگرايش به ظالمان استعقب -4
 «لَوْ لا أَنْ ثَ بَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ » باشند.مى

 «شَيْئاً قلَِيلًا » نحراف حتىا اگر اندك باشد، از كسى مانند پيامبر بسيار است.ا -5

 شود.مى زى حسابو را براى دشمنان يك موفاقيت و پير نشينى از اصول و ارزشها نيز ممنوع است. زيكمترين عقب  -6
 «شَيْئاً قلَِيلًا »

                                                           
ارا از تو راضى نخواهند شد، مگر آنكه از كيش و آيين آنان پيروى يهود و نص« لن ترضى عنك اليهود و لاالنّصارى حتىّ تتبّع ملّتهم» ى. نظير آيه 67
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 75های آيه پيام

 «لََْذَقْناكَ  ثَ بَّتْناكَ » خداوند، هم لطف دارد، هم قهر. -1

 تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ  اش داده شده است.ى عذاب دربارهركون، )گرايش و اعتماد( به كفاار، از گناهان كبيره است، چون وعده -2
 لََْذَقْناكَ  ...

مترين لغزش رهبران، دو برابر ديگران است. هرچه مقام علمى و موقعيات اجتماعى و معنوى انسان بيشتر كيفر ك  -3
 ضِعْفَ الْحيَاةِ  ... شَيْئاً قلَِيلًا  باشد، مسئوليات و خطر هم بيشتر است.

 «ناكَ ضِعْفَ الْحيَاةِ لََْذَقْ » ترى وضع شود، خلاف عدالت نيست.ى سنگيناگر در قوانين كيفرى، براى مسئولين جريمه -4

 «لا تََِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً » تواند مانع ايَاد كند.در برابر قهر الهى حتىا براى پيامبر نيز هيچ قدرت و مقامى نمى -5

دُ  ... تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ  تمايل به كفاار، سبب تنها ماندن انسان و محروم شدن از نصرت خداوند است. -6  صِيرانَ  ... لا تََِ

 

 

 


